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 ( 3131هار و تابستان ب، اول، شماره ششمسال ) این شمارههمكاران علمی 

 

ــراوان از  ــپاس فــ ــرم ســ ــاي محتــ ــاعضــ ــگاههــ ــي دانشــ ــات  أت علمــ ــا و مؤسســ ــي و هــ آموزشــ

ــي ــه در داوري و ارزیـــابي مقـــالات    کشـــور پژوهشـ ــن شـــماره کـ ــه پـــژوهش  بـــا ایـ هـــاي  مجلـ

.اند همكاري داشته شناسي زبان
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 شناسی دانشگاه اصفهان های زبان ه پژوهشمجل مقالات راهنمای نگارش

ن به همراه واژه، و کاربردشناسي زبا ساخت شناسي، نحو، معناشناسي، آواشناسي و واج: شناسي مانند هاي تثبیت شده زبان هپژوهشي در حوز –مقالات علميشناسي  هاي زبان مجله پژوهش
از . نویسي اتخاذ کرده است دهي و کتابنامه عنوان روش ارجاعه را ب APA (American Psychological Association) نامه شیوه و پذیرد می مروري و نقد کتاب مقالهمقالات 

نامه  وهترین حسن شی شناسي، مهم علاوه بر قرابت نزدیک این شیوه به عرف رایج رشته زبان. مذکور براي تدوین مقاله خود استفاده نمایند شیوهشود، از  نویسندگان محترم درخواست مي
APA  این است که نرم افزارword.2003  جویي  صرفه موجب این امر .دهد تا نظام ارجاعي خود را براساس آن تنظیم و تدوین نمایند نویسندگان قرار مي اختیاربه بالا این امكان را در

توانند به سایت  نویسندگان محترم مي ،شود و براي جزئیات بیشتر مده این شیوه نامه اشاره ميدر اینجا تنها به موارد ع. در نوشته نویسندگان خواهد گردید ارجاعدر وقت و یكدستي نظام 
جاي  هدر کتابنامه نویسي فارسي ب با این تفاوت کهکند،  تبعیت مي( لاتین)نویسي انگلیسي  از شیوه کتابنامه نظام کتابنامه نویسي فارسي دقیقاً قابل توجه است که. مورد نظر مراجعه نمایند

 .شود اسم کوچک کامل نوشته مي ،حرف اول اسم کوچک نویسندگان

 متنی  ارجاع درون. 3

لفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگي ؤاگر تعداد م(. 61:1314دبیرمقدم، : )در داخل پرانتز، مانند، دونقطه و شماره صفحه سال انتشار، نام خانوادگي نویسنده، ویرگول

که به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامي و سال انتشار  در صورتي(. 61:1314دبیر مقدم و دیگران، : )شود، مانند استفاده مي "و دیگران"ر شده و از عبارت نویسنده اول ذک

شود، بعد از ذکر نویسنده  اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده مي (.93:1323؛ توسلي و دیگران، 3:1311شناس،  ؛ حق61:1314دبیرمقدم، : )شوند، مانند با نقطه ویرگول از هم جدا مي

: گیرد در ضمن براي ذکر شماره صفحه نقل قول بدین شكل انجام مي(. 1411؛ 1411؛ 1421چامسكي، : )شوند، مانند از هم متمایز مي نقطه ویرگولها با  و سال انتشار، دیگر سال

همان، "شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت  در ضمن اگر به یک منبع چند بار ارجاع داده مي(. 33:1411)و یا چامسكي ( 33:1411چامسكي، )

 .در کتابنامه آورده شود منابع استفاده شده در متن،توجه داشته باشید مشخصات کامل . استفاده نشود "61:1321

 مشخصات کتاب توسط یك نویسنده. 6

 .آگه: تهران. زبان و ادب فارسي در گذرگاه سنت و مدرنیته(. 1316. )شناس، علي محمد حق

بعد از آن سال انتشار در پرانتز قرار . شود شود و سپس نام کوچک نویسنده آورده مي کنید، بعد از ذکر نام خانوادگي نویسنده از ویرگول استفاده مي که مشاهده مي طوري همان

در صورت طولاني بودن . شود نوشته مي ایتالیکعنوان کتاب و یا عنوان مجله همیشه با فونت باشید که توجه داشته . شود ن عنوان کامل کتاب، محل نشر و ناشر ذکر ميدر پي آ. گیرد مي

شكل زیر ه اصلاح شده با ویراست دوم و بعدي داشته باشد ب اگر کتابي نسخه. بایست رعایت گردد نجامد، تورفتگي سطرهاي بعدي ميبیامشخصات اثر که طول آن به دو سطر و یا بیشتر 

 :شود نوشته مي

 .سمت: تهران. ویراست دوم. پیدایش و تكوین دستور زایشي: زبانشناسي نظري(. 1313. )دبیرمقدم، محمد

مواقعي ( b1311شناس،  حق)و یا ( a1311شناس،  حق)صورت  هنویسنده بدر ضمن، استفاده از نام خانوادگي . توجه داشته باشید چاپ مجدد بدون ویراست را سال انتشار قرار ندهید

 .گیرد که چند اثر یک نویسنده در یک سال انتشار یافته باشد انجام مي

 مشخصات مقاله توسط یك نویسنده. 1

 .1-6، 11، مجله زبانشناسي. هاي مرکزي گویش: شناسي ایران بر اساس متون فارسي گویش(. 1311. )صادقي، علي اشرف

در صورت . شود سپس شماره مجلد و در پي آن شماره صفحات مقاله ذکر مي. شود نوشته مي ایتالیکشود، و عنوان نشریه با فونت  در اینجا عنوان مقاله قبل از عنوان نشریه آورده مي

 .رعایت گردد انجامد، تورفتگي سطرهاي بعديیطولاني بودن مشخصات اثر که طول آن به دو سطر و یا بیشتر ب

 ای با دو یا چند نویسنده مشخصات کتاب و یا مقاله. 1

 .انتشارات دانشگاه گیلان: رشت. ساختگرایي و حوزه زبان شناسي(. 1319. )دبیر، بابک و خائفي، عباس

 .11-1، 6، هاي زبان شناسي پژوهش. گرا بررسي جایگاه مبتدا در فارسي بر پایه برنامه کمینه(. 1314. )درزي، علي و مهدي بیرقدار، راضیه

 مشخصات مقاله و یا فصلی از یك کتاب. 0
Zhou, M. (2005). Syntactic complexities of Martian linguistics. In Brandt, W. & Schroeder, W. (Eds.), Survey of Martian Linguistics, 245-499. New Jersey: Erlbaum 

Publishers. 

 شده مشخصات کتاب ترجمه. 0

 سمت: تهران. ترجمه محمد عموزاده و منوچهر توانگر. کاربردشناسي زبان(. 1313. )یول، جورج

 ترجمه نویسنده از یك مطلب /نحوه ارائه نقل و قول مستقيم و یا برداشت. 7

طبق گفته دبیرمقدم : عنوان مثاله ب. ، لازم است شماره صفحه نیز ذکر گرددعلاوه بر سال انتشار. آورده شود "...."قلاب  باشد، در دو( کمتر از سه سطر)اگر نقل قول مستقیم و کوتاه 

 ،اگر طول نقل قول بیش از دو یا سه سطر باشد. "ت کلي قواعد ساخت گروهي مطرح در نظریه معیار را دارندأهی قواعد ساخت گروهي در دستور مورد وصف اساساً"( 331:1313)

 (:119:1316)شناس  شود، مانند، طبق دیدگاه حق قلاب نوشته مي و بدون علامت دو 10بصورت تورفتگي از دو سمت و با فونت 
ادبیات عرب و . انجامد به نادیده گرفتن تفاوت آن دوکه تفاوتي نه در درجات بلكه در انواع است، مي ،ثیر ادبیات کلاسیک یونان و رومأثیر ادبیات شرق و تأاي میان ت هر گونه مقایسه

خورد که پدید  هاي کمي از کیفیاتي برمي هاي یوناني کمال ادبي پرورش یافته است در ادبیات فارسي و عربي به نمونه رمانآاي که به مقتضاي  پژوهنده. اند رمانتیک اساساًادبیات فارسي 

 .اند جاوید ادبیات یونان  جاذبه  آورنده

 .گیرد قرار مي ' ...' تک قلاب درون "..."قلاب  دو درونجاي  همطالب نقل شده ب لیكنگیرد،  ق انجام ميبراي ذکر تعبیر و یا ترجمه نویسنده از یک منبع، موارد به شكل فو

 نامه مشخصات پایان. 2

 .دانشگاه اصفهان. پایان نامه دکترا. نقش نماهاي گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسي معاصر(. 1311. )ذوقدار مقدم، رضا

 .شود نمي ایتالیکعنوان پایان نامه توجه داشته باشید در اینجا 



 

 مشخصات طرح پژوهشی. 3

طرح پژوهشي درون . با همكاري یوسف شاقول. هاي معتبر جهان اي ها در حوزه علوم انساني و موقعیت کنوني آنها در بعضي از دانشگاه مباني نظري میان رشته(. 1311. )عموزاده، محمد

 .دانشگاهي، دانشگاه اصفهان

 .شود نمي ایتالیکز عنوان طرح پژوهشي در اینجا نی

 ها مشخصات مقاله در مجموعه مقالات و یا کنفرانس. 36

مرکز نشر : تهران(. 63-30).  اندیشي مسائل واژه گزیني و اصطلاح شناسي مجموعه مقالات نخستین هم. اصطلاح شناسي و واژه گزیني در زبان آلماني(. 1310. )بهشتي، ملوک السادات

 .دانشگاهي

دانشگاه اصفهان، . 1310اسفند ماه  2-1. همایش ملي اصفهان و صفویهمقاله ارائه شده در نخستین . هاي توریستي اصفهان از دیدگاه سیاحان غربي جذابیت(. 1310. )بیک محمدي، حسن

 .اصفهان

 مشخصات مقالات اینترنتی. 33
 
GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/  Gvu/user_survey-1997-10 

  

Hilts, P.J. (1999, February 16). In forecasting their emotions, most people flunk out. New York Times. Retrieved November 21, 2000, from http://www.nytimes.com 

 مشخصات منبع ثانوی. 36

 .شكل زیر اقدام گردده شود، در صورت اجبار ب پژوهشي حتي المقدور از منابع ثانوي استفاده نميهاي  در مقاله

 (111:1442 ،نقل از چامسكيه ب 33:1313عموزاده، )

 ها و جداول نحوه ارائه عناوین، زیر عناوین، مثال. 31

 . گیرد صورت زیر انجام مي هبراي مثال براي عنوان فرعي سوم ب .شوند يهاي مرکب نوشته م عناوین اصلي با شماره اعداد صحیح و عناوین فرعي با شماره

 چارچوب نظری . 1-6-3 

هاي بعدي با تورفتگي آغاز  شود، اما پاراگراف بدون تورفتگي شروع مي( چه اصلي و یا فرعي)پاراگراف زیر هر عنوان . شوند صورت پررنگ نوشته مي هعناوین بتوجه داشته باشید 

 .شود مي

خود مثال نیز . شود ارائه مي( ج.16)و یا مثال ( الف.1)مثال : شكله هاي فرعي باشد ب اگر مثال اصلي داراي مثال(. 16)و مثال ( 1)مثال : گیرد، مانند ها داخل پرانتز قرار مي اره مثالشم

 :شود صورت زیر نوشته مي هب

 .رضا با مینا ازدواج کرد. الف (16)

 .دمینا با رضا ازدواج کر. ب 

 .رضا و مینا ازدواج کردند. ج 

  . گیرد ها نیز در داخل پرانتز قرار مي شماره جداول، نمودارها و گراف

 شيوه آوانگاری و تكواژ نویسی. 31

 :کنند مشخص گردد، مانند یفا ميتكواژهاي وابسته که نقش دستور ا اًبایست دقیق انجام پذیرد تا مرز تكواژها، خصوص تكواژنگاري مي. گیرد انجام مي IPAآوانگاري براساس 

(1) sere.dele nešdivime  ke æli biyæmo 

house.in sit-PAST.1SG that Ali come-PAST.3SG 

'I was sitting at home when Ali came.' 
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 بررسی مقاله بر اساس فرمت مجله

 ارسال نواقص مقاله به نویسنده و درخواست رفع نقص نيستمقاله بر اساس فرمت 

 ارسال برای داوری استمقاله براساس فرمت 

 بررسی مجدد فرمت مقاله و دریافت آن ارسال مقاله رفع نقص شده توسط نویسنده

 استجواب داوران کامل 

 يأت تحریریههلسه طرح در ج

 از جواب داوران در مجموع نمی توان نتيجه گرفت

 جواب داوران در زمان مقرر کامل نشده و یک نفر یا بيشتر جواب نداده است

 و مقاله نياز به اصلاح ندارد  است نتيجه داوری مثبت

 تأیيد مقاله توسط هيأت تحریریه

 پذیرش مقاله توسط هيأت تحریریه

 در نوبت چاپ ن مقالهقرارگرفت آماده سازی و

 ارسال پذیرش برای نویسنده

 طرح مجدد در هيأت تحریریه و تعيين داور یا داوران جدید

 ا داورانی ارسال برای داور

 استنتيجه داوری منفی 

 مقاله رد می شود

 اطلاع به نویسنده

 طرح مجدد در هيأت تحریریه و تعيين داور یا داوران جدید

 ز به اصلاح داردو مقاله نيااست نتيجه داوری مثبت 

 ارسال اصلاحات داوری به نویسنده

 نویسنده  ازاصلاحات  دریافت

  طرح در جلسه هيأت تحریریه

 تعيين داور مقابله

 ارسال برای داور مقابله

 استنظر داورمقابله مثبت  دریافت نظر داور مقابله

 نيستنظر داور مقابله مثبت 

 اصلاح نویسنده برای ارسال مجدد مقاله مقاله رد می شود

 ارسال برای داور مقابله قبلی

 نویسنده ازاصلاحات مجدد  دریافت

  در جلسه هيأت تحریریهمجدد طرح 

 تکميل پرونده و آماده سازی جهت طرح در جلسه دریافت مقاله 

 هيأت تحریریه

 اطلاع  به نویسنده رد مقاله توسط هيأت تحریریه طرح در جلسه هيأت تحریریه

 تأیيد مقاله توسط هيات تحریریه و تعيين داوران
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 چکیده

جبهه متحد . جای دادهای متعددی را در خود  خرده گفتمان 3132گرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتمان اصول

هدف . اند های اصولگرا در این انتخابات بوده ترین و تأثیرگذارترین خرده گفتمان گرایی و جبهه پایداری از مهماصول

و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به ( 0223)تا بر اساس تلفیقی از نظریه گفتمان لاکلا و موف  پژوهش حاضر این است

نتایج این پژوهش نشان . بپردازد 3132دو خرده گفتمان در انتخابات مجلس شورای اسلامی  بررسی منازعات معنایی این

های شناور خود یعنی عدالت، معنویت، پیشرفت، خدمت رسانی، ارزشها،  دهد که گفتمان جبهه متحد اصولگرایی دال می

مقابل، گفتمان جبهه پایداری در . ی اقتصادی، اسلام و مقاومت را حول دال مرکزی ولایت شکل داده استتوسعه

های شناور معنویت، عدالت، ارزش ها، خدمت رسانی، مقاومت و عقلانیت را حول دال مرکزی  انقلاب اسلامی دال

 . بندی کرده است ولایت مفصل

 

 تحلیل گفتمان انتقادی، جبهه متحد اصولگرایی، جبهه پایداری، منازعات معنایی: های کلیدی واژه



 39بهار و تابستان ، اول، شماره ششم، سال  شناسی های زبان پژوهش                                                                                      2

 مقدمه. 0

گرایی  طلب، تنها گفتمان تأثیرگذار در انتخابات، گفتمان اصول رفتن گفتمان اصلاححاشیهتخابات مجلس نهم با بهدر ان

از آنجا که برای تخاصم در نظام سیاسی یک کشور نیاز به وجود رقیب است، گفتمان اصولگرا برای ادامه حیات . بود

 اولین گام برای تحلیل سیاسی، شناسایی دست کم دو گفتمان ،(0223)به بیان لاکلا و موف . خود نیاز به غیر داشت

های متعددی  در این انتخابات، گفتمان اصولگرایی خرده گفتمان. اند سازانه برقرار کردهمتخاصم است که با هم رابطه غیر

 . ها سبب بروز نوعی رقابت میان اعضای این گفتمان شد را در خود جا داد، و وجود همین خرده گفتمان

 در را خود خواهتحول اصولگرایان کنار در که است سنتی اصولگرایی ها در این انتخابات، گفتمانخرده این از یکی

 از دیگری گفتمان گفتمان، این کنار در اما اند، داده قرار مردم قضاوت معرض در اصولگرایان متحد جبهه قالب

 با متناسب باید است معتقد و دارد نوگرایی ی داعیه دهم، دولت از حمایت ضمن که است آمده وجود به نیز اصولگرایی

 جبهه در داند می فرهنگی گفتمانی را خود که گفتمان این. شود ایجاد موجود های گفتمان در تغییراتی جامعه، نیازهای

. داند می 3188 سال انتخابات از پس حوادث به نسبت مرزبندی در را خود وجودی عامل و است رسیده ظهور به پایداری

به عنوان  3188های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  ی پایداری از وقایع و ناآرامی در این راستا، در گفتمان جبهه

 .شود فتنه یا جریان فتنه یاد می

 اعضای که چرا است، مساله همین در نیز ی متحد جبهه گفتمان از ی پایداری گفتمان جبهه افتراق دلایل از یکی 

 مرزبندی ،88 انتخابات از پس حوادث به نسبت اصولگرایان متحد جبهه اعضای برخی معتقدند پایداری جبهه در حاضر

 پایداری جبهه اعضای به انتقاد این نیز اصولگرایان متحد جبهه در حاضر اعضای برخی سوی از البته. اند نداشته روشنی

جریان انحرافی یا جریان . ندارند است معروف انحرافی ریانج به آنچه با مناسبی مرزبندی نیز ها آن که است شده مطرح

ای از  جمهور وقت ایران، برای توصیف حلقه نژاد، رئیس کار محمود احمدی خاص اصطلاحی است که مخالفین محافظه

یی گرا گفتمان اصول 3132از این رو، در انتخابات مجلس شورای اسلامی . نزدیکان و جریانی در دولت وی ابداع کردند

 . گیری این دو جبهه زمینه برای نقد درون گفتمانی فراهم شد در حقیقت، با شکل. شد خود دچار نوعی انشقاق

و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف ( 0223)تا بر اساس تلفیقی از نظریه گفتمان لاکلا و موف  این پژوهش بر آن است

در این راستا، . بپردازد 3132انتخابات مجلس شورای اسلامی  به بررسی منازعات معنایی این دو خرده گفتمان در( 3331)

متن کامل خبری از روزنامه  0دی به عنوان رسانه حامی خرده گفتمان جبهه پایداری و  3نامه  متن کامل خبری از هفته 0

ری عناوین خب. رسالت به عنوان رسانه حامی خرده گفتمان جبهه متحد اصولگرایی برای تحلیل انتخاب گردید

 .اندگردآوری شده 32 /31/30تا  31/33/32 شده در فواصل زمانی انتخاب

 

 چارچوب نظری پژوهش. 2

جایگاه خاصی دارد؛ از آن  0و شانتال موف 3ی گفتمان ارنست لاکلا پردازان گفتمان، نظریه نظریه بسیاری ازدر میان 

ی فرهنگ، اجتماع و سیاست  شناسی دارد به عرصه انای را که ریشه در زب اند نظریه جهت که این دو اندیشمند توانسته

های به  ی معناداری از دال بر این باورند که گفتمان مجموعه( 0223)لاکلا و موف (. 3181کسرایی و پوزش، )بکشانند 

                                                 
1
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2
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ان نظریه گفتم .آورد های مخالف به دست می هم پیوسته است که معنای خود را از آرایش گفتمانی و در تمایز با گفتمان

این قابلیت در سایه مفاهیم اصلی . های اجتماعی و سیاسی دارد ای در تبیین پدیده العاده قابلیت فوق( 0223)لاکلا و موف 

ی گفتمان  در ادامه به تشریح بیشتر مفاهیم این نظریه. ها استوار است و کلیدی است که کاربرد این نظریه بر مبنای آن

 . شود پرداخته می

. است« گفتمان»گیرد مفهوم  مورد بررسی قرار می( 0223)ی گفتمان لاکلا و موف  در نظریه اولین مفهومی که

در این راستا لاکلا و موف . ی خاص است ای از معانی در یک حوزه موف تلاش برای تثبیت شبکه گفتمان برای لاکلا و

بندی  این دو مفصل. شود حاصل می (articulation) بندی بر این باورند که معنا و هویت از طریق عمل مفصل( 0223)

 . گیرد شکل می (nodal point) دانند که از طریق ارتباط دادن عناصر هر گفتمان حول دال مرکزی را عملی می

تقسیم ( floating signifier)های شناور های مرکزی و دال ی دال ها به دو طبقه ی گفتمان لاکلا و موف دال در نظریه

گیرند و  ها در اطراف آن نظم می ای است که سایر نشانهدال مرکزی نقطه"معتقدند ( 333: 0223)وف لاکلا و م. شوند می

یورگنسن و فیلیپس، )است  گرفته  این اصطلاح از ژان لاکلان. "شود یک گفتمان به ثبات موقتی دست یابد سبب می

 ها وجود دارد خصیص معانی مختلف به آنهای هستند که هنوز جا برای ت های شناور دال از سوی دیگر دال (.0220

های مختلف  هایی هستند که گفتمان های شناور نشانه دال( 08: 0220)به بیان یورگنسن و فیلیپس (. 0223لاکلا و موف، )

 .ها معنا دهند های مخصوص خودشان به آن سعی دارند به شیوه

شود و تثبیت  دال و مدلول به انسجام گفتمان منجر میبر این باورند که تثبیت رابطه بین ( 0220)یورگنسن و فیلیپس 

هایی وجود دارند که  در این نظریه نشانه. ها بستگی دارد ی بین دال مرکزی و سایر دال این رابطه خود به تثبیت رابطه

هر "لا و موف ی گفتمان لاک در نظریه. باشند ها دارای معانی متعددی می معنایشان هنوز تثبیت نشده است؛ یعنی این نشانه

هایی که در یک  نشانه»از سوی دیگر . شود نامیده می( element)نشده باشد، عنصر ای از گفتمان که معنایش تثبیت نشانه

همچنین لاکلا و موف (. 321: 0223لاکلا و موف، ) "نام دارند( moment)گفتمان معنایشان تثبیت یافته است، وقته 

هر . نامند می( field of discursivity)گونگی ی گفتمان شوند حوزه گفتمان طرد می ها را که از معانی احتمالی نشانه

های مختلف را از بین ببرد و  تا از این طریق جریان گونگیی گفتمان گفتمان تلاشی است برای تسلط بر حوزه

 (.321: 3333تورفینگ، )دهی به وجود بیاورد  سازمان

شود و نوسان در معنی آن  شود از حالت شناور خارج می ی به وقته تبدیل میبندی یک گفتمان عنصر وقتی در مفصل 

ها پدید  گفتمان استیلامفهوم انسداد اشاره به توقف یا تثبیت موقتی معنا دارد که از طریق . کند توقف موقتی پیدا می

گاه  اما این انسداد هیچ شود؛ میها  کند که منجر به تثبیت موقت نشانه به عبارت دیگر گفتمان توقفی ایجاد می آید؛ می

 (.0223لاکلا و موف، )نهایی نیست، یعنی اینکه تبدیل عنصر به وقته هرگز با تحقق کامل همراه نیست 

مفهوم اولین بار  این. است (hegemony) استیلا( 0223)ی گفتمان لاکلا و موف  ترین مفاهیم در نظریه یکی از مهم

کنند، به کار  ی تحلیل گفتمان کار میتوسط بسیاری از پژوهشگرانی که در زمینهمعرفی شد و ( 3313)توسط گرامشی 

آمیزی اشاره دارد که عناصر را در  های خصومت در نظریه گفتمان لاکلا و موف به کنش استیلا. گرفته شده است

ارزی به منظور از بین بردن می ه ی گفتمان لاکلا و موف، مفهوم زنجیره در نظریه. دهد به هم پیوند میارزی ی هم زنجیره

                                                 
1
 . Laclan 
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ها با یک ویژگی مشترک و  این امر از طریق ارتباط آن. رودهای اجتماعی با علایق مختلف به کار می مرزهای میان گروه

ام منطق تفاوت گیری مفهوم دیگری به ن از سوی دیگر، غیر باعث شکل (.3331لاکلا، )گیرد  غیرسازی با غیر صورت می

های میان نیروهای اجتماعی ق تفاوت، به ویژگی متکثر بودن جامعه اشاره دارد و بر تمایزها و تفاوتمنط". شود یمنیز 

 (.301: 0221، 3دیووس) "کندتأکید می

ها را  به عبارت دیگر، ساختارشکنی تصادفی بودن ساختارها و هویت. دو روی یک سکه هستند و ساختارشکنی استیلا

 .  پردازد ها می ها و ایدئولوژی به تشریح ماهیت ساختارها، هویت یلااستدهد، در صورتی که  نشان می

دهد تا مرز میان ما و دیگری را به طور  ،دیگری یا دشمن را شکل می(antagonism)در عرصه سیاسی، تخاصم 

چنین الگویی  .آورد گونگی فراهم ی  گفتمان کند و از این طریق زمینه را برای تمایز میان گفتمان و حوزه نسبی مشخص 

ها به طور موقت ته گاه از میان نمی روند، بلکه فقط در وقته ها هیچ تخاصم. گرفتکارها به توان در تمامی عرصه را می

 (.300: 0223لاکلا و موف، )شوند و روابط قدرت از نظر پنهان می مانند  نشین می

ای از تناقضات دوگانه مانند خوب و بد، دادگر  هگیرند، بر اساس مجموع سازی شکل میهایی که بر اساس غیر گفتمان

سازی بر اساس این نوع دوگانه. گیرند کار، منطقی و غیرمنطقی، و متمدن و غیر متمدن شکل می گناه و گناه و ستمگر، بی

 های شناور، این همانند دال(. 3383؛ ژیژک، 0223لاکلا و موف، )های شناور هر گفتمان را مشخص کرد  توان دال می

علاوه بر این، ایجاد دشمن . شوند بندی می ها نیز معنای ثابتی ندارند بلکه قبل، بعد و در طول منازعه مفصل سازیدوگانه

 Constitutive)در این حالت، هویت به بیرون سازنده (. 0232کارپنتیر، )همراه با کسب هویت برای خود است 

Outside )(.3332لاکلا، )شود  تبدیل می 

 

 گوی تحلیل لاکلا و موف ال. 0 -2

با . شکل دادند( 3381) هژمونی و استراتژی سوسیالیستیی گفتمان خود را در کتاب  لاکلا و موف چارچوب اصلی نظریه

 لاکلا. . در تکمیل این نظریه ارائه داد( 0222)و ( 3331)، (3332)های  وجود این، لاکلا به تنهایی چندین اثر در سال

 قرار یبررس مورد را سازد یم ممکن را یبند مفصل که یتیضد مشخص طور به که کرد یحطرا را ییالگو( 0222)

. اصلاحاتی را بر این الگو اعمال نمود( 0221)توماسن . شده بود این الگو برای تحلیل انقلاب اکتبر روسیه طراحی .دهد یم

 :                                                  در نمودار زیر نشان داده شده استبر روی آن انجام داد، ( 0221)الگوی لاکلا همراه با اصلاحاتی که توماسن 

 
 (031-032: 0221و توماسن،  121: 0222لاکلا، )چگونگی ترسیم مرزهای ضدیتی ( 3نمودار 

                                                 
1
 . De Vos 
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مسلط شود و به گفتمان  بندی هژمونیک می این الگو را به منظور توضیح اینکه چگونه یک مفصل( 0222)لاکلا 

به منظور  =های گفتمان و از علامت برای نشان دادن وقته θدر این الگو، لاکلا از علامت . گردد ارائه داد تبدیل می

به بیان توماسن . استفاده کرد  ≡از علامت  ،شده در الگوی اصلاح( 0221)توماسن . استها استفاده کردهارتباط وقته

ها در میان هر یک از این وقته  ≡از این رو علامت . اند کنار یکدیگر قرارگرفته ها بر اساس منطق تفاوت دروقته( 0221)

گیرد  ی هم ارزی قرار می دالی که در بالای این زنجیره. ی تساوی هاست نه رابطهی هم ارزی میان وقته بیانگر وجود رابطه

خطی که در این  (.0222لاکلا، )امید توان آن را دال تهی ن که بر اساس محتوای خاصی که دارد می دال مرکزی است

ترسیم (. 0222لاکلا، )شود  نامیده می( antagonistic frontier) مرز ضدیتیسازد،  جدا می هادیگریرا از  ماالگو 

های خاصی را که در این مرز قلمروی گفتمانی یا عناصر شناور و وقته. مرز ضدیتی امری حیاتی برای ایجاد هژمونی است

سازی تا زمانی که این غیر. گرفته استسازی  شکل این مرز بر مبنای غیر. کند م میاند، ترسی بندی شده لگفتمان مفص

یابد اما هنگامی  وجود داشته باشد و این مرز بتواند گفتمان را از قلمرو گفتمانی متمایز سازد، هژمونی گفتمان استمرار می

 (. 0221توماسن، )ود ش که این مرز از بین رفت، هژمونی نیز متلاشی می

البته گرچه این نظریه قابلیت . شده است ی گفتمان لاکلا و موف برای تحلیل متون استفاده در پژوهش حاضر از نظریه

ای در سطح کلان برای تحلیل گفتمان دارد اما در سطح خرد ابزار تحلیلی مناسبی برای تحلیل ارائه  العاده تبیین فوق

تلفیق نظریه لاکلا . شود ش در کنار این نظریه از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف نیز استفاده میلذا در این پژوه. دهد نمی

فرکلاف به صورت دلبخواهی انجام نشده است، بلکه بنا به  تحلیل گفتمان انتقادیبا برخی از عناصر  (0223) و موف

: 0220)ورگنسن و فیلیپس یبرای نمونه . نظران این حوزه، صورت گرفته است ضرورت و بر اساس رویه برخی از صاحب

رای تحلیل گفتمان اند که ب به این نتیجه رسیده به طور جداگانه( 3181)تاجیک  و( 3182)، سلطانی (312 -311

 در فرکلاف گفتمان انتقادی تحلیلی ی نظریه از مفاهیمی و عناصر و موف و لاکلا نظریه اجتماعی، –رخدادهای سیاسی

 . شود از این رو، در ادامه ابزار مورد استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف معرفی می. دارند یادیز کارایی هم کنار

دهد و  را تحت تاثیر قرار میهای اجتماعی تحلیل گفتمان انتقادی از یک سو کردار»( 11: 0221)به باور ریچاردسون 

در این میان، نورمن . «بان خود بر جامعه اثر می گذارندها نیز با شکل دادن به دیدگاه های مخاط از سوی دیگر، متن

کارهای پنهان بازنمایی ایدئولوژیک در متن پیشنهاد جامع را برای بررسی سازنستاً  و الگویی چند لایه( 3331)فرکلاف 

(. 0220پس، یورگنسن و فیلی)آورد  این الگو چارچوبی برای پژوهش تجربی دربارۀ ارتباطات و جامعه فراهم می. دهد می

 .یعنی بینامتنیت و گزینش واژگانی استفاده خواهد شد( 3331)در این پژوهش از دو ابزار گفتمان انتقادی فرکلاف 

  

 انتخاب واژگانی. 2-2

کنندگان بستگی  های یک متن به روابط اجتماعی میان شرکت گزینش واژه"بر این باور است که ( 330: 3383)فرکلاف 

گیری از امکانات واژگانی مختلفی که زبان در  در حقیقت، مطبوعات با بهره. "کند متن کمک می دارد و به شکل گیری

کنند و به این طریق گفتمان خاصی را  های خاص می گذارد، اقدام به تولید و بازنمایی واقعیت به شیوه ها می اختیار آن

های واژگانی به لحاظ ایدئولوژیکی از اهمیت  نتخاباز این رو، ا. کشند کنند و گفتمان دیگری را به چالش می تقویت می
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انتخاب واژگان متفاوت توسط سخنگویان مختلف برای اشاره به ( 3381) 3از نظر سایکس. زیادی برخوردار هستند

های مورد بررسی در این به عنوان مثال در داده. های ایدئولوژیکی آنان را نمایان خواهد ساخت مصادیق یکسان، وابستگی

کنند، در این بازه  ی معنایی را تقویت می های دیگری که این حوزهوهش، استفاده از اصطلاح فتنه و انحراف و واژهپژ

ی  گرایی و جبهه ی متحد اصول ی تنازعی است که میان گفتمان جبهه کننده زمانی خاص، در مطبوعات کشورمان تداعی

 . پایداری است

 

 بینامتنیت. 2-9

کارگیری بینامتنیت  های به شود، شیوه آن برای تحلیل متون کامل خبری، در این مطالعه استفاده میدومین ابزاری که از 

. متنی بر مرز میان متن و کردار گفتمانی متمرکز استتحلیل بینا( 3331)ای فرکلاف  در چارچوب الگوی سه لایه. است

نگرد و در پی آثار کردار گفتمانی بر متن  انی به متن میی کردار گفتم متنی از زاویهتحلیل بینا( 3331)به عقیده فرکلاف 

 .بینامتنیت غیر صریحو  بینامتنیت صریحاند از  کند که عبارت دو نوع بینامتنیت را مطرح می( 3331)فرکلاف . است

ر صریح به ها، به بینامتنیت صریح مربوط است، و بینامتنیت غی قول کارگیری مستقیم یک متن در متن دیگر، مانند نقل به

 .استفاده از عناصری از یک نظام گفتمانی دیگر در یک متن اشاره دارد

اند از  ها استفاده خواهد شد عبارت کارگیری بینامتنیت صریح که در این پژوهش از آن ی خاص به دو شیوه

های سیاسی به  یتمطبوعات انباشته از متونی است که از زبان شخص. های غیرمستقیم قول های مستقیم و نقل قول نقل

مکملی ضروری برای تحلیل "، تحلیل بینامتنی (388: 3331)به بیان فرکلاف . شوند ستقیم یا غیرمستقیم نقل میصورت م

از این . های گفتمانی است ها از نظم ی گزینشی متن ی چگونگی استفاده دهنده تحلیل بینامتنی نشان. "شناختی است زبان

ها و بافت ها را به  حلقه ی واسط زبان و بافت اجتماعی است و خلأ موجود میان متن"امتنی رو، در نزد فرکلاف تحلیل بین

 (.388: 3331) "کند شایستگی پر می

ها در تفسیر  در مقایسه، متن. قول دو شکل بسیار پر کاربرد بینامتنیت هستند های نوشتاری مقایسه و نقل در تحلیل متن

کنند ذهن خواننده را  الگوهای ذهنی اجتماعی که برای خواننده آشنا هستند، تلاش میرویدادها از طریق ارتباط دادن با 

  ،(323: 0220)یورگنسن و فیلیپس از سوی دیگر، به بیان (. 130: 0222، 0اچوگر)به سمت و سوی دلخواه هدایت کنند 

فضای تبلیغاتی و یک رقابت  راه مفید برای درک ماهیت یک متن مقایسه آن با متون دیگر است زیرا بخصوص در یک"

 . "کند انتخاباتی، یک گفته یا نوشته معنایش را از طریق متفاوت بودن با گفته یا نوشته ی دیگر کسب می

شده مورد استفاده قرار ای که تفسیر شده دادن رویداد گزارش قول بیشتر برای مشروعیت بخشیدن و اعتبار اما نقل 

به زبان فرکلاف بینامتنیت )قول مستقیم  نقل: متمایز سازیم نوع نقل و قول را از یکدیگر توانیم دو در اینجا می. گیرد می

قول  شوند؛ و نقل قول ظاهر می شده در متن اصلی، در متن جدید با علامت نقل های استفاده که در آن دقیقاً واژه( صریح

نقل « واژگانی که دقیقاً به کار گرفته شده آن چه در متن اصلی گفته شده، و نه"ای از  غیرمستقیم که در آن خلاصه

 (.23: 0221فرکلاف، ) "شود می

 

                                                 
1
 . Sykes 

2
.Achugar  
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 ی رسالت توصیف و تحلیل متون کامل خبری روزنامه. 9

گرایی  کامل خبری از روزنامه رسالت به عنوان حامی گفتمان جبهه متحد اصول 3متن 1متن از  0در این بخش، به تحلیل 

گونه  همان. است گرداوری شده 32 /31/30تا  31/33/32امه رسالت در فاصله زمانی این متون از روزن. شود پرداخته می

دانستند که در دولت به وجود آمده  گرایی هدف خود را مرزبندی با جریان انحرافی می ی متحد اصول که ذکر شد، جبهه

 :در متن زیر نیز این امر به وضوح نشان داده شده است. بود

 

 ( 0)متن 
 جبهه متحد اصولگرایان شعار ولایتنیت، عدالت و پیشرتت در سایه معنویت و عقلا

شعار جبهه متحد اصولگرایان در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با اتکا به فرمایشات مقام معظم رهبری در : صالح اسکندری

دو بُعد ...  طراحی و اعلام شده است« یتولادر سایه  پیشرتتو  عدالت، عقلانیتو  2معنویت» عنوان( ره) خمینیسالگرد رحلت امام 

بُعد معنویت است؛ یعنی امام بزرگوار ما صرفاً با تکیه بر عوامل مادی و . است عقلانیتو بُعد  معنویتاصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد 

 به؛ بود خشوع و ذکر اهل توجه و تذکر و، اهل سلوك معنوی، اهل ارتباط با خداظواهر مادی، راه خود را پی نمی گرفت؛ 

و  تدبیرو  به کار گرتتن خردو در بُعد عقلانیت، . بود امید پایان ناپذیری، امید او به خدای متعال؛ کمك الهی باور داشت

خود امام . است اماماین مجموعه، این بسته کامل، میراث فکری و معنوی . ..، در مکتب امام مورد ملاحظه بوده استمحاسباتو  تکر

ولایت به عنوان . بود عدالتبود، هم با همه وجود متوجه به بُعد  معنویتبود، هم مراقب  عقلانیتر هم در رفتارش، هم مراقب بزرگوا

در پیگیری اهداف کلان انقلاب گردد و راهگشای تهم  ها کژتابیمانع از  تواند می خط ناب دینی چتری است که

 که ییها حرف. دارد قرار اسلامی انقلاب گفتمان مقابل در انحراتی نجریا ...عقلانیت، معنویت، عدالت و پیشرتت باشد

 اسرائیل ملت بحث زمانی ...نیست مردم و رهبری معظم مقام ،(ره) راحل امام یها حرف شود یم شنیده جریان این از

 این مخالف اسلامی، انقلاب گفتمان منطق به توجه با ما و کنند یم طرح را اسلام مقابل در ایران موضوع زمانی و شود یم مطرح

 .هستیم تفکرها طرز

0 ، صفحه1/30/32به تاریخ  1281روزنامه رسالت، شماره   

 (0)تحلیل متن 

فقیه دال مرکزی این گفتمان  ولایت. گرایی را مشاهده کرد بندی گفتمان جبهه متحد اصول توان مفصل می( 3)در متن 

توان با  بندی را می این مفصل. اند بندی شده و پیشرفت حول آن مفصلهای شناور معنویت، عقلانیت، عدالت  است که دال

اهل سلوک »، «اهل ارتباط با خدا»قبیل  هایی از دال معنویت با واژه. نوع چینش واژگان متن به راحتی مشاهده کرد

علاوه بر این، دال . برجسته شده است« امید به رضای خدا»و « باور به کمک الهی»، «اهل توجه به تذکر و خشوع»، «معنوی

 . بازنمایی شده است« محاسبات»و « فکر»، «تدبیر»، «به کار گرفتن خرد»عقلانیت در قالب واژهایی مانند 

ای  به گونه. بر طبق این متن، دال پیشرفت و عدالت دو دال دیگر این گفتمان هستند که منبعث از اسلام و قرآن هستند

در پیگیری اهداف کلان انقلاب گردد و  ها کژتابیمانع از  تواند می ی است کهولایت به عنوان خط ناب دینی چترکه 

فقیه سبب انسجام این گفتمان  از این رو، دال مرکزی ولایت. راهگشای فهم عقلانیت، معنویت، عدالت و پیشرفت باشد

 .شود و فهم عقلانیت، معنویت، عدالت و پیشرفت را میسر سازد می

                                                 
 
 .فقره بوده است، که در این مقاله دو فقره از هر کدام به عنوان نمونه ارائه شده است( 1) روزنامهتعداد متون های خبری مورد بررسی برای هر .  

0
 .است تر تایپ شدهد نظر توسط نگارنده به صورت تیرهدر متون مورد بررسی کلمات و عبارات نمایانگر دال های مور.  
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 متحد ی جبهه یغاتیتبل یمحورها از یکی. تن نوعی غیرت سازی درون گفتمانی وجود داردافزون بر این، در این م

 یسو از یانحراف انیجر ریتعب. است یانحراف انیجر به ها آن منتسب کردن یداریپا ی جبهه با مقابله یبرا ییگرا اصول

 به وابسته انیگرا اصول قت،یحق در .دارد اشاره دهم دولت در جمهور سیرئ یحام انیجر به ییگرا اصول متحد ی جبهه

  مطرح را اسلام مقابل در رانیا موضوع یزمان» و «کنند می مطرح را لیاسرائ ملت بحث یزمان» که هستند «یانحراف انیجر»

 در. ستین «مردم» و «یرهبر معظم مقام» ،«(ره) امام یها حرف» شود می دهیشن ها آن از که هایی حرف نیهمچن. «کنند می

 اند گرفته جبهه یانحراف انیجر برابر در است، «یرهبر» و« (ره) امام» یها حرف شانیها حرف که هستند یکسان «ما» مقابل

 .است« (ره) امام گفتمان» گفتمانشان، و

 

 (2)متن 
 عدالت در سایه ولایت

در اسلام  راند میلیبرالیسم که عدالت را به حاشیه است چر ا که بر خلاف  ولایت نیز در گفتمان اصولگرایی در سایهعدالت 

( سلم وعلیه و آله  الله صلی)پیغمبر اکرم حضرت محمد . ازای عینی و ملموس دارد به ماعدالت یکی از اصول بنیادین دینی است و در جامعه 

حضرت امیر . به قسط و عدالت است یامقمیزان پیامبران  «لیقوم النّاس بالقسط» ...«.عدالت میزان خداوند در زمین است»: فرمود

در اسلام . ..دهد میرا در جایگاه خود قرار شی عدالت هر « العدل یضع الامور مواضع ها»: فرمایند می( السلام علیه) المومنین

خیر به یک در ایران که در سالهای ا پیشرتتجنبش ... «بالعدل قامت السموات و الارض». و زمین بر اساس عدل استوارند ها آسمان

پیشرتت نه به در نظام معنایی انقلاب اسلامی گفتمان . است ولایت و در سایه معنویت گفتمان عمومی در کشور تبدیل شده است بر مبنای

نهضت تولید علم در افزاری تمدن غرب؛ بلکه  نرم و نه تولید علم که مدلولی معاصر است برای تداوم معنای توسعه علوم غربی است

ها و لوازم  جهاد یک واژه مقدس است که انگیزه... الگوی اصلاحی برای بلوغ علمی و معنوی بشر امروز استایران یك 

فراهم ...و  جنگ نرم، های اقتصادی تحریم، جنگ تحمیلیهای اول انقلاب،  ملت ایران را در بحبوحه در گیری پایداریو  استقامت

 .به پیشرفت جامعه اسلامی ایران در سه دهه گذشته بوده استترین عوامل حرکت متعالی و رو  کرد و یکی از مهم

  0، صفحه 2/30/32 ،1288روزنامه رسالت، شماره 

 (2)تحلیل متن 

بار،  8بار، پیشرفت  03عدالت ( 0)در متن . ها را متن نشان خواهد داد ها اهمیت آن نگاهی به دفعات تکرار بعضی واژه

محوریت معنایی متن . بار تکرار شده است 32بار و ولایت و مفاهیم وابسته به آن  1 بار، معنویت 0بار، عقلانیت  01اسلام 

عدالت، پیشرفت و معنویت حول دال  های همچنین سعی شده است تعریفی از دال. فقیه بنیان نهاده شده است بر ولایت

ی برای برجسته ساختن و تأکید گرای ی متحد اصول ارائه گردد که این ناشی از تلاش گفتمان جبهه فقیه مرکزی ولایت

 . های اسلامی این گفتمان است گذاشتن بر جنبه

سازی از نوع برون گفتمانی و در تقابل با گفتمان سازی وجود دارد، اما این غیرنیز نوعی غیر( 0)همچنین، در متن 

با . طلبی ساختارشکنی شوند حدر این متن تلاش شده است تا دو دال شناور از گفتمان اصلا .گرفته است طلبی شکل اصلاح

طلبی  برد، سعی شده است دال آزادی گفتمان اصلاح طلبی عدالت را به حاشیه می در گفتمان اصلاح تکیه بر لیبرالیسم که

ی علوم  نه به معنای توسعه»همچنین، با چینش واژگانی به صورت پیشرفت . به حاشیه برده شود و دال عدالت برجسته شود

سعی شده است دال توسعه سیاسی در « افزاری تمدن غرب ولید علم که مدلولی معاصر است برای تداوم نرمنه ت»و « غربی

 .طلبی ساختارشکنی شود و دال پیشرفت برجسته شود گفتمان اصلاح



  3                                  ...                                  ی   های جبهه تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصولگرا به خرده گفتمان

یام میزان پیامبران ق»، «عدالت میزان خداوند در زمین است»علاوه بر این، در این متن با ذکر احادیث و آیاتی از جمله 

ها و زمین بر اساس عدل  در اسلام آسمان»و « دهد عدالت هر شیئ را در جایگاه خود قرار می»، «به قسط و عدالت است

حاصل این امر، نوعی بینامتنیت را سامان داده . سعی شده است دو شیوه گفتاری سیاسی و مذهبی ترکیب شود« استوارند

گرایی  ی متحد اصول سعی شده است که دال عدالت در گفتمان جبهه از این طریق. است که سبب انسجام متن شده است

 .ای اسلامی بازنمایی شود برجسته و به گونه

استقامت و پایداری ملت ایران را در »همچنین در ادامه این متن سعی شده است دال شناور استقامت با توصیفاتی مانند 

ای  به گونه. برجسته شده است« ...های اقتصادی، جنگ نرم و  های اول انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم بحبوحه در گیری

 .عنوان شده استترین عوامل حرکت متعالی و رو به پیشرفت جامعه اسلامی ایران در سه دهه گذشته  یکی از مهمکه 

. یردگ در ادامه واکنش جبهه پایداری نسبت به این هجوم معنایی از سوی جبهه متحد اصولگرایی مورد تحلیل قرار می

ها  دی وابسته به جبهه پایداری مراجعه خواهد شد تا مشخص شود که آن 3نامه  در این راستا، به متون مطبوعاتی هفته

 . زنند کنند و دست به تهاجم متقابل می چگونه در برابر جبهه متحد اصولگرایی مقاومت می

 

 ی پایداریهدی وسایت جبه 3ی  نامه توصیف و تحلیل متون کامل خبری در هفته.  4

دی به عنوان حامی جبهه پایدار انقلاب اسلامی پرداخته  3ی  نامه متن هفته 0متن کامل خبری از  3به تحلیل  در این بخش،

همچنین، . گرداوری شده است 32 /31/30تا  31/33/32ی پایداری در فاصله زمانی  ی جبهه این متون از روزنامه. شود می

ی پایداری  گونه که ذکر شد، جبهه همان. هه از سایت جبهه پایداری انتخاب شده استی اعلام حضور این جببیانیه

 .در متن زیر نیز این امر به وضوح نشان داده شده است. دانند می« ساکتین فتنه»هدف خود را مرزبندی با  انقلاب اسلامی

 

  (9)متن 

 (اسلامی انقلاب پایداری جبهه موجودیت اعلام) اول بیانیه 

 ،عقلانیت یعنی مکتب این عمده های شاخص تداوم برای تلاش را خود خطیر مسئولیت و وظیفه اسلامی انقلاب پایداری جبهه

 حرکت اصالت از پایداری به معطوف را خود همت الهی عنایت و فضل به و داند؛ می ولایت محور حول در عدالت و معنویت

 نمود خواهد است 88 سال میلیونی 41 حضور و 84 سال های حماسه در آن تجلی که 57 اسلامی انقلاب در ملت

 اساس بر را جامعه اداره امکان که نمود تلاش فرهنگی جانبه همه و گسترده تهاجم با صفت شیطان و مستکبر دشمن الوصف مع

 و خورده شکست را دینی سالاری مردم بر مبتنی نظام و دهد جلوه غیرممکن( ص) محمدی ناب اسلام های آموزه

 مردم، عموم مناسب رتاه و اقتصادی بالندگی و رشد با مغایر و تحقق غیرقابل را اسلامی عدالت و کند معرتی کارآمدنا

 و شد قربانی غربی های آموزه بر مبتنی توسعه بستر در اسلامی عدالت ها، سیاست برخی اتخاذ با دوران، آن در. سازد گر جلوه

 هایتکنوکرات مدیریت از برآمده اقدامات با و بخشید شدت را سکولاریسم آغوش در غلتیدن که گردید فراهم شرایطی

 متعاقباً. ماند ناکام اسلامی عدالت تحقق در انقلاب معظم رهبری و امت واقعی مطالبات گریز، عدالت و گرا غرب عموماً

 دار پرچم ،82 تیر سوم در دیگر بار یافت، رفته دست از را عظیمی فرصت که ایران ملت آمریکایی، اصلاحات دوره سال هشت از پس

 ملت خالص گفتمان که را اسلامی انقلاب گفتمان خود، بصیرت سراسر حضور با توانست و شد( ص) محمدی ناب اسلام های آرمان

 در هسال 06 مطالبات به مسلمین امر ولی نصرت با و کند تقویت عرصه این در را ولایت بازوان و بازگرداند اجرایی قدرت به بود،

 همه ،بصیرت بی عناصر از یارگیری با دشمنان دیگر بار تا گردید باعث گفتمان این کارآمدی. دهد بخشیامید پاسخ عدالت تحقق
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 با ایران ملت 88 سال خرداد 00 در. نماید بسیج متعالی، آرمان و حرکت این از ملت راه بازگرداندن برای را خود ظرتیت

 سیاه کارنامه بر ناکامی مهر و ایستاد خویش انقلابی و اسلامی های آرمان بر قدرتمندانه ،خود بصیر و تقیه ررهب حکیمانه مدیریت و پیشتازی

 با یاران تأیید و تجلیل در صفین تتنه جریان در که( ع) علی مؤمنان امیر کلام از الهام با 88 بهمن 00 و دی 3 های حماسه در و زد دشمن

 پر و شکوه پر حضور با عمار هامیلیون چونان «کردند تبعیت او از و کرده اعتماد رهبر به آنان – فَاتَّبَعوُه لقائِدِبِا وَثقِوُا» فرمود خود بصیرت

 به ،اصول تراموشی با که خواصی. کردند منزوی و رسوا را بصیرت بی خواص و مأیوس را گر توطئه دشمن خویش، صلابت

 .گردیدند تتنه تداوم و تقویت موجب شفاف غیر مواضع خاذات و سکوت با یا و شدند تبدیل تتنه گاه تکیه

ی پایداری ، سایت خبری جبهه0/1/3132  
 

 (9)تحلیل متن 

در این متن، با تکرار مستقیم . فقیه سامان یافته است ی پایداری حول دال مرکزی ولایت ی اعلام موجودیت جبهه بیانیه

ی متحد اصولگرایی حول  بندی گفتمان جبهه ، مفصل(بار 1)« عدالت»و ( بار 0)« معنویت»، (بار 1)« عقلانیت»واژگان 

: ها نیز در قالب جملاتی از قبیلهای شناور مقاومت و ارزش علاوه بر این، دال. شکل گرفته است( بار 2)« فقیه ولایت»

 و 82 سال های حماسه در آن تجلی که 11 اسلامی انقلاب در ملت حرکت اصالت از پایداری به معطوف را خود همت»

 و اسلامی های آرمان بر قدرتمندانه ایران ملت 88 سال خرداد 00 در»و « نمود خواهد است 88 سال میلیونی 22 حضور

 . مورد تأکید قرار گرفته است« ایستاد خویش انقلابی

یکی . شود میدر این متن دیده سازی دو نوع غیر. شود خودی دیده میسازی بین خودی و غیرنوعی غیر( 1)در متن 

گرایی یعنی  ی گفتمان اصول سازی برون گفتمانی که در مقابل رقیب دیرینهزی درون گفتمانی است و دیگری غیرساغیر

« عدالت گستر»و « ولایت مدار»، «دارای بصیرت»ی پایداری،  ها یعنی اعضای جبههخودی. گرفته است طلبان شکل اصلاح

گفتمان انقلاب اسلامی را به قدرت اجرائی باز »، «هستند( ص)سلام ناب محمد پرچم دار ا»ها همچنین، خودی. هستند

 .«داده اند پاسخ عدالت تحقق در ساله 30 مطالبات به» و « بازوان ولایت را تقویت کرده»، «هندگردا

-شیطان»، «مستکبر»، «گریزعدالت»و « بصیرتبی»، «گراغرب»، «سکولار»، «اصلاحات آمریکایی»واژگانی همچون 

ی جامعه امکان اداره»گفتمانی تلاش نمود همچنین غیر برون. طلب است گفتمانی یعنی اصلاحبرون« غیر»همراه با « صفت

سالاری را شکست خورده و نظام مبتنی بر مردم»، «ممکن جلوه دهدغیر( ص)های اسلام ناب محمدی را بر اساس آموزه

تحمل و مغایر با رشد و بالندگی اقتصادی و رفاه مناسب عموم مردم، قابلرا غیرعدالت اسلامی »، «آمد معرفی کندکارنا

شرایطی »و « های غربی قربانی کردندی عدالت سیاسی مبتنی بر آموزه عدالت اسلامی را در بستر توسعه»، «گر سازدجلوه

ی  های توسعه شده است دال در این جملات سعی. «را فراهم کند که غلطیدن در آغوش سکولاریسم را شدت بخشیدند

های  طلبی متناسب با قرائت گفتمان اصولگرایی ساختارشکنی شود؛ و در مقابل، دال سیاسی و آزادی گفتمان اصلاح

 .  ها در گفتمان اصولگرایی برجسته شودعدالت و ارزش

گرفته  شکل« ساکتین فتنه» و« گاه فتنهتکیه»ی متحد اصولگرایی، حول  گفتمانی یعنی جبههاز سوی دیگر، غیر درون 

با سکوت »، یا «گاه فتنه تبدیل شدند-با فراموشی اصول به تکیه»گفتمانی خواصی هستند که در حقیقت، غیر درون. است

گفتمانی سبب این مرزبندی میان خودی و غیر درون. «و اتخاذ مواضع غیر شفاف موجب تقویت و تداوم فتنه گردیدند

 .گرایی است ی متحد اصول گفتمانی این جبهه، جبههغیر درون. داری شده استاعلام موجودیت جبهه پای



  00                                  ...                                  ی   های جبهه تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصولگرا به خرده گفتمان

های  طلبی و برجسته کردن دال تلاش برای ساختارشکنی دال آزادی و توسعه سیاسی گفتمان اصلاح( 1)در کل متن 

های گفتمان  ر، مؤلفهبه عبارت دیگ توان مشاهده کرد؛ ها و عقلانیت را میفقیه، عدالت، معنویت، مقاومت، ارزش ولایت

 . های گفتمان تجددگرایی به حاشیه رانده شده است سنتی برجسته شده و مؤلفه

 

 (4)متن 
 :دکتر مرتضی آقا تهرانی الاسلام حجت

 مجلس دکان نیست؛ محل خدمت و خانه مردم است

انتخابات  اهمیت، به ها ر اصول و آرمانپایداری بطی سخنانی با تأکید بر ضرورت  تهرانی آقادکتر مرتضی  والمسلمین الاسلام حجت

وارد مجلس شود رأی ندهید، کسی که وابسته به یک  خواهد میای که وابسته به پول است و با پول  به نماینده: رو اشاره کرد و گفت پیش

 ه سکوت کرده،در تتنیا  کند ای که از تتنه حمایت می نماینده :وی تصریح کرد .قدرتی است، نباید به مجلس راه پیدا کند

را به مجلس نفرستید و کمک و تبلیغ برای این افراد، حرام و خیانت  در برابر انحراف سکوت کردهو یا  ای که منحرف است نماینده

هیم کنیم، نماینده فاسد در مجلس نخوا پایداریاگر : با تأکید بر لزوم پافشاری بر گفتمان جبهه پایداری تصریح کرد تهرانی آقا .به نظام است

است و نماینده باید به  مردمو خانه خدمت  مجلس دکان نیست، بلکه محل: وی در ادامه با اشاره به وظیفه نمایندگی مجلس گفت .داشت

علامه مصباح در برابر  ایستادگیبه دلیل  طلبان اصلاحدر زمان حاکمیت : آقاتهرانی ادامه داد ...درد مردم رسیدگی کند نه به درد خودش

کتاب  312شد، آن زمان بنده در امریکا بودم، استادی داشتیم که بیش از  های زیادی به ایشان وارد می آنان، حمله ولاریستیتفکرات سک

 کیست؟( مصباح الله آیت)ایشان  دانند میتألیف کرده بود و به من گفت آیا در ایران 

  کاری هست، این برای خراب جایی در دیدید اگر و بماند تنها قاآ نگذارید  :، گفتفقیه ولیوی در ادامه با یادآوری لزوم پشتیبانی از 

 .نبودن است ارمد ولایت

31، ص 21، شماره 0/33/3132دی،  3نامه  هفته  

 (4)تحلیل متن 
توان به آسانی  دهی به متن فوق می ها، خدمت رسانی و عدالت را در شکلفقیه، ارزش های ولایت ، حضور دال(2)در متن 

، (بار 0)، فتنه (بار 0)اند از ولایت  عبارت( 2)ترین واژگان متن  مهم. ز نوع گزینش واژگانی متن نشان دادبا استفاده ا

خودی در این متن نیز با ایجاد نوعی تقابل میان خودی و غیر همانند متون قبلی،(. بار 3)ها  و اصول و آرمان( بار 3)خدمت 

، «فقیه پشتیبان ولایت»خودی به صورت . ودی قطب منفی متن استخخودی قطب مثبت متن و غیر. سازی استپی غیر

گرفته  خودی به دو صورت در این متن شکلغیر. بازنمایی شده است« خدمت گزار مردم»و « پایدار بر اصول و ارزش ها»

گرایی  اصولدر گفتمان  3188حوادث بعد از انتخابات  .گفتمانیو غیر برون گفتمانیاست که عبارت است از غیر درون

و « کنند فتنه حمایت می»گرایانی هستند که از  از این رو، غیر درون گفتمانی اصول. گذاری شده است تحت عنوان فتنه نام

« ولاریستیتفکرات سک»طلبانی هستند که  از سوی دیگر، غیر برون گفتمانی، اصلاح. «اند در برابر فتنه سکوت کرده»یا 

های مقاومت و  طلبی و برجسته کردن دال اختارشکنی دال آزادی در گفتمان اصلاحسازی سهدف از این غیر. دارند

 .ی پایداری است ها در گفتمان جبههارزش
 

 

 

 



 39بهار و تابستان ، اول، شماره ششم، سال  شناسی های زبان پژوهش                                                                                      02

 گیری  نتیجه. 5

های شناور  گرایی، ترکیبی از دال ی متحد اصول ی روزنامه رسالت به عنوان حامی گفتمان جبهه شده در متون تحلیل

ها حول دال مرکزی ی اقتصادی، اسلام و ارزش پیشرفت، خدمت رسانی، مقاومت، توسعهمعنویت، عقلانیت، عدالت، 

حضور . گرایی را شکل داده است ی متحد اصول بندی نظام معنایی جبهه این مفصل. بندی شده است ولایت مفصل

بر اساس . مایان استی اقتصادی نیز در این متون ن گرایی از جمله خدمت رسانی و توسعه های دیگر گفتمان اصول دال

بندی گفتمان  گرایی در مفصل توان گفت که گفتمان جبهه متحد اصول دست آمده از این متون می های به یافته

دو دال معنویت و عقلانیت . گرایی است شود و در حقیقت استمرار گفتمان اصول گرایی به وضوح یافت می اصول

عامل اصل وجود تخاصم . اند بندی شده گفتمانی در این گفتمان مفصلهای جدیدی هستند که با توجه به غیر درون دال

گرایی  ی متحد اصول بندی گفتمان جبهه نظام معنایی و مفصل. گرایی جریان انحرافی است برای گفتمان جبهه متحد اصول

 .نشان داده شده است( 3)در شکل 

 
 3132گرایی در سال  ی متحد اصول نظام معنایی گفتمان جبهه(  3شکل 

، (0223)لاکلا و موف ی گفتمان  ی رسالت بر اساس نظریه ی روزنامه شده از سوی دیگر، با بررسی متون انتخاب

 .نشان داده شده است( 0)سازی در شکل این غیر. بندی را ممکن سازد مفصلسازی را ترسیم نمود که این توان غیر می

 

 
 

 3132گرایی در انتخابات  اصولی متحد  مرزهای ضدیتی در گفتمان جبهه(  0شکل 
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ی پایداری انقلاب اسلامی مشخص شد که این جبهه همانند جبهه متحد  در مقابل، با بررسی متونی از جبهه

توان به وضوح  ی این متون می است که در همه به این دلیل. گرایی است گرایی در حقیقت استمرار گفتمان اصول اصول

های عقلانیت، معنویت،  ی دال ی پایداری مجموعه در گفتمان جبهه. ی را مشاهده کردگرای های گفتمان اصول حضور دال

گرایی مانند  های دیگر گفتمان اصول در این متون حضور دال .بندی شده است عدالت حول دال مرکزی ولایت مفصل

ی پایداری انقلاب  ههبندی گفتمان جب نظام معنایی و مفصل. شود ها، مقاومت و خدمت رسانی نیز مشاهده میارزش

 .نشان داده شده است( 1) اسلامی در شکل

 

 
 

 3132ی پایداری انقلاب اسلامی در سال  نظام معنایی گفتمان جبهه( 1شکل 

مشخص شد که گفتمان ( 0223)دی بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف  3ی  نامه متن انتخابی هفته 0با بررسی 

سازی با ترسیم مرزهای میان این غیر. سازی برای کسب هویت استر پی ایجاد غیری انقلاب اسلامی دی پایدار جبهه

 .ترسیم شده است( 2)این مهم در شکل . کند خودی نمود پیدا میخودی و غیر

 
 

 3132ی پایداری انقلاب اسلامی در سال  مرزهای ضدیتی در گفتمان جبهه( 2شکل
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ی متحد اصولگرایان  نوعی نزاع درون گفتمانی بین این جبهه و جبهه همچنین، بررسی این متون حاکی از این است که

. دهند، عامل اصلی این نزاع، ناشی از مرزبندی با جریان فتنه و انحراف است گونه که متون نیز نشان می همان. وجود دارد

 3188بعد از انتخابات  شود که در برابر حوادث ی پایداری به کسانی نسبت داده می تعبیر فتنه از سوی گفتمان جبهه

گرایی به حامیان  ی متحد اصول تعبیر انحراف از سوی جبهه. اند اند یا در مقابل آن سکوت کرده مرزبندی نکرده

ی  بخشی به دو گفتمان جبهههای اصلی را در هویت تعبیر فتنه و انحراف نقش. شود جمهور وقت نسبت داده می رئیس

های محوری برای ظهور و تداوم این  از این رو، مقوله. کند گرایی ایفا می متحد اصولی  پایداری انقلاب اسلامی و جبهه

شود، برای  ی خصمانه که اغلب منجر به تولید دشمن یا دیگری می شوند، زیرا ایجاد یک رابطه ها ارزیابی می گفتمان

اساس است که این نظریه و مفهوم  براین(. 0223لاکلا و موف، )تأمین مرزهای گفتمانی امری حیاتی به شمار می رود 

ی متحد  ی پایداری انقلاب اسلامی و جبهه منازعه و خصومت در آن، ابزار مناسبی برای بررسی رویارویی دو جبهه

 .دهدگرایی در اختیار قرار می اصول
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 علی درزی 
زهرا مرزبان 

 
 چکيده

    گراو در چارچوب نظریۀ کمینه (3331؛  3331) پژوهش حاضر به بررسی پدیدۀ انجماد در زبان فارسی بر اساس آراء بوئکس

جا ازبینی مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده جابههای حرف تعریف فاعلی که جهت بدر زبان فارسی خروج از درون گروه. پردازدمی

های پیشین در زمینۀ خروج از درون گروه حرف با مروری بر پژوهش. پذیر نیستاند، امکانشده و یک حوزۀ بازبینی تشکیل داده

این . آفرین هستندها مشکلهای بیان شده در این پژوهشها برای تحلیلشود که برخی از دادهتعریف در زبان فارسی، نشان داده می

دهند که امکان خروج از درون گروه حرف تعریف با های موجود در تحلیل بوئکس از خود نشان میها رفتاری مشابه با دادهداده

نشان در ادامه به طرح دو رویکرد موجود در زبان فارسی دربارۀ جایگاه بی .پذیر استکار درج ضمیر تکراری امکاناستفاده از راه

گر در سطح بیان، جایگاه مشخّص( 3113)دهیم که جایگاه فاعل در زبان فارسی موافق با رویکرد انوشهپردازیم و نشان میمیفاعل 

 .گر گروه فعلی کوچکگروه زمان است و نه مشخصّ

 

 انجماد، خروج، بازبینی، حوزۀ باربینی، مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده :ها کليدواژه
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 مقدمه. 8

های نحوی و تأثیر آنها در تحلیل ساخت( syntactic islands)مطرح در دستور زایشی، جزایر نحوی  یکی از مباحث

های درون آنها وجود ندارد، جزایر نحوی یک از سازههیچ( extraction)های نحوی که امکان خروج دامنه. بوده است

شناسان فراوانی مورد توجهّ زبان( freezing)انجماد های اخیر، مطالعۀ برخی از این جزایر تحت عنوان در سال. نام دارند

؛ 3331، 3؛ ریتزی3311چامسکی،: از جمله)های متفاوتی در این زمینه ارائه گشته است قرار گرفته و تعاریف و نظریه

غ فار(. 3333،  ؛ کالیکاور و وینکلر3333؛ 3333؛ 3331، 1؛ گالگو3331، 1؛ بوشکویچ3331، 3؛ ریتزی و شلونسکی3331

پردازد که مانع شرکت یک عنصر نحوی در از تعاریف متعدّد ارائه شده، پدیدۀ انجماد به طور کلّی به بررسی شرایطی می

؛ 3331؛ 3331، 1بوئکس)گردند می( base position)اشفرایندهای نحوی، پس از حرکت آن عنصر از جایگاه اولیّه

های دیگر، پدیدۀ متعدّد انجام شده دربارۀ این موضوع در زبان هایرغم پژوهشعلی (.3333، 1؛ لاندال3331ریتزی، 

، نه تحت عنوان ( 333 و 3333)وکریمی ( 3331) 1کریمی و لوبکانجماد در زبان فارسی مغفول مانده است و تنها 

لی نگاهی اجما ،(definiteness)و معرفگی( specificity)پدیدۀ انجماد ،که صرفاً تحت عنوان مقولۀ مشخصّ بودن

پژوهش حاضر، مطالعه در باب پدیدۀ هدف از نگارش . اندبه مقولۀ خروج از درون گروه حرف تعریف فاعل انداخته

 :انجماد در زبان فارسی و یافتن پاسخی مناسب برای سؤالات زیر است

 شوند؟های حرف تعریف فاعلی در زبان فارسی منجمد میآیا گروه :8سؤال

تعریف فاعلی در زبان فارسی بستگی تام به مشخصّ بودن یا نامشخصّ بودن  آیا انجماد گروه حرف :2سؤال

(nonspecificity )سازۀ نحوی دارد؟ 

     در این پژوهش به دنبال تأیید، رد و یا جرح و تعدیل دو فرضیۀ زیر هستیم که در پاسخ به سؤالات تحقیق مطرح

 :شوندمی

 .شوندرسی پس از حرکت از جایگاه اوّلیه منجمد میهای حرف تعریف فاعلی در زبان فاگروه: 8فرضيۀ

انجماد گروه حرف تعریف فاعلی در زبان فارسی صرفاً وابسته به مشخصّ بودن یا نامشخّص بودن سازۀ : 2فرضيۀ

دیگری چون اصل ( morpho-syntactic features)نحوی  -های صرفیرسد که مشخّصهبه نظر می. مذکور نیست

 باعث انجماد گروه حرف مشخّصۀ حالت و( Extended Projection Principle (EPP))فرافکنی گسترده 

 .گردندتعریف فاعلی می

در راستای این هدف، ضمن بررسی پدیدۀ انجماد در زبان فارسی بر اساس رویکرد بوئکس، پیامدهای تحلیل این 

در تحلیلی و -به روش توصیفیحاضر  پژوهش .رویکرد را در تعیین جایگاه فاعل در زبان فارسی نشان خواهیم داد

    .صورت پذیرفته است (Minimalist Theory) گراچارچوب رویکرد زایشی چامسکی موسوم به نظریۀ کمینه
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اند و مبتنی های موجود در آثار مورد اشاره، متناسب با چارچوب نظری انتخاب شدههای این پژوهش جدای از دادهداده

در برخی از موارد جهت حصول اطمینان، از قضاوت دیگر گویشوران اصیل زبان فارسی .ستندبر شمّ زبانی نویسندگان ه

 .نیز استفاده شده است

در بخش سه . نشان آن را مطرح خواهیم کرددر ادامه در بخش دو رویکرد بوئکس دربارۀ انجماد فاعل در جایگاه بی

های انجام پردازیم و ضمن طرح پژوهشزبان فارسی می هایبه بررسی دیدگاه مطرح شده دربارۀ انجماد بر روی داده

       ها را به چالششده در زبان فارسی در زمینۀ خروج از درون گروه حرف تعریف، تحلیل ارائه شده در این پژوهش

را (  333)در بخش چهار جهت طرح یکی از پیامدهای تحلیل پدیدۀ انجماد در زبان فارسی، رویکرد کریمی  .کشیممی

های سپس با استناد به رفتار موافق داده. کنیممی جایگاه فاعل در زبان فارسی بیان دربارۀ( 3113)در تقابل با آراء انوشه 

فارسی با رویکرد بوئکس در زمینۀ پدیدۀ انجماد، ضمن بررسی ارتباط این پدیده با جایگاه فاعل در این زبان، نشان 

در بخش پنج خلاصه و نتیجۀ . کنندحمایت می( 3113)از تحلیل انوشه  خواهیم داد که شواهد تجربی زبان فارسی

 .کنیمپژوهش را ارائه می

 

 پدیدۀ انجماد از دیدگاه بوئکس. 2

 گر گروه زمانانجماد گروه حرف تعریف فاعل در جایگاه مشخّص. 8-2
رافکنی گسترده، به جایگاه اصل ف مشخّصۀ( checking)در زبان انگلیسی گروه حرف تعریف فاعل به منظور بازبینی

شناسی عمدتاً این جایگاه، جایگاه های زباندر تحلیل(. 331،333،311: 3331، 3اجر)یابد گر این گروه ارتقا میمشخّص

شناسان معتقدند که فاعل در این جایگاه منجمد شده برخی زبان. شودنشان گروه حرف تعریف فاعل در نظر گرفته میبی

؛ ریتزی و 3331؛ گالگو، 3331؛ 3331بوئکس، )ی از آن، پس از حرکت به این جایگاه، وجود ندارد و امکان خروج بخش

 (.3مثال( )3333؛ لاندال، 3331شلونسکی، 

(1)  a. *]CP [Which Marx brother]i did [IP she say [CP [IP [a biography of ti] is going 

            to be published/will appear this year]]]] ? 

      b. *[CP [Which Marx brother]i did [IP she say [CP that [IP [a biographer of ti 

            interviewed her/worked for her]]]] ? 
 (3 1: 3331به نقل از لزنیک و پارک،  311: 3333لاندال، )

تبیین پدیدۀ انجماد فاعل در به ( unambiguous chain principle)با معرفّی اصل زنجیرۀ گویا( 3331)بوئکس 

 .پردازدنشان آن میجایگاه بی

 .ها باید واضح و بدون ابهام تعریف شوندزنجیره :اصل زنجیرۀ گویا( 3)

باشد و جایگاه ( strong position)جایگاه قویایست که تنها دارای یک منظور وی از زنجیرۀ بدون ابهام، زنجیره

با بیان اصل زنجیرۀ ( 3331)بوئکس . داندبینی یک مشخّصه مرتبط با مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده میقوی را جایگاه باز

 :کندرا مطرح می( 1)گویا فرضیۀ 

 .حرکت کند( feature-checking site)ای تواند به یک جایگاه بازبینی مشخّصهیک عنصر نحوی تنها می (1)

                                                           
1
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دهد و حدّ به آنجا حرکت کرده، حدّ بالای زنجیرۀ آن عنصر را نشان می ای که عنصر نحویجایگاه بازبینی مشخّصه

یکی : بنابراین یک زنجیره دارای دو دامنه است. کندعنصر نحوی مشخّص می( merge)پایین زنجیره را جایگاه ادغام 

 .3بیرونیمرتبط با جایگاه ادغام درونی و دیگری مرتبط با جایگاه ادغام 

 :کندمعرّفی می( checking domain)را به عنوان حوزۀ بازبینی ( 1) ساختار( 3331)بوئکس 

(1 )[H
°
1[-F] [ __ [H°2[+F]]] … [E[+F]]] 

گر جهت بازبینی یک جایگاه مشخّص __و ( functional head)بیانگر دو هستۀ نقشی  H2و  H1، (1)در 

متقارن د و در رابطۀ سازه فرمانی ناهستن [F]هر سه دارای یک مشخّصۀ مشترک  Eو  H1  ،H2.است  [F]مشخّصۀ

(asymmetric c-command relation )با هم قرار دارند.H1   به عنوان یک جستجوگر(probe )جهت      

امّا . است را جستجو کند[ F]که دارای مشخّصۀ متناظر  Eباید عنصر نحوی  [uF]گذاری مشخّصۀ تفسیرناپذیارزش

( goal)است، بین جستجوگر و هدف  [F]که حاوی مشخّصۀ متناظر  H2ستۀ نقشی مشخّص است، ه( 1)همانگونه که در 

 Eعنصر نحوی . 3مواجه خواهیم شد( minimal link condition)در نتیجه با نقض شرط پیوند کمینه . قرار دارد

این . شودمی جاجابه H2گر هستۀ جهت جلوگیری از نقض شرط پیوند کمینه، به جایگاهی بالاتر یعنی جایگاه مشخّص

نشان فاعل است شبیه به جایگاه بی( 1)ساختار مطرح شده در . دهدجایی، یک حوزۀ بازبینی گویا تشکیل میبه_جا

 (.3333؛ لاندال، 3331بوئکس، )

 :دهدنشان می(  )جایگاه بازبینی حالت فاعلی را به صورت ساختار ( 3331)بوئکس 

T
° 

[-φ] ]] __][T]+
°

 [ Fin ( )  

است  TPبر فراز  FinPقائل به وجود فرافکنی از نوع ( 3331)نگر این است که بوئکس به پیروی از ریتزی بیا(  )

Finو
Tداند نه را مسئول بازبینی مشخّصۀ حالت می °

°. 

 :1کندرا پیشنهاد می( 1)تقسیم کرده و ترتیب  ForcePو  FinPساز را به دو فرافکن ریتزی گروه متمم

(1 )ForceP... (TopP) ... (FocP) ...FinP TP 

گر گروه زمان را صرفاً وابسته به ، انجماد یک عنصر نحوی در جایگاه مشخّص(1)ضمن پذیرش ( 3331)بوئکس 

°داند بلکه وابسته به آن نمی Tوجود
T داند که می Fin°[+T]در واقع پیوند . بر آن تسلّط داردT° و°Fin یک عنصر ،

عنصر نحوی دارای مشخّصۀ تعبیرناپذیر حالت فاعلی، جهت . کنده زمان منجمد میگر گرونحوی را در جایگاه مشخّص

    گیرد و تشکیل یک حوزۀ بازبینی گویاگر گروه زمان قرار میجا شده، در جایگاه مشخّصبازبینی این مشخّصه جابه

                                                           
 
وی محصول ادغام . نامدجایی در درون جمله را ادغام درونی می، ادغام در جایگاه اوّلیه را ادغام بیرونی و جابه(333: 3331)بوئکس به پیروی از چامسکی  

در مقالۀ حاضر جهت سهولت در درک مطلب از عناوین (. 3 ،33: 3331بوئکس، )داند یرونی را ایجاد فرافکن و محصول ادغام درونی را ایجاد زنجیره میب

 .شودجایی استفاده میادغام و جابه
چامسکی، ) .را جذب کند bبتواند  Kتر باشد و نزدیک K به bای که در میان نباشد؛ به گونه bرا جذب کند، اگر  aتواند می Kعنصر : شرط پیوند کمینه  

333  :133) 

 (333:  333چامسکی، . )فرمانی کندسازه aبر  bتر است، اگر نزدیک Kبه  bعنصر 
 
ثال در زبان انگلیسی بعد به عنوان م. کنند، خودایستا یا ناخودایستا بودن بند را مشخصّ میFinPو هستۀ ... ، نوع بند اعم از پرسشی، خبری وForcePهستۀ  

کند و دیگری ساز بند خودایستا را جستجو مییک هستۀ متمّم. یک بند ناخودایستا forساز شود و بعد از متممیک بند خودایستا ادغام می thatساز از متمّم

 (.3331ریتزی، ) بند ناخودایستا را 
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( phi-features)مار های شخص و شمشخّصه. در نتیجه منجمد شده و امکان گسترش زنجیره وجود ندارد. دهدمی

این . حاکی از وجود یک رابطۀ جستجوگر هدف بین هستۀ نقشی و یک گروه حرف تعریف است(  )موجود در 

؛ 3331بوئکس، ) شود گذاری میبین فعل و فاعل ارزش( agreement)مشخّصه فاقد ارزش است و از طریق مطابقۀ 

 (.3333لاندال، 

. است( A-chains)های موضوع نیز شبیه به زنجیره( A’-chains)موضوعهای غیر تحلیل چگونگی ایجاد زنجیره

های همانگونه که در زنجیره. شوندهای غیرموضوع نیز به محض اینکه وارد یک حوزۀ بازبینی گردند، منجمد میزنجیره

باعث  Force°و  °Finهای غیر موضوع پیوستگی بین مسبّب انجماد است، در زنجیره  °Finو °Tموضوع، پیوستگی 

های حاصل از های غیر موضوع، زنجیرهلازم به ذکر است که تعریف بوئکس از زنجیره(. 1ساختار)شود انجماد می

او . است( wh-movement)جایی عبارت استفهامی و جابه( focalization)، تأکید (topicalization)مبتداسازی 

تواند بر روی گروه اسمی می Forceه مشخّصۀ هایی هستند کارزش{ Focus}و{Topic}،{Wh}معتقد است 

 (.3331بوئکس، )داشته باشد 

(7) [Force°[+ω]  [ __Fin°[-φ]]] 

نحوی به یک حوزۀ بازبینی  -بنا به آنچه تا کنون گفته شد، یک عنصر نحوی به انگیزۀ بازبینی یک مشخّصۀ صرفی

ای داده و منجمد ن حوزه، تشکیل یک دامنۀ بازبینی مشخّصهجا شده، با قرار گرفتن در آزمان یا حوزۀ بازبینی نقشی جابه

 .شودمی

 :کند تغییر می( 1)به صورت ( 1)اکنون پس از درک مفهوم حوزۀ بازبینی، فرضیۀ 

 .حرکت کند( Force)تواند به یک حوزۀ بازبینی زمان یا حوزۀ بازبینی نقشی یک عنصر نحوی فقط می( 1)

 (311: 3331بوئکس، ) 

    های ترکیبی رااجازۀ تشکیل زنجیره( 1)بر طبق فرضیۀ ( 3331)، بوئکس (33)و ( 3)های با توجهّ به مثال بنابراین

، عبارت (3)در زنجیرۀ ترکیبی در . دهددهد اما اجازۀ حضور دو حوزۀ بازبینی درون یک زنجیره را نمیمی

ساز گر گروه متممّچرخه ای به جایگاه مشخّص گر گروه زمان و سپس به صورتابتدا به جایگاه مشخّص whoاستفهامی

 posters of، گروه حرف تعریف فاعلی(33)در مثال . جملۀ پایه حرکت می کند و جمله ای دستوری شکل می گیرد

which candidate گر گروه فعلی کوچک، به انگیزۀ بازبینی مشخّصۀ اصل فرافکنی پس از ادغام در جایگاه مشخّص

سپس گروه . دهدشود و یک حوزۀ بازبینی تشکیل میجا میگرگروه زمان جابهمشخّص گسترده به جایگاه

شود جا میساز جابهگر گروه متممّاز درون حوزۀ بازبینی تشکیل شده به جایگاه مشخّص which candidateاستفهامی

، جملۀ حاصل نادستوری (3331)در نتیجه طبق نظر بوئکس . دهدو یک حوزۀ بازبینی دیگر در همان زنجیره تشکیل می

 .است

(9) who does John think t’ may have been arrested t? (                  311: 3331بوئکس، )     

(10)*[
CP 

Which candidate
i 
C were [

TP 
[posters of t

i
]

j
T

S 
[

vP
v t

j 
all over the town] ] ]? 

 (     3 1: 3331، 3نقل از لزنیک و پارک 333: 3331گالگو، )
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 کارهای جلوگيری از انجمادراه. 2-2

با توجهّ به مسائل مطرح شده، هنگامی که یک سازه جهت بازبینی یک مشخّصۀ خاص مانند مشخّصۀ اصل فرافکنی 

گیرد، هیچ یک از می ای قرارحرکت میکند و در یک حوزۀ بازبینی مشخّصه ،(D-feature)ِتعریفگسترده یا مشخّصۀ 

های مختلف برای ممانعت از به وجود آمدن یک زنجیرۀ زبان. توانند از درون آن خارج شوندسازه نمیاجزای درونی 

   ها تناوبکاراز جملۀ این راه. برندکار می های خاصّی را بهکارمبهم و جلوگیری از انجماد سازۀ حرکت کرده، راه

، درج ضمیر (33مثال) (زبان انگلیسی در  thatمانند)خاص ( complementizer alternations)سازهایمتممّ

واژه یا درج پوچ( 33مثال) (یوروبایی و ادویی)در جایگاه اصلی فاعل ( resumptivepronoun)تکراری 

(expletive( )هلندی) (31مثال ) اندمطرح گردیده( 311: 3331)هستند که در بوئکس . 

 

 (11) a. *Who did John say that t lef?                                     [انگلیسی] 

          b. Who did John say t left? 

 

(12) De` o`mwa’n ne` o’ de’ e`be’ ?                                 [ادویی] 

         Q person that he buy book 

        ‘Who bought a book’? 

 

(13) Wiedenk je daterkomt?                                                         [هلندی] 

          who think you that expl comes 

       ‘Who do you think is coming?’ 

دو رویکرد . پردازیمکار موجود در زبان فارسی درج ضمیر تکراری است، در ادامه به توضیح آن میاز آنجا که راه

یکی معتقد به ادغام مرجع ضمیر تکراری در جایگاه ظاهری خود و عدم : ورد ضمایر تکراری وجود داردمتفاوت در م

شدۀ مرجع خود در جایی مرجع ضمیر تکراری است و ضمیر تکراری را رد واژگانیجایی است؛ دیگری قائل به جابهجابه

وی بر این باور است . پذیرددو رویکرد را می بوئکس در تحلیل خود ترکیبی از(. 3331بوئکس، )داند صورت آوایی می

که ضمایر تکراری رد واژگانی شدۀ مرجع خود در صورت آوایی نیستند بلکه از ابتدا در اشتقاق حضور دارند امّا قائل به 

 ضمیر تکراری و مرجع آن به عنوان یک گروه اسمی بزرگ ادغام و سپس با . جایی مرجع ضمیر تکراری استبهجا

 (.3331؛ 3331بوئکس،)شوند ایی مرجع از یکدیگر جدا میججابه

کنند، همانگونه که در هایی که از درج ضمیر تکراری جهت جلوگیری از انجماد گروه حرف تعریف استفاده میزبان

گویا نشان داده شده، برای جلوگیری از به وجود آمدن یک زنجیرۀ مبهم، زنجیرۀ مورد نظر را به دو زنجیرۀ ( 31)ساختار 

نشان فاعل بماند و بخشی از وظیفۀ بی ک عنصر تکراری دارد که در جایگاهتقسیم زنجیره نیاز به معرفی ی. کنندتقسیم می

 .3جا شده را به عهده بگیردای عنصر نحوی جابهبازبینی مشخصّه

(14) [CP WHi C . . . [DPRP[ti]] . . . ] 
 

                                                           
 
 .، ضمیر تکراری استRPمنظور از  
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افتد؛ جایی اتّفاق نمیرود، جابهدهد، از درون جزیره بیرون نمیمی ضمیر تکراری در درون جزیره تشکیل یک زنجیره

مرجع ضمیر بدون اینکه وارد رابطۀ بازبینی درون جزیره شود، از زنجیره بیرون . شوددر نتیجه زنجیرۀ مبهم تشکیل نمی

شود از نوع راری انجام میای که در درون جزیره توسط ضمیر تکبازبینی مشخّصه. دهدرود و تشکیل زنجیرۀ مبهم نمیمی

را به عهده گرفته و به مرجعش  Fin-Tضمیر تکراری وظیفۀ مراقبت از حوزۀ بازبینی . است( مطابقه/حالت)موضوع 

رغم خروج عنصر نحوی از درون در نتیجه علی. واردشود( Force-Fin) دهد در یک حوزۀ بازبینی دیگراجازه می

ضمیر تکراری است که با he ، ( 3)در مثال (. 331: 3331 بوئکس،) ری استجا شده، جمله دستوگروه فاعلی جابه

به عنوان مرجع  which manسازۀ . یک گروه اسمی بزرگ تشکیل داده است which manعبارت استفهامی

ن از آنجا که ای. شودجا میساز جملۀ پایه جابهمتمّم گر گروها شده و به جایگاه مشخّصاز آن جد heضمیرتکراری 

شود و کند، زنجیره به دو زنجیرۀ گویا تقسیم میهای درون جزیره از قبیل حالت و مطابقه را بازبینی میضمیر مشخصّه

 .جمله دستوری است
 (15) [Which man] did Sue say that Mary met the girl who claimed that [he  

           [t]]kissedSally?                                          (          331: 3331بوئکس،)

 

 انجماد در عبارات استفهامی درجا. 1-2

بدین معنا که در ساخت ظاهری در جایگاه اولیّۀ  - (wh in situ) درجاعبارات استفهامی هیچ تحلیل واحدی از رفتار 

های در زبان چینی، تنها افزوده به عنوان مثال. وجود ندارد -شوندجا میخود قرار دارند و در صورت منطقی جابه

توانند در موضوع می عبارات استفهامیدهند، در زبان مالایایی تنها تشکیل یک جزیره می( wh-adjuncts) استفهامی

طورکلّی به. وجود ندارد whyهایی مانند همتای ساخت ظاهری در جایگاه اولیۀّ خود بمانند و این امکان در مورد افزوده

 (.331: 3331بوئکس،)دهند موضوع درجا تشکیل جزیره نمی هامیعبارات استف

( mai-le)‘ خرید’به عنوان مفعول فعل‘ چه چیزی’به معنای shenmeعبارت استفهامیاز زبان چینی، ( 31)در مثال 

 .جا شده است و جمله کاملاً دستوری استبدون تشکیل جزیره، در صورت منطقی جابه

 

 (16) Ni xiangxin [Lisimai-le shenme de shuofa]                               [چینی] 

         You believe Lisa bought what DE claim 
        ‘You believe the claim that Lisa bought what?’ (                   331: 3331بوئکس، )      

به دو آن ، قائل به تقسیم (3333؛ 3333) 3روی ازواتانابه، به پیعبارت استفهامیدر تحلیل رفتار این ( 3331)بوئکس 

که واتانابه آن را  استفهامی ماند و یک بخشمی عبارت استفهامییک بخش نکره که در جایگاه اولیۀّ : شودبخش می

رفتار  شبیه بهعبارات استفهامی بوئکس معتقد است که رفتار . شودجا مینامد و تنها این بخش جابهیک عملگر تهی می

جا شده را به بهجا استفهامیماند و بخشی از وظیفۀ بازبینی مشخصۀ بخش نکره در درون زنجیره می. ضمایر تکراری است

جایی بهرود و جادهد و چون از درون جزیره بیرون نمیاین بخش در درون جزیره تشکیل یک زنجیره می .گیردعهده می

                                                           
1
 A. Watanabe 
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شود، از بخش استفهامی نیز بدون اینکه وارد هیچ رابطۀ بازبینی درون جزیره . شودنمیافتد، زنجیرۀ مبهم تشکیل اتفّاق نمی

 .دهدزنجیره بیرون رفته و تشکیل زنجیرۀ مبهم نمی

 

 انجماد در زبان فارسی  . 1
 های زبان فارسی بر اساس رویکرد بوئکس تحليل داده.  8-1

گرفت چنانچه یک گروه حرف تعریف فاعلی از جایگاه اولیّۀ  توان نتیجه، می(3331؛ 3331)بر اساس رویکرد بوئکس 

گر جا شود و در جایگاه مشخّصهای شخص و شمار، حالت و اصل فرافکنی گسترده جابهخود به قصد بازبینی مشخّصه

گروه زمان فرود آید، در آن جایگاه منجمد شده و امکان خروج از درون گروه حرف تعریف به قصد بازبینی یک 

کارهای موجود، مگر اینکه بتوان با استفاده از یکی از راه. صۀ دیگر و فرود در یک جایگاه غیر موضوع وجود نداردمشخّ

 .مانع انجماد گروه حرف تعریف شد

از ( 3331)های زبان فارسی رفتاری متناسب با رویکرد بوئکس رسد داده، به نظر می(31)و ( 31)های با توجهّ به مثال

واژه به صورت گروه پرسش( ب.31)در  3ها، بخشی از گروه حرف تعریف فاعل مشخّصدر این مثال. دهندخود بروز می

ها باعث جاییاین جابه. تحت فرایند مبتداسازی یا تأکید از درون آن خارج شده و ارتقا یافته است( ب.31)و در 

خروج از درون گروه حرف تعریف فاعلی باعث بنابراین طبق رویکرد بوئکس باید . اندبدساختی جملات مذکور گردیده

این بدان معناست که گروه حرف تعریف فاعلی وارد یک حوزۀ بازبینی . وجود آمدن یک زنجیرۀ مبهم شده باشدبه 

همان ( پ.31)و ( پ.31)های در داده. ای شده و در آن حوزه یک زنجیرۀ گویا تشکیل داده و منجمد شده استمشخّصه

جا شده درج گردیده در جایگاه اولیۀّ عنصر نحوی جابه ’ش‘ده با این تفاوت که ضمیر تکراری ق افتاجایی اتفاجابه

برای ( 3331)کارهایی است که بوئکس که در بخش قبل گفته شد، درج ضمیر تکراری یکی از راههمانگونه . است

ساخت مجهول ( 31)در مثال . کندجلوگیری از به وجود آمدن زنجیرۀ مبهم و انجماد گروه حرف تعریف مطرح می

(passive ) ساخت موسوم به ناگذرا ( 31)و در(unaccusative )جا است؛ بدین معنا که گروه حرف تعریف جابه

 .گرددجا میجابه( گر گروه زمانجایگاه مشخّص) شود، سپس به جایگاه فاعل ادغام می شده ابتدا در جایگاه مفعول

 .در مراسم امروز خوانده شد  DP]یه شعر حافظ. ]الف (31)

 در مراسم امروز خوانده شد؟ ti  [DPیه شعر[ i ]کی*[. ب              

 در مراسم امروز خوانده شد؟ DP i]یه شعرش[ i ]کی[. پ              

 .فوت شد  DP]رئیس جمهور سابق آمریکا[. الف( 31)

 .فوت شد ti  [DPرئیس جمهور سابق[  i]آمریکا[ *.ب              

 .فوت شد DP i]رئیس جمهور سابقش[  i]آمریکا[. پ              

رویکرد اوّل با بررسی . لازم به ذکر است که در زبان فارسی نیز دو رویکرد متفاوت دربارۀ ضمیر تکراری وجود دارد

د و معتقد به تولید دانجایی نمی، ضمیر تکراری را حاصل جابه(clitic left dislocation)های فکّ اضافه ساخت

رویکرد دوّم بر خلاف رویکرد اوّل، ضمیر تکراری را (. 3331درزی، )اختی آن است ضمیر تکراری در جایگاه روس
                                                           

 
 .های اسمی ملکی معرفه و مشخصّ هستند، گروه(3331) طبق نظر کریمی و لوبک  
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، (3331)نگارندگان به پیروی از بوئکس (. 3113تفکّری، )داند جایی مرجع ضمیر به جایگاه روساختی میحاصل جابه

ه این معنا که هم قائل به تولید ضمیر تکراری در جایگاه روساختی آن هستند و هم ب. پذیرندترکیبی از دو رویکرد را می

 ‘امریکا ’و مرجع آن ‘ش ’ضمیر تکراری( 31)بنابراین به عنوان نمونه در مثال . جایی مرجع ضمیر تکراریمعتقد به جابه

دهد و ه تشکیل یک زنجیره میدر جایگاه خود درون جزیر ‘ش ’ضمیر تکراری. دهندیک گروه اسمی بزرگ تشکیل می

مرجع ضمیر بدون وارد شدن به رابطۀ بازبینی در . گیردعهده میهای حالت و شخص و شمار را  بهوظیفۀ بازبینی مشخّصه

 . دهدجا شده و تشکیل زنجیرۀ مبهم نمیدرون جزیره، به انگیزۀ بازبینی مشخّصۀ تأکید یا مبتدا به بیرون از جزیره جابه

جایی در جابه جایی ندارد وابهدرون آنها در ساخت ظاهری جعبارت استفهامی های حرف تعریفی که روهدر مورد گ

، (ب.33) در مثال. همخوانی دارند( 3331)های زبان فارسی با تحلیل بوئکس دهد نیز رفتار دادهصورت منطقی رخ می

در درون گروه حرف تعریف فاعلی  ‘ایرههیئت داوران چه جشنوا’حرف تعریف  در گروه‘ چه’عبارت استفهامی

در گروه حرف تعریف  ‘کدوم’عبارت استفهامی( ب. 33)در یک ساخت گذرا و در , (گربا نقش کنش)معنایی  -نحوی

اما بر اساس . اندمجهول، در جا بوده و در ساخت ظاهری جمله حرکت نکرده در یک ساخت ‘مقالۀ کدوم استاد’فاعلی 

در ( 3331)کنند، و با استناد به تحلیل بوئکس مذکور در صورت منطقی حرکت می ت استفهامیعبارااین فرضیه که 

در صورت منطقی، ساختاری عبارت استفهامی شود که حرکت بینی می، پیشعبارات استفهامیگونه خصوص رفتار این

عبارت توان نتیجه گرفت که می هایی دستوری هستندساخت( 33)و ( 33)از آنجا که هر دو مثال . دستوری به دست دهد

یک بخش نکره که در : شوندبه دو بخش تقسیم می( 33)در مثال  ‘کدوم’عبارت استفهامیو ( 33)در مثال  ‘چه’استفهامی

گیرد و بخش را به عهده می مشخصۀ استفهامیماند و بخشی از وظیفۀ بازبینی باقی می عبارت استفهامیجایگاه اولیّۀ 

ا عملگر تهی که بدون شرکت در هیچ رابطۀ بازبینی در درون جزیره، به قصد بازبینی مشخّصۀ تأکید ی عبارت استفهامی

 .انددر نتیجه جملات ذیل دستوری. دهدکند و زنجیرۀ مبهم تشکیل نمیاطلاعی در صورت منطقی حرکت می

 توی مجله چاپ شد؟  DP]یه مقالۀ کدوم استاد[( 33)

 رأی خودشون رو اعلام کردند؟[ DPایههیئت داوران چه جشنوار( ]33)

 

 های پيشينپژوهش. 2-1

هایی هستند که به طور مختصر به بررسی خروج از درون تنها پژوهش(  333؛ 3333)، کریمی (3331)کریمی و لوبک 

حرکت  هر سه به بررسی. سه پژوهش و نتیجۀ آنها مشابه استرویکرد هر . اندگروه حرف تعریف در زبان فارسی پرداخته

در صورت ( nonspecific)و نامشخصّ ( specific)های حرف تعریف مشخّص عبارت استفهامی از درون گروه

سه پژوهش، هر یک از دو گروه حرف تعریف مشخصّ و از نقطه نظر این . پردازندمی( logical form)منطقی 

 : شوندنامشخصّ، خود  به دو گروه مجزّا تقسیم می

مانند . پذیر نیستشده که خروج از آنها امکانتعریف مشخّص دارای حرف تعریف واژگانیهای حرف گروه .الف

در . است ‘این/یه’، دارای حرف تعریف واژگانی شدۀ ‘این فیلم کی/یه’که در آن گروه حرف تعریف مشخصّ( 33)مثال 

 .ری استپذیر نیست و جمله نادستودر صورت منطقی امکان عبارت استفهامیجایی بهنتیجه جا

 (1: 3331کریمی و لوبک،)یلم کی امسال برندۀ فستیوال شد؟ این ف/یه*( 33) 
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مانند مثال . شده که خروج از درون آنها میسّر استهای حرف تعریف مشخّص فاقد حرف تعریف واژگانیگروه. ب

جایی نتیجه جابهدر . ، فاقد حرف تعریف واژگانی شده است‘فیلم کی ’که در آن گروه حرف تعریف مشخّص( 33)

 .پذیر و جمله دستوری استدر صورت منطقی امکان عبارت استفهامی

 (1: 3331کریمی و لوبک،)فیلم کی امسال برندۀ فستیوال شد؟( 33) 

شده که خروج از درون آنها ممکن های حرف تعریف نامشخصّ حاوی یا فاقد حرف تعریف واژگانیگروه .پ

 ‘یه’، حاوی حرف تعریف واژگانی شدۀ ‘یه شعر از کی’گروه حرف تعریف نامشخّصکه در آن ( 31)مانند مثال . است

 .پذیر و جمله دستوری استدر صورت منطقی امکان عبارت استفهامیجایی است و جابه

 (1: 3331کریمی و لوبک،)کیمیا دیروز یه شعر از کی خوند؟ ( 31) 

تبدیل به  ‘را’شده که با فرایندی چون درج های حرف تعریف نامشخّص حاوی حرف تعریف واژگانیگروه.ت

که در آن گروه حرف ( 31)مانند مثال . پذیر نیستاند و خروج از درون آنها امکانگروه حرف تعریف مشخّص شده

در  عبارت استفهامیجایی است و جابه ‘یه’، حاوی حرف تعریف واژگانی شدۀ ‘یه شعر از کی رو’تعریف مشخصّ 

 .ذیر نیست و جمله نادستوری استپصورت منطقی امکان

 (1:3331کریمی و لوبک،)کیمیا یه شعر از کی رو دوست داره؟ *( 31)

حرف . تواند مانع از خروج از درون گروه اسمی شود، مشخصّ بودن به تنهایی نمی(3331)از نظر کریمی و لوبک 

 (NumP)شمارقائل به وجود گروه آن دو . کنندتعریف معرفه و نکره دو جایگاه مختلف را درون گروه اسمی اشغال می

های حرف تعریف نکره، اعداد گروههستۀ گروه شمار، جایگاه . شوندینیز بین هستۀ حرف تعریف و هستۀ گروه اسمی م

کریمی و لوبک  .شوندو سورهای نکره است و حروف تعریف معرفه در جایگاه هستۀ گروه حرف تعریف، ادغام می

 .کنندرا مطرح می(  3)های زبان انگلیسی فرضیۀ در طی تحلیل داده( 3331)

 گر گروه جایی به جایگاه مشخّصتظاهر آشکار داشته باشد، امکان جابه اگر هستۀ گروه حرف تعریف ( 3) 

 .حرف تعریف وجود ندارد

-هسته با مشخّص -گریف، در رابطۀ مطابقۀ مشخّصآنها معتقدند که حرف تعریف معرفه در جایگاه هستۀ گروه تعر 

های بنابراین خروج از درون گروه. کندرا بازبینی می[ مشخّص بودن]+گیرد و مشخّصۀ گر گروه حرف تعریف قرار می

های حرف تعریف در گروه. پذیر نیستامکان(  3)حرف تعریف مشخصّ معرفه با حرف تعریف واژگانی شده بر طبق 

اند، حرف تعریف نکره از های حرف تعریف مشخصّ شده، تبدیل به گروه‘را’به طریقی، چون درج  نامشخّص که

یابد؛ و بر طبق به جایگاه هستۀ گروه تعریف ارتقا می[ مشخصّ بودن]+جایگاه هستۀ گروه شمار به قصد بازبینی مشخّصۀ 

 .خروج از درون آن ممکن نیست(  3)

 وت دستوریدرمورد جایگاه حروف تعریف معرفه و نکره، قضا( 3331)بک با فرض پذیرش دیدگاه کریمی و لو

 .با کریمی و لوبک متفاوت است( 31)و ( 31)هایی چون نگارندگان در مورد داده

 یه فیلمِ کی امسال برندۀ فستیوال شد؟( 31)

 کیمیا یه شعر از کی رو دوست داره؟( 31)
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باید از هستۀ گروه  ‘یه’مشخصّ هستند و ( 31)و مفعول در ( 31)های حرف تعریف فاعل در طبق نظر کریمی گروه 

را بازبینی کند و این گروه تعریف را تبدیل به [ مشخصّ بودن]شمار به جایگاه هستۀ گروه تعریف ارتقا یابد و مشخّصۀ 

جملات (  3)در نتیجه برطبق . را از درون خود ندهد ‘کی ’عبارت استفهامیای منجمد کند که امکان خروج سازه

، ‘یه’دهد که تظاهر آشکار هستۀ گروه حرف تعریف های بالا نشان میساختی دادهخوش. مذکور باید بدساخت باشند

. گر گروه حرف تعریف نیستاز درون گروه حرف تعریف به جایگاه مشخّص ‘کی ’عبارت استفهامیجایی مانع جابه

گروه اسمی ( 31)در مثال . خواهند بود( 3331)کریمی و لوبک  نیز مورد نقضی بر تحلیل( 31)هایی چون همچنین داده

به جایگاه شاخص گروه تأکید  ‘یه شعر حافظ’به انگیزۀ بازبینی مشخّصۀ تأکید از درون گروه حرف تعریف  ‘حافظ’

یه شعر ’گروه حرف تعریف ( 3331)بر اساس تحلیل کریمی و لوبک . جا شده است و دارای تأکید تقابلی استجابه
[ مشخصّ بودن]باید به انگیزۀ بازبینی مشخّصۀ  ‘یه’های بالا گفته شد مشخصّ است و  همانگونه که در مورد مثال ‘حافظ

نباید امکان خروج از درون گروه (  3)در این صورت بر اساس . جا شوداز هستۀ گروه شمار به هستۀ گروه تعریف جابه

 .کاملاً دستوری است( 31)ل در صورتی که مثا. حرف تعریف وجود داشته باشد

 (.نه سعدی)یه شعرش در مراسم امروز خوانده شد  حافظ( 31)

به جرح و تعدیل نیاز ( 3331)و کریمی و لوبک (  333؛ 3333)رسد که تحلیل کریمی بنابراین اینگونه به نظر می 

 . دارد

در رابطه با پدیدۀ انجماد، اکنون ( 3331؛ 3331)های زبان فارسی با رویکرد بوئکس با توجّه به سازگاری رفتار داده

در جهت بیان اهمیّت پدیدۀ انجماد در بررسی برخی مسائل مطرح در نحو زبان فارسی، به طرح دو رویکرد موجود در 

دهیم که جایگاه فاعل در زبان فارسی موافق با پردازیم و نشان مینشان فاعل در این زبان میزبان فارسی دربارۀ جایگاه بی

 .گر گروه فعلی کوچکگر گروه زمان است و نه مشخّصدر سطح بیان، جایگاه مشخّص( 3113)رویکرد انوشه

 

 جایگاه فاعل در زبان فارسی بر اساس دو رویکرد متفاوت. 2
 بازبينی نحوی مشخصّۀ اصل فرافکنی گسترده. 8-2

فارسی، مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده نه با  چون( pro drop)ضمیراندازی بر این باور است که در زبان (  333)کریمی 

، مطابقۀ ( uD)حرکت فعل به هستۀ گروه زمان که از طریق مطابقۀ گروه حرف تعریف فاعل با مشخّصۀ متناظر گروه زمان

وی معتقد است که فرایند مطابقه و بازبینی این مشخّصه در فارسی ضعیف است و . شودبین فعل و فاعل، برآورده می

کریمی جایگاه شاخص گروه زمان را جایگاه . گیردگر گروه زمان صورت میقاء فاعل به جایگاه مشخّصبدون ارت

داند و دو می( spec, vP)گر گروه فعلی کوچک را مشخّص( agent)وی جایگاه ادغام کنشگر . داندغیرموضوع می

های از نظر وی گروه. گیردنظر میجایگاه روساختی متفاوت را برای ترکیب فاعل دستوری نامشخّص و مشخّص در 

های موسوم به ناگذرا، در جایگاه اولیۀّ خود در درون های مجهول و ساختحرف تعریف فاعلی نامشخّص در ساخت

مانند و نیازی به کسب حالت فاعلی و برقراری مطابقه نیز ندارند و تنها در صورتی که تأکید می( PredP)گروه محمول 

جا شوند توانند به جایگاهی بالاتر جابهبگیرند و صرفاً به عنوان یک عنصر تأکید می( contrastive focus)تقابلی 

، در درون گروه محمول ادغام (33)به عنوان گروه حرف تعریف فاعلی نامشخّص در ساخت ناگذرای  "سگ"(. 33مثال)
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فاعلی نامشخّص باعث بدساختی جملۀ  جایی این گروه حرف تعریفجابه( ب.33)در . جایی رخ نداده استشده و جابه

تأکید تقابلی گرفته و به عنوان عنصر تأکید به جایگاه شاخص گروه تأکید ( پ.33)در حالی که در. مذکور گشته است

                                                            vP. جا شده و جمله دستوری استجابه
3

 

               v’                 Spec                    (13:  333کریمی،.                     )نشسته جلو در سگ. الف(   33)

          v                   PP                                                                                                                           

   

 v           PredP                                                                                                                        

  

        V              DP                                                                                                            
                                                                                                                 

                                                  

 نشسته      سگ       جلو در                                                                                                                 

 1-3نمودار                                                                                                                                            

 (33: 3331کریمی و لوبک، )  .           سگ جلو در نشسته*. ب

 (  11:  333کریمی،.              )جلو در نشسته 3همیشه سگ. پ

                                                            TP                                                                  

 

                                                  T’              Spec                                                              

 

                                        vP               T                                                                               

 

                                vP            Spec                                                                                     

 

                       v’                   
 Spec                                                                                             

 

         v                       PP                                                                                     

       

v           PredP                           

 

          V          DP                                                         

  

 نشسته        سگ        همیشه       جلو در                                          1-3 نمودار                                                   

 

 هایساختکنند و مانند فعلی کوچک حرکت می گر گروههای حرف تعریف مشخصّ به جایگاه مشخّصاما گروه

های شخص و شمار و اصل فرافکنی گسترده در آنها ، توسط تصریف قوی فعل حاوی کنشگر، حالت فاعلی، مشخّصه

                                                           
 
 . اندرا با توجهّ به جهت خط فارسی رسم نموده(  333)نگارندگان جهت سهولت در درک مطلب، نمودار درختی مثال مطرح شده در کریمی   

 .حرف تعریف فاعل به جایگاهی بالاتر از گروه فعلی کوچک است جایی گروهدهندۀ جابهنشان هميشهحضور قید فعلی   
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از درون گروه محمول به جایگاه  ‘این سگ سفید’ ، گروه حرف تعریف فاعلی مشخّص(13)در مثال . شوندبرآورده می

 .شودجا میگر گروه فعلی کوچک جابهمشخّص

 (11:  333کریمی،.          )لو در نشسته بوداین سگ سفید ج( 13)

 

 بازبينی نحوی مشخصّۀ اصل فرافکنی گسترده. 2-2

وی . شکل گرفته است( 3113)رویکرد دوّم، بازبینی نحوی مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده، بر اساس دیدگاه انوشه 

فاعل به این جایگاه جهت بازبینی  داند و قائل به حرکت سازۀگر گروه زمان را جایگاه موضوع میجایگاه مشخّص

هایی که در نتیجۀ فرایند تأکید یا مبتداسازی به او این جایگاه را محل فرود سازه. شودمشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده می

که هستۀ گروه زمان میزبان چند مشخّصۀ تعبیرناپذیر از جمله وی بر این باور است . دانداند نمیآغاز جمله حرکت کرده

است که باید از سوی مشخّصۀ متناظر خود بازبینی ( )های اصل فرافکنی گسترده، حالت و شخص و شمارصهمشخّ

وی با ارائۀ شواهد زبانی چون قرار گرفتن یک گروه بیشینه با نقش قیدی میان فاعل و موضوع درونی گروه فعلی، . شوند

و ( multiplechecking)روه فعلی کوچک، مفهوم بازبینی چندگانه تقابل جایگاه قیدهای جمله و قیدهای متّصل به گ

اصل فرافکنی گسترده در فارسی  ، مشخّصۀ( 333)دهد که بر خلاف رویکرد کریمی نشان میفرایند حذف گروه فعلی، 

 .شودجا میگر گروه زمان جابهمانند انگلیسی قوی است و در فرایند بازبینی، سازۀ فاعل به جایگاه مشخّص

به منظور روشن شدن بحث، در ادامه تحلیل انوشه در خصوص شاهد زبانی حاصل از قرار گرفتن یک گروه بیشینه با نقش 

های برای بررسی این موضوع، نخست، داده( 3113)انوشه . کنیمقیدی میان فاعل و موضوع درونی گروه فعلی را بیان می

مرز گروه فعلی کوچک را مشخّص  ک گروه بیشینه با نقش قیدی کهگیرد که در آنها یرا در نظر می( الف تا پ. 13)

       چنانکه ملاحظه. کند و به سمت راست آن متّصل شده میان فاعل و موضوع درونی گروه فعلی قرارگرفته استمی

جایگاه آغازین نشان هستند، عنصر فاعل دربی( الف تا پ. 13)هایها که به ویژه درتقابل با نمونهشود، در این ساختمی

 :( 3113انوشه، )جمله، تظاهر یافته است

 .این خبر را شنید ] کاملا ًاتفاقی [ سهراب. الف (13)

 .در را باز کرد] ماهرانه و بدون کلید [سهراب. ب              

 .دعوتمان را پذیرفت] میلیبا بی [ سهراب.پ              

 .خبر را شنید سهراب این ] کاملاً اتفاقی [. !الف( 13) 

 .سهراب در را باز کرد ] ماهرانه و بدون کلید[. ! ب              

 .سهراب دعوتمان را پذیرفت ]میلیبا بی [. ! پ              

ای و اطلاعات افزوده!( با علامت )دارند  ، نشان(13)در مقابل جملات ( 13)هایی مانند، ساخت(3113)طبق نظر انوشه 

حال، چنانچه مشخّصۀ اصل فرافکن گسترده را در زبان فارسی ضعیف . کنندتقابل را به شنونده منتقل می همچون تأکید یا

-بی .گرگروه فعلی کوچک، باقی بماندخّصرود که سازۀ فاعل در محل ادغام خود، یعنی جایگاه مشبدانیم، انتظار می

د و بر حرکت گروه حرف تعریف فاعل به جایگاهی کنبینی را تأیید نمیاین پیش( الف تا پ 13)نشان بودن جملات 

 .بالاتر از گروه فعلی کوچک دلالت دارد
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بنابراین همانگونه که گفته شد دو رویکرد متفاوت در مورد جایگاه گروه حرف تعریف فاعل در زبان فارسی وجود 

و دیگری معتقد به بازبینی (  333کریمی، )یک رویکرد معتقد به بازبینی صرفی مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده : دارد

های زبان فارسی بر اساس پدیدۀ انجماد پرداخته و در بخش بعد به بررسی داده(. 3113انوشه، )نحوی این مشخّصه است 

 .ترندهای زبان فارسی قابل قبولدهیم کدام یک از دو رویکرد مطرح شده با توجّه به رفتار دادهنشان می
 

 در زبان فارسیجایگاه روساختی فاعل . 1-2

همانگونه که در مبحث قبل اشاره شد، طبق نظر کریمی، فاعل دستوری مشخصّ از درون گروه محمول به جایگاه 

های شخص و شمار، حالت و اصل فرافکنی گستردۀ آن بازبینی گر گروه فعلی کوچک ارتقا می یابد و مشخّصهمشخّص

( 11)و( 11)که مجدّداً در ( 33)و ( 31)های نجماد گروه فاعلی در مثالممکن است اینگونه به نظر آید که علّت ا. شوندمی

 .کنداین ادعّا را رد می( 11)و (  1)های اند، حرکت به این جایگاه باشد؛ امّا رفتار نمونهتکرار شده

 .در مراسم امروز خوانده شد  DP]یه شعر حافظ. ]الف( 11)

 در مراسم امروز خوانده شد؟  ti  [DPعریه ش[ کی*[. ب              

 در مراسم امروز خوانده شد؟ DP  i]یه شعرش[ کی[. پ              

 

 .فوت شد  DP]رئیس جمهور سابق آمریکا[. الف( 11) 

 .فوت شد  ti  [DPرئیس جمهور سابق[ i ]آمریکا[ *.ب               

 .فوت شد DP  i]س جمهور سابقشرئی[ i ]آمریکا[. پ               

 

 .دهندمقالات خود را ارائه می  DP]شناسی دانشگاه تهرانی زباندانشجویان رشته [امروز. الف ( 1) 

                    دهند؟مقالات خود را ارائه می   DP  ti] شناسیدانشجویان رشتۀ زبان]امروز  i ]کدام دانشگاه] *. ب               

 دهند؟   مقالات خود را ارائه می DP  i]شناسیشی زباندانشجویان رشته[ امروز i ]کدام دانشگاه [. پ               

 .دهندمقالات خود را ارائه می DP  ti]شناسی دانشجویان رشتۀ زبان]امروز  i ]دانشگاه تهران] *. ت               

 .دهندمقالات خود را ارائه می  i [DPشناسیشدانشجویان رشتۀ زبان ]امروز  i ]دانشگاه تهران[. ث               

 

 ...چاپ شد، این ماه یکی دیگهDP] یه کتاب از نویسندۀ ایرانی [ماه قبل . الف(   11)

 چاپ شد، این ماه یکی دیگه؟ DP  ti]یه کتاب از [ماه قبل  i ]کی*[. ب                

 چاپ شد، این ماه یکی دیگه؟ i  [DPیه کتاب ازش[ل ماه قب i ]کی[. پ                

 چاپ شد، این ماه یکی دیگه؟ DP  ti]یه کتاب از [ماه قبل  i ]نویسنده ایرانی*[. ت                

 چاپ شد، این ماه یکی دیگه؟ i [DP یه کتاب ازش[ماه قبل  i ]نویسنده ایرانی[. ث                

 

کند و در گروه حرف تعریف فاعل نقش کنشگر را ایفا  می( الف. 1)در مثال (  333)بر اساس رویکرد کریمی 

گر گروه فعلی جایی از درون گروه محمول به جایگاه مشخّصگر گروه فعلی کوچک ادغام شده و جابهجایگاه مشخّص
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های شخص مشخّصه، فاعل دستوری نامشخّص فاقد ( 333)طبق نظر کریمی ( الف.11)در مثال . کوچک رخ نداده است

بیانگر رفتار ( ب تا ث.11)و ( ب تا ث. 1)های اما مثال. شودجا نمیو شمار و حالت است و از درون گروه محمول  جابه

به این معنا که خروج از درون گروه حرف تعریف فاعلی باعث . هستند( 11)و ( 11)های ها با مثالمشابه این مثال

بنابراین تحلیلی به . شوندجملات دستوری می ‘ش’ ت و تنها با درج ضمیر تکراری بدساختی جملات مذکور گردیده اس

های گروه( 3331)، و همسو با رویکرد بوئکس( 333؛ 3331)آید که بر اساس آن، بر خلاف نظر کریمی نظر صحیح می

صل فرافکنی گسترده های شخص و شمار، حالت و مشخّصۀ ابه انگیزۀ بازبینی مشخّصه  حرف تعریف فاعل کنشگر هم

های حرف تعریف نامشخصّ نیز بر خلاف نظر کریمی بنابراین گروه. یابندگر این گروه ارتقا میبه جایگاه مشخّص

ها از درون گروه محمول به جایگاه های ذکر شده هستند و به انگیزۀ بازبینی این مشخّصهحاوی مشخّصه(  333)

  .3یابندمیگر گروه زمان ارتقا مشخّص

، خروج از درون گروه حرف تعریف فاعل (3331)های زبان فارسی و بر اساس رویکرد بوئکس با توجهّ به رفتار داده

های مثال)پذیر نیست و گروه حرف تعریف فاعل دچار پدیدۀ انجماد گردیده است فارغ از نوع فعل، در این زبان امکان

کار جلوگیری از انجماد در جایگاه اولیّۀ یر تکراری به عنوان راهمگر اینکه یک ضم(. 11و   1، 11، 11دار در ستاره

توان اینگونه نتیجه می(. 11و   1های پ و ث در ، مثال11و  11های پ در مثال)جا شده درج گردد عنصر نحوی جابه

ر، حالت و های شخص و شماگرفت که گروه حرف تعریف فاعل در زبان فارسی برای بازبینی حدّاقل یکی از مشخّصه

گر گروه زمان حرکت کرده و تشکیل یک نشان خود یعنی جایگاه مشخّصمشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده به جایگاه بی

ترتیب از میان دو بدین. کار مناسب ممکن نیستدر نتیجه خروج از آن بدون به کار بردن یک راه. زنجیرۀ گویا داده است

ر زبان فارسی، رویکرد بازبینی نحوی مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده مورد رویکرد مطرح شده در مورد جایگاه فاعل د

 .گیردتأیید قرار می

 

 نتيجه. 2

تر در زمینۀ پدیدۀ انجماد در زبان فارسی، ضمن ای جهت مطالعات دقیقفراهم کردن مقدّمه در این پژوهش با هدف

ها که این داده ی زبان فارسی پرداخته و نشان دادیمهابه بررسی رفتار داده( 3331)معرفّی این پدیده از نظر بوئکس 

                                                           
1
 .داندزیر را ناقض تحلیل نویسندگان می( ج)و ( ب)یکی از داوران محترم مقاله خوش ساختی جملات  

 . دانشجویان رشته زبانشناسی دانشگاه تهران با لباس سنتی وارد جلسه شدند -الف

 .انشناسی دانشگاه تهران وارد جلسه شدندبا لباس سنتی دانشجویان رشته زب -ب

 با چه لباسی دانشجویان رشته زبانشناسی دانشگاه تهران وارد جلسه شدند؟ -ج

رغم عدم درج ضمیر متصل در درون گروه ای ابتدای جمله، از درون گروه اسمی فاعل خارج شده و علیدر این جملات گویی گروه حرف اضافه

 .ساخت هستندخوشحرف تعریف فاعل، این جملات 

به گروه حرف تعریف خارج شده باشد و نه از درون  (adjoined)رسد در این جملات، گروه حرف اضافه ای آغاز جمله از جایگاه اتصال به نظر می

اضافه ای و زنجیرۀ قبل از بین این گروه حرف ( الف)در جملۀ  -3: توان اشاره کردمیاز این نظر حد اقل به دو شاهد  در حمایت. گروه حرف تعریف فاعل

گروه اسمی مالک آخرین  -3. در حالی که وجود کسرۀ اضافه بین هستۀ اسمی و وابسته های گروهی پسین آن ضروری است. آن کسرۀ اضافه وجود ندارد

ابسته به هستۀ فاعل پس از گروه ، گروه حرف اضافه ای و( ج)و( ب)در جملات . رسدگروه نحوی است که با حضور آن فرافکن گروه تعریف به اتمام می

 .قرار دارد و لذا در درون گروه حرف تعریف فاعل قرار ندارد بلکه به آن متصل شده است "دانشگاه تهران"ملکی 
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دهند و امکان خروج از درون گروه حرف تعریف فاعل وجود ندارد مگر تحلیل بوئکس از خود نشان می رفتاری مشابه با

فاً هایی را مطرح کردیم که نه تحت عنوان پدیدۀ انجماد که صرسپس پژوهش. کار درج ضمیر تکراریبا استفاده از راه

اند و تحت عنوان مقولۀ مشخصّ بودن و معرفگی خروج از درون گروه حرف تعریف را به طور اجمالی بررسی کرده

 .دانندواژگانی شدن حرف تعریف را علّت عدم امکان خروج از درون گروه حرف تعریف می

زبینی صرفی مشخّصۀ اصل علاوه بر این، دو رویکرد مطرح در زبان فارسی دربارۀ جایگاه فاعل، یکی رویکرد با

گر گروه زمان و جایی گروه حرف تعریف فاعل به جایگاه مشخّصمبنی بر عدم جابه(  333کریمی، )فرافکنی گسترده 

جایی گروه حرف تعریف مبنی بر جابه( 3113انوشه، )دیگری رویکرد بازبینی نحوی مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده 

های زبان فارسی در مورد رویکرد بوئکس به این نتیجه ادامه با توجّه به رفتار داده در. فاعل به این جایگاه بیان گردید

های شخص و شمار، حالت و رسیدیم که گروه حرف تعریف فاعل در زبان فارسی برای بازبینی حداقل یکی از مشخّصه

کند و تشکیل زمان حرکت میگر گروه نشان خود یعنی جایگاه مشخّصیا مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده به جایگاه بی

کار مناسب، همچون جاگذاری یک ضمیر در نتیجه خروج از آن بدون به کار بردن یک راه. دهدیک زنجیرۀ گویا می

بنابراین شواهد تجربی زبان فارسی از رویکرد بازبینی نحوی مشخّصۀ اصل فرافکنی . پذیر نیستتکراری متّصل، امکان

گر گروه زمان حمایت جایی گروه حرف تعریف فاعل به جایگاه   مشخّص، مبنی بر جابه(3113)گسترده و تحلیل انوشه 

 . کنندمی
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 نگاهی به فرایند تبدیل در زبان فارسی
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 چکيده

هدف از این پژوهش توصیف انواع . پردازدمی( 1444)فر پژوهش حاضر به مطالعه فرایند تبدیل در زبان فارسی در چارچوب کی

که به بیش از یک مقوله نحوی تعلق دارند از فرهنگ لغت هایی بدین منظور ابتدا فهرستی از واژه. فرایند تبدیل در زبان فارسی است

 6ها در پس از قرار دادن واژه. شوندبندی میشان گروهاستخراج شده و بر اساس نوع مقوله نحوی( 3133)افشار و همکاران صدری

در بیش از یک مقوله نحوی ها گیرد تا مشخص شود آیا حضور این واژهگروه، هر گروه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می

شدگی، و جهت های طبقه، واژگانیبا نام( 1444)فر گانه کیحاصل فرایند تبدیل است یا خیر؟ برای این منظور از معیارهای سه

توان به وجود سه نوع تبدیل قائل دهد که در زبان فارسی میهای استخراج شده نشان میبررسی شش گروه واژه. کنیماستفاده می

 .تبدیل فعل به اسم( 1تبدیل صفت به قید ( 1تبدیل صفت به اسم ( 3: شد

 

 شدگی، جهتفرایند تبدیل، طبقه، واژگانی: واژگان کليدی
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 مقدمه .3

   ای جدید به وجودآن بدون تغییری در صورت واژه، مقوله نحوی آن تغییر کرده و واژه طی است که فرایندی تبدیل

 چه در زبان فارسی و چه  - وجه این فرایند در زبان، مطالعات چندان زیادی بر روی آنعلیرغم نقش قابل ت. 3آیدمی

را نیز به بررسی فرایند  بخشیشده در زبان فارسی که از معدود کارهای انجام  .صورت نگرفته است - های دیگرزبان

، و شقاقی و ذاکر (3131)نژاد ، علی(3136)، دشتی (3136)، رفیعی (3130)توان به طباطبایی اند میتبدیل اختصاص داده

، (1444)فر ، کی(3333)، متیوز (3333)بایست از ساندرز ترین آثار غیر ایرانی نیز میدر میان مهم. اشاره کرد( 3133)

 .نام برد( 1443)، و لی (1446)، ملچوک (1444)، بائر (1444)مانوا 

برای انجام این کار از چارچوب  آن در زبان فارسیانواع پژوهش حاضر تلاشی است برای توصیف فرایند تبدیل و 

      همچون های نظری پایهبرخی از موضوع (1444) فرکی. استفاده شده است( 1444)فر شده توسط کی نظری ارائه

(multi-functionality)شدگی نقشیچند
. دهدیز میده و فرایند تبدیل را از آنها تمرا بیان کر (homophony)آوایی و هم 

شدگی و واژگانی ،(direction) ، جهت(class) طبقه: دهدوی سه معیار برای تمیز فرایند تبدیل از غیر آن به دست می

(lexicalization) .که طی آن واژه متعلق به طبقه  شودبا اتکا به این سه معیار، تبدیل فرایندی ساختواژی در نظر گرفته می

تواند مانند هر واژه شده میواژه تبدیل . تبدیل شود، اما عکس آن صادق نیست( ب)در طبقه تواند به عنصری می( الف)

 .شدگی قرار گیردساخته شده دیگری در ادامه مورد واژگانی

آن گاه نتایج . شودهای مورد استفاده در مقاله حاضر، و روش کار اشاره میآوری دادهدر بخش بعد ابتدا به نحوه جمع

فر، انواع مختلف گانه کیشود تا بر اساس آن و با در نظر گرفتن معیارهای سهها به دست داده میزیه دادهحاصل از تج

 . این فرایند در زبان فارسی مشخص شود

 

 هاآوری دادهجمع و کار روش .2

این کار تمام  در انجام. آوری شده استجمع( 3133)افشار های مورد استفاده در تحقیق حاضر از فرهنگ صدریادهد

با این . فرهنگ لغت که به بیش از یک مقوله نحوی تعلق دارند استخراج شدند 6های موجود در صفحات با ضریب واژه

. بندی شدندهای مختلف گروهها سپس بر اساس حضورشان در مقولهاین واژه. واژه به دست آمد 114روش مجموعاً 

قید  -صفت -گروه اسم( 0قید  -گروه صفت( 1قید  -گروه اسم( 1فت ص -گروه اسم( 3: شش گروه حاصل عبارتند از

 . فعل -گروه صفت( 6فعل  -گروه اسم( 4

های حاضر تواند حاصل فرایند تبدیل باشد، در ادامه واژهبا توجه به این که تعلق به بیش از یک مقوله نحوی الزاماً نمی

معیار طبقه ناظر . گیرندشدگی، و جهت مورد بررسی قرار مینیهای معرفی شده به کمک سه معیار طبقه، واژگادر گروه
                                                           

 
حتی تغییر در واحدهای  -وی هیچ گونه تغییر در صورت واژه . مبنی قرار گرفته است فرایند تبدیلاز  (136:1446) کملچو تعریف در پژوهش حاضر 

ردی که تغییر مقوله نحوی همراه با نوعی تغییر در ساختار زبرزنجیری واژه باشد، دیگر اطبق نظر وی در مو. داندرا در فرایند تبدیل مجاز نمی - زبرزنجیری

(internal modification)درونی  وی برای اشاره به این نوع فرایند از اصطلاح تغییر. واژه حاصل شده را محصول فرایند تبدیل دانستتوان نمی
استفاده  

این . ته شدندهای استخراج شده در مقاله حاضر نیز مواردی از این دست وجود داشتند که با مبنی قرار دادن تعریف ملچوک کنار گذاشدر میان داده. کندمی

 .باشندهایی میروند اما در سطح زبرزنجیری دارای تفاوتو صفت به کار می( امر)که در دو مقوله فعل « بزن»، و «بخور»، «برو»موارد عبارت بودند از 
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      ها اعمالای از واژههای منفرد بلکه بر طبقهمند نه بر واژهبر آن است که فرایند تبدیل به عنوان فرایندی زایا و قانون

شود بلکه اگر این وضعیت ل به طور مثال چنین نیست که صرفاً یک واژه متعلق به مقوله صفت به یک اسم تبدی. شودمی

شود در مواردی که معیار طبقه رد می. حاصل تبدیل باشد، طبقه صفت امکان تبدیل شدن به طبقه اسم را خواهد داشت

های ممکن در توان بر اساس امکان قائل شدن به واژهبود یا نبود تبدیل طبقه را می. شدگی هستیمشاهد وضعیت چندنقشی

تر در مواردی که شاهد به عبارت ساده. بالفعل و متناظر آن در طبقه دیگر مشخص ساخت س واژهیکی از طبقات بر اسا

     بایست این امکان بررسی شود که آیااست، می( الف)مثلاً طبقه   - هاای هستیم که صرفاً متعلق به یکی از طبقهواژه

ز قائل شد یا خیر؟ وجود چنین وضعیتی معیار طبقه را نی( ب)توان برای آن واژه به صورت بالقوه کارکردی در طبقه می

واژگانی شدن یک . شدگی قرار دارندهای حاصل از تبدیل در معرض واژگانیبر اساس معیار دوم، واژه. کندتأیید می

بینی در رابطه صورت و معنی، و در نتیجه های منحصر به فرد و غیر قابل پیشصورت زبانی به تبع کسب خصیصه

 – معیار سوم(. 31 -33: 1444بوی، )گیرد آن واژه نزد بخش قابل توجهی از جامعه زبانی صورت می ادی شدنقرارد

شدگی وجود برخلاف آن چه در وضعیت چندنقشی. شدگی استعامل تمایز فرایند تبدیل از وضعیت چندنقشی - جهت

ت اگر فرایند تبدیل در یک گروه عمل کرده بدیهی اس. دارد، در فرایند تبدیل همواره جهت عملکرد قابل طرح است

های واژهشود که بین جفتدر بررسی جهت تبدیل این سؤال مطرح می. بایست شاهد جهت این فرایند نیز باشیمباشد می

 در؟ (الف)به ( ب)بوده است یا از ( ب)به ( الف)، جهت عملکرد فرایند تبدیل از (ب)و ( الف)مشابه موجود در دو طبقه 

های جدیدی غیر برای این منظور داده. شودپژوهش برای تعیین جهت عملکرد تبدیل عمدتاً از معیار بسامد استفاده میاین 

که ( الف)های استخراج شده اولیه برای هر مقوله استخراج کرده و آنگاه بر اساس مقایسه تعداد مواردی از مقوله از داده

( الف)ها در مقوله هستند و نوع متناظر آن( ب)تعداد مواردی که در مقوله  نیز وجود دارد با( ب)متناظرشان در مقوله 

 .  کنیموجود دارد، جهت تبدیل را مشخص می

 

 هاداده تحليل و تجزیه .6

های ها را بررسی و طبق مقولهبه بیش از یک مقوله نحوی تعلق دارند، داده که واژگانی مدخل  114 استخراج از پس

 : توان در جدول زیر مشاهده کردها را میبندی این واژهتعداد و دسته. کنیمندی میبشان دستهنحوی
 

 های مختلف نحویهای متعلق به مقولهفراوانی واژه( 3جدول                              

 تعداد گروه

 303 صفت -اسم

 6 قید -اسم

 03 قید -صفت

 3 قید -صفت -اسم

 33 فعل -اسم

 1 فعل -صفت

 114 مجموع
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تواند الزاماً دلیل ها به دو مقوله نحوی مختلف تعلق داشته باشند، نمیکه ذکر شد این که گروهی از واژهگونه همان

ها های موجود در هر یک از گروهعملکرد فرایند تبدیل باشد بلکه شرط لازم برای تبدیل نامیدن رابطه بین مجموعه واژه

ها های ذکر شده را با توجه به این معیاردر ادامه هر یک از گروه. شدگی، و جهت استاژگانیگانه طبقه، ومعیارهای سه

دهیم، سپس به سراغ ها، ابتدا معیار عملکرد طبقه را مد نظر قرار میدر انجام این کار در هر یک از گروه. کنیمبررسی می

دو معیار ذکر شده در گروه مورد بررسی تأیید شود، در صورتی که حضور هر . رویمشدگی میمعیار دوم یعنی واژگانی

 . گیردمعیار سوم مبنی بر وجود جهت مورد بررسی قرار می

 

 صفت-گروه اسم .6-3

های از کل داده.  پردازیم که به هر دو مقوله نحوی اسم و صفت تعلق دارندهایی میدر این بخش به عملکرد گروه واژه

: های این گروه عبارتند ازهایی از واژهنمونه. مورد است 303ژگانی متعلق به این گروه های وااستخراج شده تعداد مدخل

، و «یشمی»، «نورافشان»، «ناراضی»، «شاکی»، «احمق»، «سخنور»، «سخنگو»، «خبره»، «خبردار»، «حسابگر»، «توانگر»

 .«ارغوانی»

. 3هستند و هم صفت پویا (dynamic)پویا  ها هم اسمنبریم که تعداد کثیری از آها پی میبا بررسی این گروه از واژه

حضور دو طبقه  -این مطلب تایید کننده معیار طبقه. ها هستندهایی از این واژهنمونه« شاکی»و « مجرم»، «خبردار»، «توانگر»

قد مفهوم پویایی های این گروه مواردی نیز وجود دارند که فادر میان واژه. در این گروه است -اسم پویا و صفت پویا

ها در آنها نقش اسم با دقت در جملاتی که این واژه. اشاره کرد« ارغوانی»، و «یشمی»توان به هستند، به عنوان نمونه می

به طور مثال . اندها موصوف آن بودهشود که نقش اسمی آنها صرفاً برگرفته از اسمی است که این واژهدارند مشخص می

در جمله به کار « لباس»شود هرچند واژه درک می« لباس یشمی»مفهوم  «یشمی خیلی بهت میاد»ه در جمل« یشمی»از واژه 

توان ناشی از عملکرد فرایند تبدیل دانست و لذا این ها را نمیبا توجه به این مطلب نقش اسمی این قبیل واژه. 1نرفته است

 .شوندها از تحلیل حاضر کنار گذاشته میواژه

به عنوان نمونه بارزی از . پردازیمهای دو طبقه اسم پویا و صفت پویا میشدگی در میان واژهاژگانیحال به معیار و

اللفظی کسی است که عملی مغایر در معنی تحت« مجرم». اشاره کرد« مجرم»توان به واژه شدگی در این گروه میواژگانی

به عبارت . ح حقوقی است و دارای معنی خاص خود استقانون از او سر زده است، اما در دستگاه قضایی این یک اصطلا

اش اقامه دعوی شود بلکه مجرم کسی است که بر علیههر کس کار مغایر قانون انجام داده باشد مجرم تلقی نمی یترساده

ی توان به شکل مشابهنیز می« شاکی»در مورد . شده باشد و با ادله و شواهد ثابت شود که جرمی را مرتکب شده است

                                                           
 
یا  1440ک به لیبر . ر)ود است دارای نوعی مفهوم عمل در خ است بدین معنی است که این واژه( فرایندی)گوییم اسم یا صفتی پویا که میهنگامی 

 (.3131رفیعی
 
ای به بر طبق این فرضیه بر روی محور همنشینی این امکان وجود دارد که معنی واژه. شودبه کمک فرضیه افزایش و کاهش معنایی توجیه میاین پدیده  

 (3134، یا رفیعی3113صفویبه  .ک. ر) .اش اضافه شود و خود آن واژه از روی محور همنشینی حذف گرددهای همنشینواژه
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های واژهشدگی نیز در میان جفتشود معیار واژگانیبا توجه به این مطالب مشخص می. شدگی را مطرح کردواژگانی

 .کندصفت صدق می -گروه اسم

های موجود در این گروه صادق پس از این که مشخص شد دو معیار عملکرد طبقه، و واژگانی شدگی در مورد واژه

بایست شاهد بدیهی است که اگر در این گروه فرایند تبدیل حضور داشته باشد می. ویمراست، به سراغ معیار جهت می

مورد اسم از صفحاتی به صورت  44برای بررسی جهت تبدیل در گروه اسم و صفت ابتدا . جهت این فرایند نیز باشیم

ها در مقوله از این اسم کنیم چند موردسپس مشخص می. کنیماستخراج می - 1با مبنی قرار دادن ضریب  - تصادفی

مورد در مقوله نحوی صفت به  3دهد که از آن میان تنها مورد اسم نشان می 44بررسیِ . نحوی صفت نیز حضور دارند

بررسیِ این تعداد صفت . کنیممورد صفت را استخراج می 44را مبنی قرار داده و  4از سوی دیگر ضریب . کار رفته است

شود که تعداد بدین ترتیب مشخص می . رد شاهد واژه متناظر در طبقه نحوی اسم هستیممو 33دهد که در نشان می

با توجه به این مطلب . هایی که کاربرد صفتی نیز دارند بیشتر استهایی که کاربرد اسمی نیز دارند از تعداد اسمصفت

ا از نوع صفت به قائل شد و آن ر جهت عملکرد در میان دو طبقه اسم و صفت در گروه مورد بررسیتوان به وجود می

توان به وجود فرایند تبدیل در میان صفات پویا و اسامی پویا گانه میدرنهایت و با تکیه بر معیارهای سه. اسم درنظر گرفت

 . با جهت صفت به اسم قائل شد

 

 قيد-گروه اسم 6-2

: های این گروه عبارتند ازواژه. مورد است 6روه های واژگانی متعلق به این گهای استخراج شده، تعداد مدخلاز کل داده

برای این که مشخص شود آیا وضعیت . «پیرارسالپس»، «پریشبپس»، «پریروزپس»، «فرداپسان»، «پریروزپسان»، «بیرون»

زیر در نظر  را در نمونه« بیرون»ابتدا واژه  ؟یا خیره حاصل عملکرد فرایند تبدیل است های این گروای بودن واژهدو مقوله

 :گیریممی

 .بیرونحاضر شو بریم  (3)

تعلق  - مشخصاً قید مکان - در نمونه اول به مقوله نحوی قید« بیرون»شود، طبق آن چه در دستورهای سنتی عنوان می

وی از س. گیرد شامل انواعی است از قبیل حالت، مکان، زمان، و غیرهدانیم آن چه در دستور سنتی قید نام میمی. دارد

 (adjunct)شود، از دو اصطلاح قید، و افزوده شناسی برای نامیدن آنچه در دستور سنتی قید نامیده میدیگر در متون زبان

گیرد، و شناسی تنها در برابر قید حالت در دستور سنتی قرار میرسد اصطلاح قید در متون زبانبه نظر می. شوداستفاده می

بر . شودشناسی تحت عنوان افزوده شناخته میگردد، در متون زبانکان یا زمان اطلاق میآنچه در دستور سنتی بدان قید م

برخلاف  لذا افزوده بودن یا نبودن یک سازه. ای و جز آن باشدتواند گروه اسمی، گروه حرف اضافهاین اساس افزوده می

در این . گردیموضیح به نمونه فوق برمیبا این ت. ویژگی ذاتی آن سازه نیست آن چه در مورد قید حالت شاهد هستیم

های دیگر شاهد این ادعا امکان جایگزینی آن با واژه. اسمی است که در نقش افزوده به کار رفته است« بیرون»نمونه 

 :متعلق به مقوله اسم است

 .حاضر شو بریم سینما (1)
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در اصل به مقوله  - شودسنتی قید نامیده می که در دستور - «بیرون»رسد واژه با در نظر گرفتن این مطلب به نظر می

 . اسم تعلق دارد و لذا امکان دخیل بودن فرایند تبدیل در این نمونه منتفی است

های واژهبا این تفاوت که . های این گروه نیز صادق استذکر شد در مورد دیگر واژه« بیرون»آنچه در مورد واژه 

ها این واژه. گیرنددر دستور سنتی قید زمان نام می« رسالپیاپس»، «پریشبپس»، «زپریروپس»، «فرداپسان»، «پریروزپسان»

 . توانند در جمله نقش افزوده را داشته باشندبه مقوله نحوی اسم تعلق دارند و مانند بسیاری از اسامی دیگر می

فارسی به عملکرد فرایند تبدیل قائل قید در زبان  -های گروه اسمتوان در میان واژهشده نمی با توجه به مطالب ذکر

 .شد

 

 قيد -گروه صفت . 6-6

های از کل داده. پردازیم که به هر دو مقوله نحوی صفت و قید تعلق دارندهایی میدر این بخش به عملکرد گروه واژه

 ،«ابلهانه»: ه عبارتند ازهای این گرونمونه واژه. مورد است 03های واژگانی متعلق به این گروه شده، تعداد مدخلاستخراج 

، «مسلحانه»، «لنگان»، «لرزان»، «فوری»، «فروتر»، «سرخود»، «دیمی»، «زیادی»، «حسابی»، «چاپلوسانه»، «پاک»، «احمقانه»

 . «همزمان»

به گروه ( الف)بالقوه وجود دارد که اعضایی از گروه  تبدیل همواره این امکان به صورت طبق معیار طبقه، در فرایند

توانند حاصل تبدیل متصور شد که می( ب)را از گروه  - و نه موجود - هایی ممکنتوان واژهتبدیل شود، و لذا می( ب)

این واژه در فرهنگ لغت تنها . اشاره کرد« چابک»توان به ها میای از این دست واژهبه عنوان نمونه. باشند( الف)از گروه 

توان در نمونه چنین کاربردی را می. برای آن کارکرد قیدی نیز متصور شد توانبه عنوان صفت مدخل شده است اما می

 :جمله زیر دید

 .توپ را از او گرفت چابکخیلی ( 1)

      با توجه به این مطلب به نظر. توان متصور شدقیدی را برای بسیاری از صفات دیگر نیز می چنین کارکرد بالقوه

  بررسی. پردازیمشدگی میحال به معیار دوم یعنی واژگانی. کندر صدق میرسد معیار طبقه در مورد گروه حاضمی

در نمونه زیر شاهد این « پاک»واژه . های این گروه داردشدگی در میان واژههای موجود نشان از امکان واژگانینمونه

 :ادعا است

 .پذیرماسلام را می پاکدین ( 0)

 .یادش رفته بود پاک( 4)

در جمله دوم این واژه دارای مقوله نحوی قید بوده و معنایی . دارای مقوله صفت است« پاک» در جمله اول واژه

. شدگی استنوعی واژگانی« کاملاً»کسب مفهوم . دارد -« کاملاً»به طور مشخص مفهوم  - متفاوت از جمله اول

« حسابی»توان به شده مید واژگانیاز دیگر موار. های دیگر این گروه نیز قابل طرح استشدگی در مورد واژهواژگانی

نیز در مورد این گروه  - شدگیواژگانی -توان مدعی شد که معیار دومبا توجه به این موارد و موارد مشابه می. اشاره کرد

 . کندها صدق میواژه
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برای . باشیم بایست شاهد جهت این فرایند نیزبدیهی است که اگر در این گروه فرایند تبدیل حضور داشته باشد می

به صورت تصادفی استخراج کردیم،  - 1با مضرب  - مورد قید از صفحاتی 44بررسی جهت تبدیل قید و صفت ابتدا 

ها مشخص شد که از آن میان تنها با بررسی این واژه. آنگاه تعداد قیدهایی که کاربرد صفتی نیز دارند را مشخص کردیم

به صورت تصادفی استخراج  - 3با مضرب  - مورد صفت از صفحاتی 44له بعد در مرح. مورد کاربرد صفتی نیز دارند 33

 . مورد کاربرد قیدی نیز طرح شده است 33ها مشخص شد که در با بررسیِ این واژه. شد

زبانی به ندرت هایی که کاربرد قیدی دارند، و این مطلب که قید به صورت بینبا توجه به بیشتر بودن بسامد صفت

     ، جهت تبدیل را در این گروه از صفت به قید درنظر(41:1444بوی، ) گیردسازی قرار میداد فرایندهای واژهدرون

 . گیریممی

 

 قيد-صفت-گروه اسم. 6-0

های استخراج واژه. هایی هستیم که به صورت همزمان به سه مقوله اسم، صفت، و قید تعلق دارنددر این گروه شاهد واژه

 .«نقد»و « مسلسل»، «قرص»، «العادهفوق»، «روروبه»، «جلو»، «اندکی»، «اضافه»: وده و عبارتند ازمورد ب 3شده 

حال . قائل شد - صفت به اسم، و صفت به قید  - توان به وجود دو نوع تبدیلقبلاً مشخص شد که در زبان فارسی می

دهای قبلی است یا در اینجا با نوع دیگری از ابتدا باید مشخص شود آیا گروه اسم، صفت، و قید حاصل تجمیع فراین

توان دو وضعیت را برای این به طور کل می. تبدیل سر وکار داریم که به جای دو طبقه، سه طبقه را درگیر کرده است

داد فرایند اول وضعیت اول ناظر بر عملکرد متوالی دو فرایند تبدیل مختلف است، به طوری که برون. مورد درنظر گرفت

احتمال ممکن را به شرح زیر  6توان با در نظر گرفتن سه مقوله دخیل در این گروه می. گیردداد فرایند دوم قرار میوندر

 :به دست داد

 صفت                قید  اسم             ( 3احتمال 

 قید                 صفت  اسم              ( 1احتمال 

 اسم               قید   صفت          (  1احتمال 

 اسم   صفت            قید              ( 0احتمال 

 صفت     اسم             قید              ( 4احتمال 

 اسم    صفت             قید             ( 6احتمال 

-1)لی است که طبق تحلیل بخش این در حا. داد مقوله صفت در نظر گرفته شده استمقوله اسم درون( 3)در احتمال 

کنار ( 3)با توجه به این توضیح احتمال شماره . در فرایند تبدیل بین اسم و صفت، جهت تبدیل از صفت به اسم است( 3

ذکر شد، جهت ( 1-1)بر طبق آن چه در بخش . شودنیز با استدلال مشابهی رد می( 1)احتمال شماره . شودگذاشته می

یک از معیارهای طبقه، یا اسم درونداد قید واقع شده است در حالی که هیچ( 1)در احتمال . استتبدیل از صفت به قید 

همان طوری که ذکر شد . قید درونداد اسم واقع شده است( 0) در احتمال. شدگی مؤید این وضعیت نیستواژگانی

از سوی دیگر هیچ یک از معیارهای . دهدها بسیار به ندرت رخ میسازی در زباندرونداد شدن قید در فرایندهای واژه

علاوه بر مشکل درونداد ( 4) در احتمال. گانه مورد استفاده در پژوهش حاضر تایید کننده وجود چنین فرایندی نیستسه
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در نهایت . شدگیکند و نه معیار واژگانیبودن قید، وجود تبدیل میان این دو مقوله نحوی را نه معیار طبقه تایید می

 .است( 1-1)مغایر شواهد و استدلال مطرح در بخش ( 6)ت مطرح در احتمال وضعی

پذیر رسد تحلیل تبدیل میان سه مقوله اسم، صفت، و قید به صورت متوالی امکانبا توجه به آنچه بیان شد به نظر می

 :ن دادتوان به کمک نمودار زیر نشااین وضعیت را می. پردازیمحال به بررسی  وضعیت دوم می. نیست

A 
 

 

C                             B 
طبق این نمودار شاهد وضعیتی هستیم که علیرغم حضور دو فرایند، برونداد هیچ یک از فرایندها درونداد دیگری 

بخش )قید ذکر شده است  -صفت، و صفت -های اسمبا توجه به آنچه درباره جهت تبدیل در گروه. شودمحسوب نمی

های نیز مقوله Cو  Bتوان مقوله نحوی صفت و برای متغیرهای صرفاً میدر نمودار فوق  Aرای متغیر ، ب(1-1، و 1-3

بدین ترتیب در تبدیل میان سه مقوله اسم، صفت، و قید با دو فرایندتبدیل روبرو . نحوی اسم و قید را در نظر گرفت

توان نوع را نمی قید -صفت  -اسم مطلب گروه با توجه به این . تبدیل صفت به اسم، و تبدیل صفت به قید: هستیم

 .مجزایی از تبدیل در نظر گرفت

 

 فعل-گروه اسم. 6-5

های از کل داده. پردازیم که به هر دو مقوله نحوی اسم و فعل تعلق دارندهایی میدر این بخش به عملکرد گروه واژه

ستاک گذشته و ستاک  ها دو صورتفعل. د استمور 33های واژگانی دارای این ویژگی استخراج شده، تعداد مدخل

، «گذشت»، «شکافت»، «پرداخت»، «پخت»، «بافت»، «انگاشت»، «انباشت»: های استخراج شده عبارتند ازواژه. حال دارند

 .«نشین»، و «گذر»، «گذران»، «کش»، «شکاف»، «رنج»، «درخش»، «ترس»، «بوس»، «انگار»، «نشست»

همچون  - این وضعیت ناشی از عملکرد فرایند تبدیل است یا خیر؟ برای بررسی این امرال این است که آیا ؤحال س

گفتیم که در تبدیل همواره دو طبقه دخیل . کنیمشدگی استفاده میابتدا از دو معیار طبقه و واژگانی  - های دیگرگروه

به نظر . تبدیل کند( ب)ه گروه را ب( الف)ه صورت بالقوه اعضایی از گرو طوری که فرایند تبدیل قادر است بههستند به 

این واژه در . تواند نشانگر این وضعیت باشدمی« شور»واژه . رسد چنین وضعیتی در گروه حاضر وجود داشته باشدمی

. توان به صورت بالقوه برای آن کارکرد اسمی نیز متصور شدفرهنگ لغت تنها به عنوان فعل مدخل شده است اما می

 :در مشاغل مختلف به ویژه در میان قالیشویان کاملاً رایج است« شور»ر از واژه کاربرد زی

 . تومان است 444شور متری ( 6)

دهد که این امر نشان می. تواند در نقش اسم نیز به کار رودبه صورت بالقوه می« شور»دهد که نمونه فوق نشان می 

. پردازیممی  - شدگیواژگانی  - حال به معیار دوم. کندفعل صدق می-معیار اول در شناسایی فرایند تبدیل در گروه اسم

عمل کشیدن »به عنوان فعل معنای « کش». های گروه حاضر داردشدن واژهنشان از امکان واژگانی« کش»ای نظیر واژه

. گی این واژه استشداین امر نشانگر واژگانی. این واژه در کارکرد اسمی دارای معانی متعددی است. را دارد« چیزی

 :بینیمچند مورد از معانی این واژه در کارکرد اسمی را در زیر می
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 (نواری که دارای حالت کشانی است. )آورداش فشار میجوراب به ماهیچه کش( 1)

 (طولانی شدن اتفاقی. )پیدا کرد کشدعوایشان ( 3)

 (پنهانی برداشتن چیزی. )رفتمی کشگاه چند تومانی از مغازه ( 3)

بایست بدیهی است که اگر در این گروه فرایند تبدیل حضور داشته باشد می. رویمدر نهایت به سراغ معیار جهت می

مورد اسم به صورت  44های دیگر انجام شد، در این جا نیز ابتدا نظیر آن چه در گروه. شاهد جهت این فرایند نیز باشیم

ها کاربرد سپس مشخص شد چند مورد از این اسم. استخراج کردیم - 0از صفحاتی با مبنی قرار دادن ضریب  - تصادفی

 . مورد شاهد واژه متناظر در طبقه نحوی دیگر نیز هستیم 3ها نشان داد که تنها در بررسیِ این نمونه. فعلی نیز دارند

تی به صورت تصادفی مورد فعل نیز از صفحا 44ها، های متعلق به مقوله نحوی اسم و بررسی آنپس از استخراج واژه

مورد فعل استخراج شده مشخص  44بررسیِ . ملاک عمل قرار گرفت 34استخراج شد که برای این کار صفحات مضرب 

هایی که کاربرد با توجه به بیشتر بودن بسامد فعل. مورد شاهد واژه متناظر در طبقه نحوی دیگر هستیم 33کرد که در 

 . تبدیل میان اسم و فعل، از فعل به اسم باشدرسد جهت اسمی نیز دارند، به نظر می

توان ناشی از عملکرد فرایند دهد که وضعیت حاکم بر این گروه را میگانه در این گروه نشان میبررسی معیارهای سه

 . تبدیل فعل به اسم دانست

 

 فعل –گروه صفت  6-3

های از کل داده. له نحوی صفت و فعل تعلق دارندپردازیم که به هر دو مقوهایی میدر این بخش به عملکرد گروه واژه

 .«ترش»، و «نمایان»، «گذران»: ها عبارتند ازاین واژه. مورد به این گروه تعلق دارند 1استخراج شده، 

« ترش»، و «نمایان»، «گذران»مسئله این است که آیا وجود صفات . مضارع هستندشان بنها در کارکرد فعلیاین واژه

برای روشن شدن این مطلب ابتدا . بایست حاصل عملکرد فرایند تبدیل دانست یا خیرشان را میناظرهای فعلیدر کنار مت

ها در کارکرد صفتی و فعلی بدیهی است که  اگر ساختار صرفی این واژه. اندازیم به ساختار صرفی دو واژه اولنگاهی می

در « ان-»رغم ظاهر یکسان، وند رسد علیبه نظر می. روه قائل شدتوان به وجود فرایند تبدیل در این گمتفاوت باشد نمی

در کاربرد فعلی، « ان-». های متعلق به مقوله فعل استدر واژه« ان-»های متعلق به مقوله صفت ماهیتاً متفاوت از وند واژه

با « نمایان»ای مثل ونهدر نم. شودساز محسوب میساز است، در حالی که در کاربرد صفتی یک پسوند صفتپسوند سببی

در حالی که . افزوده شده است -«نمای»یعنی  -،«نماییدن»به بن مضارع فعل « ان-»ساز مقوله دستوری صفت، وند صفت

ساز صفت« ان-»برای . ساز داردنقش سببی« ان-»است که در آن وند « نمایاندن»در نقش فعل، بن مضارع فعل « نمایان»

. خوردرا شاهد آورد که در آنها مفهوم سببیت به هیچ وجه به چشم نمی« نالان»، و «گریان»مثل  های دیگریتوان نمونهمی

و این  3تبدیل صورت نگرفته است« گذران»، و «نمایان»توان نتیجه گرفت که در دو مورد با توجه به این مطلب می

   .ها بوده استنویس بودن پسوند مورد استفاده در دو گروه واژههم-آواوضعیت حاصل هم

                                                           
 
 .نیز کاملاً صادق است« گذران»مبنی بر تفاوت در ساختار صرفی در دو کارکرد فعلی و صفتی در مورد « نمایان»تحلیل ارائه شده در مورد  
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 (semantic priority)تحت عنوان اولویت معنایی ( 1444)طبق آن چه بائر . پردازیممی« ترش»حال به بررسی واژه 

به عبارت . با مقوله فعل مقدم باشد« ترش»بر  با مقوله صفت« ترش»رسد برد، به نظر میدر تعیین جهت تبدیل از آن نام می

های ماضی و مضارع آنگاه بن. پدید آمده است« ترشیدن»وجود داشته و بر اساس آن « ترش»تر در ابتدا صفت ساده

با مقوله فعل حاصل تبدیل از « ترش»توان چنین نتیجه گرفت که لذا می. اندگرفته شده« ترشیدن»از « ترش»و « ترشید»

ورد نه با فرایند تبدیل بلکه با وضعیت با این توضیح در این م. است« ترشیدن»با مقوله صفت نیست بلکه برگرفته از « ترش»

 .کندرو هستیم که طی آن یک صورت واحد در چند مقوله حضور پیدا میشدگی روبهنقشیچند

توان ناشی از عملکرد فعل را نمی -های گروه صفتگردد که وضعیت حاکم بر واژهبا این توضیحات مشخص می

 .فرایند تبدیل دانست

 

 بندیجمع. 0

گانه هایی که به بیش از یک مقوله نحوی تعلق داشتند، معیارهای سهبندی واژهاضر پس از استخراج و گروهدر پژوهش ح

های استخراج گروه واژه 6از میان . تبدیل در زبان فارسی به کار گرفته شد در تعیین و توصیف انواع فرایند( 1444)فر کی

صفت ( عملکرد فرایند تبدیل در سه گروه الف ها حاکی ازلیل دادهشده که به بیش از یک مقوله نحوی تعلق داشتند، تح

 .شدگی هستیمها شاهد وجود وضعیت چندنقشیدر مورد دیگر گروه. باشدمیفعل به اسم ( صفت به قید، و ج( به اسم، ب
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 بررسی موردی تصویرگری در ترجمه رباعیات خیام: ای و تحریف فرهنگینشانهترجمه بین

 
صابر زاهدی 
محسن جاذب 

 
 چکیده

متن از یک کند که در آن  را یکی از انواع ترجمه ذکر می اینشانه، ترجمه بیناز ترجمه اشگانهسه بندیدر طبقه (3393) یاکوبسن

هدف تحقیق با اتکا بر نظریه یاکوبسن و مکتب دستکاری، . شودای دیگری بازآفرینی و تولید مینشانه ای در قالب نظامنظام نشانه

به عبارتی، . تحریف کنداثر اصلی را  تواند، میزبانیهمانند ترجمه بین ،ایبیان و اثبات این مطلب است که ترجمه بین نشانه ،حاضر

اجزای  شده، گاهی، علاوه بر متن ترجمهآید و به صورت مصور هم در می شود مقصد ترجمه می به یک زبانوقتی که متنی 

 بررسیشود با  میتلاش در این پژوهش  .کنند میتحریف متن اصلی را در سطوح مختلف زبانی و فرهنگی  نیز ها تصویری و عکس

 پدیده ،در نسخه ترجمه شده (3311 – 3913) ادموند سالیوان شده توسطارائهتصاویر  همراهخیام، به از رباعیات ترجمه فیتزجرالد

     ، نمادسازی، تلمیح تصویرگر در این اثربا ایجاد التقاط تصویری. اصلی نشان داده شود و فرهنگ دستکاری و تحریف متن

هنگ و فرهای نشانه موجب شده تاها  پوششو ها،  همانند اشیا، فضاخاص عناصر فیزیکی  سازی و بااستفاده ازمتنی و فضادرون

ماهیت ایرانی ای، ترجمه بین نشانه از سازی به عنوان نوعیمصوردر واقع  .جایگزین گرددهای غربی  هویت ایرانی با معیارها و کلیشه

 .کرده است شعر خیام را دچار دستکاری و دگرگونی

 

 فرهنگیجرالد، رباعیات خیام، التقاط  ای، مکتب دستکاری، فیتزنشانهترجمه بین: ها واژه کلید
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 مقدمه .3

اثر اصلی را  تواند، میزبانیهمانند ترجمه بین ،ایبیان و اثبات این مطلب است که ترجمه بین نشانه ،هدف تحقیق حاضر

، علاوه بر آید شود و به صورت مصور هم در می مقصد ترجمه می به یک زبانوقتی که متنی به عبارتی، . تحریف کند

 .کنند میتحریف متن اصلی را در سطوح مختلف زبانی و فرهنگی نیز  ها تصویری و عکساجزای شده، گاهی متن ترجمه

سپس هدف و روش کار پژوهش را توصیف خواهیم . شوندابتدا مبانی نظری پژوهش شرح داده می در مقاله حاضر،

و در انتها به نتیجه گیری  ای تحلیل خواهند شددستکاری در ترجمه بین نشانه یهادر قسمت چهارم، داده ها و روش. نمود

 .خواهیم پرداخت

 

 ( manipulation)ترجمه و دستکاری . 3 -3

مطالعات ترجمه . توجه به ارتباطات فرهنگی و روابط قدرت، سبب تغییرات بسیاری در حوزه مطالعات ترجمه شده است

ات فرهنگی، رنگ و بویی دیگر به پرداخت با ظهور مطالعشناختی در حوزه ترجمه میهای زبان که در اوایل به دغدغه

کوشیدند تا با ارائه یک نظریه زبانی برای ترجمه پردازان بیشتر میشناختی ترجمه، نظریهدر مطالعات زبان. خود گرفت

گونه مطالعات بیشتر به دنبال تجویز راه حل تا توصیف و بنابراین این. راهگشای مترجمان و علاقمندان به این حوزه باشند

، (3339) 0، توری(3399) 3پردازانی همچون هرمانزبا ظهور نظریه(. 0990بسنت، )ای خاص بودند دادن از پدیدهآگاهی

پردازان به بررسی و تحولاتی در عرصه مطالعات ترجمه به وقوع پیوست و نظریه(  3331) 7، گنتزلر(3339) 1بسنت و لفور

تحولات در ، این سیر تغییر و (3339)بسنت و لفور . آوردندشناختی ترجمه رویهای فرهنگی و جامعه تحلیل جنبه

 .اندنامیده( cultural turn) را دور فرهنگی ترجمه مطالعات ترجمه

در تمامی  »گوید مندان به ترجمه شهرت فراوانی پیدا کرده است میای که نزد علاقهدر جمله( 33: 3399)هرمانز 

به عقیده وی، ترجمه تنها جایگزینی . «ص مورد دستکاری قرار گرفته استها متن مبدا تا حدی و با هدفی خاترجمه

( 3330:307)9دهد و همانطور که سایمونواژگانی بین دو زبان نیست و در این فرایند، اتفاقات فرازبانی فراوانی روی می

ان معتقد به دستکاری در ترجمه، پردازاز این رو در میان نظریه. دارد ترجمه نمی تواند خالی از دستکاری باشد عنوان می

عواملی همچون ایدئولوژی، بازار . عوامل فراوانی هستند که جدا از عوامل زبانی ترجمه را تحت تأثیر قرار می دهند

 .توانند در دستکاری ترجمه تأثیرگذار باشند ترجمه و ناهدهای قدرت همه می

بازنویسی دانست که در آن فرهنگ و هویت گروه، قوم و توان نوعی  از منظر فرهنگ و جامعه شناسی، ترجمه را می

خواهند یا تحت تاثیر  می بنابراین مترجمان، فرهنگ و هویت را به نحوی که خود (. 3330لفور، )کند  یا ملیتی تغییر پیدا می

ودی، ت و تریبسن)دهند  دهند و به عبارتی فرهنگ و زبان مبدا را با فرهنگ و زبان مقصد وفق می آن هستند تغییر می

شده را با برند و متون ترجمه بهره می (domestication)یسازبومیدر این راه اغلب مترجمان از رویکرد (. 3339
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سازی، مترجمان با استفاده از بومی( 39:3339) 3از دیدگاه ونوتی. کنند هنجارهای زبانی و فرهنگی مقصد هماهنگ می

وی همچنین معتقد . دهند ای روان و خوانا ارائه میین می برند و در اصطلاح ترجمههای فرهنگی بین دو زبان را از ب تفاوت

است که در کشورهای انگلیسی زبان همانند انگلیس و آمریکا معیار مخاطبان و منتقدان برای مقبولیت ترجمه، خوانایی و 

  . روانی آن است

 

 ترجمه و تصویرگری .3-2

ها بوده و نقش و نگارهای موجود روی دیوار غارها  های ارتباط بین انسان ترین روشدر معنای عام از ابتدایی  تصویرگری

نگاری در کتاب اما تصویر. دی بر این مدعا هستندهای گوناگون که سابقه چندین هزار ساله دارد خود شاه یا کتیبه

ها  بسیاری از کتاب(. 17:0991ون، مگز و آلست)روندی بود که از رنسانس به بعد و با اختراع دستگاه چاپ رشد پیدا کرد 

ها را در جذب  بسیاری هدف از تصویرگری در کتاب. و آثار ادبی و علمی با تصاویر و اشکال مختلف همراه شدند

پردازان به دنبال تواند هدف تصویرگران بوده باشد و قاعدتاً تصویر البته مسلماً این به تنهایی نمی. دانستندمخاطب بیشتر می

معتقد است که تصویرگری تنها روشی تزیینی و بصری ( 0991)مگز و آلستون . اندمعنی و اطلاعاتی خاص نیز بودهانتقال 

شده است، بلکه رهبانیون در نظر داشتند با استفاده از ارزش آموزشی این تصویرها  به صورت غیر مستقیم،  محسوب نمی

 . پیامی عرفانی و معنوی صادر نمایند

-intra)زبننانی ، ترجمننه درون( inter-lingual)ترجمننه را بننه سننه دسننته ترجمننه بننین زبننانی     ( 3393)یاکوبسننن 

lingual ) ای و ترجمننه بننین نشننانه(inter-semiotic) تننرین زبننانی بننه عنننوان راینن   ترجمننه بننین . کننند ، تقسننیم مننی

از زبننان فارسننی بننه  بیسننت کننه نموننه آن ترجمننه اثننر مکتننو ننوع ترجمننه بننه معنننی انتقننال پیننام از زبنانی بننه زبننان دیگننر ا  

بننرای ملننال  . شننود نننوع دوم ترجمننه بننه انتقننال و بننازگویی معنننی در یننک زبننان اطننلا  مننی      . زبننان انگلیسننی اسننت 

امننا نننوع سننوم ترجمننه از دینند . رودای از ایننن نننوع ترجمننه بننه شننمار مننیبازنویسننی یننک رمننان بننه زبننان کودکننان نمونننه

ای کنه از جننس منتن اسنت بنه      منللاً وقتنی فیلمنامنه   . کنند  غیینر منی  دهند کنه شنیوه انتقنال پینام ت      وقتنی روی منی   یاکوبسن

از اینننن رو . دهننند ای روی منننیشنننود کنننه سننناختاری بصنننری و صننوتی دارد ترجمنننه بنننین نشنننانه  فیلمننی تبننندیل منننی 

ای در نظننر گرفننت کننه در آن وسننیله انتقننال پیننام از نوشننتار بننه  تننوان نننوعی ترجمننه بننین نشننانه تصننویرنگاری را هننم مننی

متاسننفانه در عرصننه مطالعننات ترجمننه توجننه شننایان ذکننری بننه تصننویرگری بننه عنننوان     . کننند ر پینندا مننیتصننویر تغیینن

معتقنند اسننت تصننویر نگنناری کتنناب، خننود نننوعی  ( 0999)ایننن در حننالی اسننت کننه پرییننرا . نننوعی ترجمننه نشننده اسننت

گری یننک وی ماهیننت ترجمننه را بننا تصننویرگری مقایسننه کننرده و بننر ایننن بنناور اسننت کننه در تصننویر    . ترجمننه اسننت

اصننلی عمننل  لات و کلمننات بننه عنننوان اثننر مبنندا و  نوشننته، داسننتان یننا کتنناب، و عناصننر نوشننتاری آنهننا، اعننم از جمنن   

تننوان گفننت کننه  در ایننن مننوارد نمننی. نمایننند تصننویرها نقننش محصننول نهننایی و مقصنند را ایفننا مننی  کنننند و متقننابلاً مننی

ه ینا بنر اسناس منتن مقصند و ترجمنه شنده بنه         تصویرگر شنکل و تصنویر را بنر اسناس منتن مبندا و اصنلی طراحنی کنرد         

کننند، تصننویرها را در  در منندلی کننه بننرای نقنند ترجمننه ارائننه مننی  ( 0991)فرحننزاد . طراحننی آن اهتمننام ورزیننده اسننت 

تنوان عوامنل متننی را     اگنر چنه تصناویر خنود ماهینت فنرا متننی دارنند امنا در منواردی منی           . دهند  ای قرار منی سطح نشانه

                                                           
1
Venuti 



 3131بهار و تابستان ، اول، شماره ششم، سال شناسی های زبان پژوهش                                                                                            05

 

بننر بنناد  »ای کننه بننر روی چندترجمننه از رمننان   در مطالعننه( 0993)فرحننزاد  .مشنناهده کننرد  در بدنننه ایننن تصنناویر  نیننز

هنننا را ناشنننی از  آنانجنننام داده اسنننت، تصننناویر روی جلننند و ننننوع چیننندمان  (Gone with the wind)«رفتنننه

 .داند حاکم در فرهنگ مقصد میایدئولوژی خاص 

ها و مطالب نگاشته  توانند ترجمه داستان ارد که تصاویرمیبا ارائه چارچوبی سعی در بیان این مطلب د( 0999)پریرا 

روش نخست بازآفرینی عوامل متنی به صورت : ای را ارائه می کندگانهبندی سهوی برای این منظور دسته. شده باشند

گاری با نروش دوم تصویر. داند اللفظی میوی این گونه تصویرگری را به نوعی برابر ترجمه تحت. واقعی و دقیق است

در سومین نوع . استفاده از تاکید خاص روی عامل روایی است بدین شکل که تصویر ماهیتی روایتگر دارد

در این نوع . دهد گر، تصاویر را با یک طرز تفکر خاص و یا یک رویه هنری وفق میتصویرپردازی، شخص تصویر

توانند در تصویر  گیری سیاسی مید و یا جهتتصویر پردازی عواملی همچون ایدئولوژی، فرهنگ، روابط قدرت، نژا

به عبارتی دیگر، تصویرگر دنبال این است که چنین عواملی را در تصویر مورد نظر خود . مورد نظر نمود پیدا کنند

در واقع اگر تصویرگر را . البته در تصویرپردازی متون ترجمه شده این پدیده بسیار پیچیده تر خواهد شد. بگنجاند

شکل . ای متن مقصد خواهند بودنشانهشده ترجمه بینن ترجمه شده بدانیم و نه متن اصلی، تصویرهای طراحیمخاطب مت

 .تواند این رابطه را به خوبی نشان دهد یک می

 
 مقایسه فرایند تصویرپردازی بر اساس متن اصلی و تصویر پردازی بر اساس متن ترجمه( 3شکل 

 

. پردازدای به ترجمه متن اصلی میزند وی به صورت بین نشانه ازی متن اصلی میپردوقتی که شخصی دست به تصویر

ای از متن ترجمه شده هستند و نه متن نشانهاما وقتی که شخصی با متن ترجمه شده سر و کار دارد، تصویرها، ترجمه بین

توان ادعا کرد  آید؟ آیا می می سوال مطرح  این است که در این فرایند چه بر سر عوامل مختلف در اثر اصلی. اصلی

گذار و متداول است؟ ای تاثیردهد، در ترجمه بین نشانه ای هم پدیده زبانی رخ میهمانطور که دستکاری در ترجمه بین

از ( 3399)این سوالات به بررسی یکی از آثار کلاسیک ترجمه در غرب یعنی ترجمه فیتزجرالد   برای پیدا کردن پاسخ

 .البته در ابتدا نیاز است کمی با ماهیت اشعار و ترجمه اشعار خیام آشنا شویم. پردازیماشعار خیام می

 

 (hybridity)التقاط  .3-11

التقاط از دید وی به محلی اطلا  . معرفی کرد( 3337)در مطالعات فرهنگی و پسااستعماری، لفظ التقاط را اولین بار بابا 

های مختلف زاده  صورت های جدید بینافرهنگی، در اثر رویارویی فرهنگ و "شود تازگی متولد می"شود که در آن می
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از نظر آنها،  ).399: 0990آشکرافت و دیگران )شوند که این اغلب پدیده ای استعماری و یا پسا استعماری است  می

 .تواند زبانی، فرهنگی و یا نژادی باشد  التقاط می

 

 خیام و ترجمه رباعیات اوعمر. 3-8
هجری  713شناس و صوفی بود که در سال ریاضیدان، فیلسوف، ستاره دین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوریالغیاث

هرچند عدم فاش . دانستند بسیاری از هم عصرانش وی را شخصی متفکر و دانا می. قمری در نیشابور چشم به جهان گشود

به همین (. 3303دشتی، )بسیاری درباره طرز تفکر او پدید آید گویی خیام درباره عقایدش موجب شده که آرا و نظرهای 

این پراکندگی آرا درباره خیام به صورتی است . کار بوده استخاطر بسیاری معتقدند، وی در رفتار و گفتار بسیار محافظه

ای دیگر دانستند و عده ی میای او را صوفکردند؛ عده صدا می« امام»ای او را کافر پنداشته و عده ای وی را با نام که دسته

، خیام هیچ (3303)این در حالی است که به گفته دشتی (. 3303دشتی، )آوردند  وی را از فرقه اسماعیلیان به حساب می

ای به شکل یک دیوان و یا مجموعه شعر از خود خیام بر جای نمانده است هیچ مجموعه. گاه روی به کفر و الحاد نیاورد

با این حال در اشعار خیام چند (. 3393جرمین، )اند متاخرین به گردآوری اشعار منتسب به وی پرداختهو به همین خاطر، 

توان در جای جای این  را می( یا فناپذیری و جاودانگی)دو عنصر مرگ و زندگی : کنند عامل نقش محوری ایفا می

گذرد و مرگ و مطلبند که عمر پیش رو به زودی میرباعیات خیام مدام در پی القا این . رباعیات به وضوح مشاهده نمود

نیستی، سرنوشت همه موجودات است و در این بین باید زندگی را با مستی و عیش سپری کرد و از لحظه لحظه آن نهایت 

 (.3393جرمین، )استفاده را نمود 

 

 هدف تحقیق. 2

. ای روی دهد اند در تمامی سطوح معنا و نشانهتو در این تحقیق سعی بر بیان و اثبات این مطلب است که دستکاری می

شود و در این فرایند معنا  یک عناصر معنایی محدود نمیبهمنحصراً به جایگزینی یک زبانیهمانطور که ترجمه بین

در این . سازی هم این فرایند با شدت به مراتب بیشتری قابل رویت استای و مصورنشانهشود، در ترجمه بین تحریف می

رباعیات خیام، ترجمه آن به وسیله فیتزجرالد و تصاویر قرار داده شده در نسخه ترجمه  بررسیشود با  وهش سعی میپژ

گر در این اثر سعی کرده با تصویر. ، دستکاری و تحریف متن اصلی نشان داده شود (3331) شده به وسیله ادموند سالیوان

برداشت و  ،ها ایدئولوژیو ها،  ها، پوشش ر فیزیکی همانند اشیا، فضاایجاد التقاط و تغییر ماهیت عناصر فیزیکی و غی

مصور  ،به عبارتی دیگر. های غربی همگام سازد و آن را با معیارها و کلیشهمعنایی متفاوت را از فرهنگ ایرانی القا کند 

تحریف کرده دچار دستکاری و خیام را  برخی از رباعیت ماهیت اصلی و ایرانی اینشانهبینسازی به عنوان نوعی ترجمه 

   شود و هم سطوح بالاتر فرهنگی را در بر در واقع آنچه که از تحریف مورد نظر است هم شامل موارد متنی می. است

 .گردند گیرد که در آن هم اثر و هم فرهنگ اصلی دچار دستکاری و تغییر میمی
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 روش کار. 1

جمه شده خیام به وسیله فیتزجرالد است که ادموند جوزف سالیوان، پیکره مورد بررسی در این پژوهش شامل اشعار تر

 91این کتاب شامل . با تصویر همراه کرده است 3331یکی از مشهورترین تصویرگران کتاب در انگلستان، آن را در سال 

هر رباعی، در واقع شخص تصویرگر سعی کرده است برای . تصویر است که هرکدام کنار یک رباعی قرار داده شده اند

 .تصویری را طراحی نماید

تصویر به همراه رباعیات متناظر مورد ارزیابی قرار  91در این تحقیق، واحد بررسی تصویر  قرار داده شد و تمامی 

ها و توجه به تصاویر، عوامل متنی و نماد بصری معادل آن در تصویر مربوط شناسایی شدند و از  با خواندن رباعی. گرفتند

تصویر  33های یافته شده، از این میان،  ها و شباهت با توجه به نا هماهنگی. فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفتند لحاظ هویت

 .دچار دستکاری و تغییر شده بودند

 

 ها تجزیه و تحلیل داده. 8

خواهیم  تصویری که در مقایسه با فرهنگ و متن اصلی دچار دستکاری و تغییر شده بودند، 33در این بخش به بررسی 

تصاویر مورد بررسی حاوی مواردی هستند که در آن تصویرگر با قرار دادن عناصری خواست فرهنگ متن . پرداخت

 .اصلی را دچار تغییر نموده است

 

 تحلیل تصاویر. 8-3

ره این تصویر برای رباعی شما. نماید در تصویر اول عقابی به تصویر کشیده شده است که با خود ساعت شنی را حمل می

گر این دو واژه را به وسیله تصویر. خورند می به چشم ( زمان) "Time"و ( پرنده) "Bird"است که در آن دو واژه  (3)

این در حالی است که ساعت شنی در هنر میانه اروپایی نمادی از . ب و یک ساعت شنی نشان داده استتصویر یک عقا

یقت در این تصویر هنرمند مفهوم زمان و گذرا بودن آن را با یک در حق(. 39: 3393استرلینگ، )فناپذیری بوده است 

 .نماد غربی نشان داده است
 

 متن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی اول( 3جدول 

 3تصویر  ترجمه متن فارسی

 هر روز بر آنم که کنم شب توبه

 لب توبهلبای  هاز جام پیال

 اکنون که رسید وقت گل، توبه کجاست؟

 سم گل ز توبه، یارب توبهدر مو

Come, fill the Cup, and in the 

Fire of Spring 

The Winter Garment of 

Repentance fling:  

The Bird of Time has but a 

little way  
To fly- and Lo! The Bird is 

on the Wing. 
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. هایی که تفاسیر مختلفی از آنها ارائه شده است اژهو. شویم های شراب و مستی مواجه می در سراسر اشعار خیام با واژه

این تصویر . اندازد هایی را روی زمین می ، مردی حضور دارد که جام شرابی را به دست گرفته و سکه(0)در تصویر شماره

نخست آنکه جامی که مرد در دست دارد، نوعی از ظروفی است که در غرب مورد . از چند جهت قابل بحث است

نکته دیگری  .ه درباره خمره شراب هم صاد  استاین نکت. قرار میگیرد و تناسبی با وسایل شرقی و ایرانی ندارد استفاده

این تصویر . است، پیوند این عناصر غربی با یک نماد اسلامی یعنی مسجد است که در این تصویر بسیار آشکارا پیدا

در تصویر هم  "brave"و  "distant Drum" ،"take the Cash"های  در این رباعی عبارت. ماهیتی التقاطی دارد

 .اندمنقل شده

 
 متن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی دوم( 0جدول 

 0تصویر  ترجمه متن فارسی

 

گویند کسان بهشت با حور خوش 

است   من میگو یم که آب انگور 

 خوش است

بگیر و دست از آن نسیه بدار    این نقد

ن از دور خوش واز دهل شنیدکه آ

 است

 

"How sweet is mortal 

Sovranty!"---think some: 

Others---"How blest the 

Paradise to come!" 

Ah, take the Cash in hand and 

waive the Rest; 

Oh, the brave Music of a 

distant Drum! 

 

 

 

     و در پس زمینه این تصویر، اسکلتی را مشاهده بینیم که مشغول قمار هستند  ، مردانی را می(1) در تصویر شماره

چهارم موجود است به وسیله اسکلت به تصویر کشیده شده ودر این تصویر مفهوم فناپذیری که در رباعی بیست. کنیممی

 (.39: 3393استرلینگ، . )استای رنگ و بویی غربی پیدا کردهنشانهترتیب ترجمه بینایناست و به

 
 اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی سوم متن( 1جدول 

 1تصویر  ترجمه متن فارسی

ای دل همه اسباب جهان خواسته 

 گیر

 باغ طربت به سبزه آراسته گیر

و آنگاه بر آن سبزه شبی چون 

 شبنم

 بنشسته و بامداد برخاسته گیر

 

The Worldly Hope men set 

their Hearts upon 

Turns Ashes---or it prospers; 

and anon, 

Like Snow upon the Desert's 

dusty Face 

Lighting a little Hour or two---

is gone. 
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پنجم است که در آن  و این تصویر متناظر با رباعی بیست. بینیم ، نمایی از یک کاروانسرا را می(7)درتصویر 

خورند که به تصویر هم انتقال پیدا  می م به چش "Pomp"و  "Sultan","Doorways"،"Caravanserai"های واژه

در این تصویر سلطان به . اروپایی درآمده است 33یا  39کاروانسرا در تصویر به صورت یک بنای مربوط به قرن  .اندکرده

های یونانی موجود در این تصویر مفهوم مرگ و زندگی را  بسیاری از نوشته. شود هیبت یک سزار از کاروانسرا خارج می

شده که روح  در اساطیر یونانی به قایقرانی اطلا  می "Charon"واژه . کشندشرقی به تصویر میرنگ و بویی غیر با

هم به معنای رود مرزی بین دنیای مردگان  Acheron"". دهد عبور می "Styx"اند از رود افرادی را که به تازگی مرده

م فنا ناپذیری که در رباعی متناظر موجود است از لحاظ فرهنگی این واژگان با مفهو(. 30: 0999ساکس،)و زندگان است 

این تصویر علاوه بر آنچه در شعر آمده، عناصری همانند کشیش، خاخام، کودک و اسکلت را نیز در . هماهنگی ندارد

 .خود جای داده است
 

 صلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی چهارممتن ا( 7جدول 

 

 (. 93: 0990برنر، ) مفهوم مرگ را با اسکلت و داس نشان داده اند که هر دو بار فرهنگی غربی دارند (9)در تصویر 

 
 متن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی پنجم( 9جدول 

 9تصویر  ترجمه متن فارسی

 گریست سبزه سر بر باز و آمد ابر

 یستز یدبا یباده گلرنگ نم یب 

 ماست گهاتماش امروز که سبزه این

 ست؟یتا سبزه خاک ما تماشاگه ک 

 

 

And we, that now 

Roommake merry in the  

They left, and Summer 

dresses in new Bloom, 

Ourselves must we 

beneath the Couch of Earth 

Descend, ourselves to 

make a Couch---for whom? 

 

 

 

 7تصویر  ترجمه متن فارسی

 است عالم نام کهاین کهنه رباط را 

 شام است و آرامگه ابلق صبح و 

 دیجمش صد گههیتک که استی تخت

 است

است که وامانده ز صد بهرام  یبزم 

 است

 

Think, in this 

batter'dCaravanserai 

Whose Doorways are alternate 

Night and Day, 

How Sultan after Sultan with 

his Pomp 

Abode his Hour or two, and 

went his way. 
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بینیم که ناقوس کلیسا را به  انگیزترین تصاویر این کتاب است، تصویر اسکلتی را میبرکه یکی از بحث (1)در تصویر 

های مسجدی در سمت چپ تصویر  از طرفی گنبد و گلدسته. آورد و در عین حال به اذان گفتن مشغول است صدا در می

. دهد گر آن را با بهره گیری از یک اسکلت نشان می اوی واژه موذن است که تصویررباعی متناظر ح. خورد می به چشم 

دچار  ”Here nor There”, “ Cries”, “ Tower of Darkness”, “ Muezzin “های و عبارت  ها واژه

فهوم عینیت بخشیده و آن را به صورت کلیسا تصویر کرده و م "Here"پرداز به مفهوم تصویر. دستکاری شده اند

"There" خورد را با مسجد بیان کرده در حالی که چنین تفسیری در ترجمه به چشم نمی. 
 

 متن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی ششم( 1جدول 
 

 

    بر روی دو بشکه، نقشه جهان کشیده. دارد شکه شراب بر میبینیم که از دو ب ، مردی را می(0)در تصویر شماره 

این واژه . خورد می به چشم  اکسیر Elixir""بر روی بشکه ای که قاره آمریکا روی آن نقش بسته است، واژه . استشده

ن است عبارت بر روی بشکه ای که نقشه شر  بر آ. به معنای ماده ای است که نوشیدن آن فناناپذیری را به دنبال دارد

"Old Aquavitae" کند این تصویر فضایی استعماری را در ذهن تداعی می. خورد می به معنای شراب قدیمی به چشم .

 (the orient)یا همان شر  ( the other)، دیگری (3337)زیرا از دیدگاه نظریه پردازان پسااستعماری نظیر بابا 

، مدرن، خردمند و (the self)، در حالی که جهان غرب و یا خود مشخصه هایی چون قدمت، بیگانگی و خرافه دارد

 . جدید است

 1تصویر  ترجمه متن فارسی

 نیمتفکرند اندر ره د یقوم

 نیقیبه گمان فتاده در راه  یقوم

 یروز دیآ بانگ که آن از ترسم یم

 نیا نه و است  آن نه راه خبرانیبای  که
 

 

Alike for those who for TO-

DAY prepare, 

And those that after a TO-

MORROW stare, 

A Muezzin from the Tower 

of Darkness cries 

"Fools! your Reward is 

neither Here nor There!" 
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 متن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی هفتم( 0جدول 

 0تصویر ترجمه متن فارسی

 من ظاهر نیستی و هستی دانم

 من باطن هر فراز و پستی دانم

 با اینهمه از دانش خود شرمم باد

 مای ورای مستی دانگر مرتبه

 

 

For "IS" and "IS-NOT" though 

with Rule and Line, 

And"UP-AND-DOWN" 

without, I could define, 

I yet in all I only cared to know, 

Was never deep in anything 

but---Wine. 

 

 
 

رباعی متناظر به شکل عوامل متنی و انگاره کلی . استترترو التقاطیاز لحاظ ایدئولوژی کمی پیچیده( 9)تصویر 

این تصویر، چند رهبر و شخصیت مذهبی از جمله کشیش، جنگجوی صلیبی و مردی . اندکامل در تصویر بازآفرینی شده

ها جملگی بر درستی  تصویر حاکی از این است که آن. استنگاشته شده "منجی"دهد که روی کلاهش واژه   را نشان می

در رباعی متناظر با این . توان ستاره داوود که نماد یهود است را مشاهده کرد ر میدرتصوی. یک ایدئولوژی تاکید دارند

های اسلامی است  ها، فرقه در اصل منظور از این فرقه. است که هر هفتاد و دو فرقه در اشتباهندفیتزجرالد آوردهتصویر، 

، "Grape"در این تصویر واژگان. استاین در حالی است که در تصویر تنها راه درست یهودیت نشان داده شده

"Logic" ،"Sect"  و"Alchemist" در تصویر همچنین . انداند و مورد دستکاری قرار گرفتهشده اینشانهترجمه بین

قطعاً قرار دادن چنین نمادهایی در تصویر بی هدف نبوده است و چنان که آرتور و . توان دو پلنگ را مشاهده نمود می

در این (. ع)های مسیحیت نمادی است برای حضرت مسیح  دارند، پلنگ در نقش و نگار عنوان می( 03: 3331)کالینز 

از یک شاعر لاتین سرنوس سامونیکوس و آن را به ( Abracadabra)ای داشته به عبارتی شکل، تصویرگر اشاره

 (.3: 0931همپلمن و کرفت، )در آن گنجانده است صورت تلمیح درون متنی

 
 اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی هشتممتن ( 9جدول 

 9تصویر  ترجمه متن فارسی

 می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد  

 اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد

 پرهیز مکن ز کیمیایی که از او

 یک جرعه خوری هزار علت ببرد

 

that can with  GrapeThe 

absolute Logic 

The Two-and-Seventy 

onfute:c Sectsjarring  

 AlchemistThe subtle 

that in a Trice 

 Life's leaden Metal into 

Gold transmute. 
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 ایرانیباز هم این جام از نوع غیر. خورد که در آن مرد جامی در دست دارد می نمایی از دو یاربه چشم  (3) در تصویر

های اشخاص را به صورت ایرانی  ر سعی داشته لباسگرسد تصویر از طرفی به نظر می. کند است که فضا را غربی می

این نوع جام در چند تصویر دیگر هم . همین سبب شده تصاویر از منظر فرهنگی ماهیتی دو گانه پیدا کنند. نقاشی کند

 . اندایشدهنشانهترجمه بین "wine"و  "lip"" ،"drinkهای  هم واژهدر این مورد . شود دیده می

 
 ، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی نهممتن اصلی( 3جدول 

 3تصویر  ترجمه متن فارسی

 خوش باش   ،یاگر ز باده مست امیخ

 خوش باش ،یاگر نشست یبا ماهرخ 

 است   یستیعاقبت کار جهان ن نوچ

 باش خوش، یهست چو یستین انگارکه

 

And if the Wine you drink, 

the Lip you press, 

End in the Nothing all Things 

end in ---Yes--- 

Then fancy while Thou art, 

Thou art but what 

Thou shalt be---Nothing---

Thou shalt not be less. 

 
 

 

در اساطیر یونان، مدوسا موجودی بوده . ای به یکی از اساطیر یونانی یعنی مدوسا شده استدر دهمین تصویر اشاره

ها را به سنگ تبدیل می کرده است  است و با نگاه خود به موجودات دیگر، آنداشته که به جای مو، بر روی سر خود مار

در رباعی خیام از فلک . ای برقرار کردنشانهتوان رابطه ای بین در این مورد هم بین تصویر و رباعی می(. 91: 0997دالی، )

خورد اما در  می رنوشت از آسمان رقم در واقع در فرهنگ ایرانی س. استشدهبه عنوان تعیین کننده سرنوشت یاد

تصویرنگاری ترجمه فیتزجرالد، تعیین سرنوشت به دوش یکی از اساطیر یونان یعنی مدوسا است در حالی که نه در رباعی 

 .خیام و نه در ترجمه فیتزجرالد نشانی از این موجود نیست

 
 متن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی دهم( 39جدول 

 39تصویر  ترجمه یمتن فارس

 و فلک لعبت باز      میلعبتکان ما

 مجاز یرو از نه یقتیحق یرو از

 میکرد یبساط باز نیچند در کی

 باز کیکیبه صندق عدم  میرفت

 

'Tis all a Chequer-board of 

Nights and Days 

Where Destiny with Men for 

Pieces plays: 

Hither and thither moves, and 

mates, and slays, 

And one by one back in the 

Closet lays. 

 
 

 

اسامی ایرانی که در ترجمه شعر فیتزجرالد حضور دارند در تصویر به وسیله نمادهای اخترشناسی غیر  (33)در تصویر 

، "Capricorn" ،"Sagittarius" ،"Scorpion" ،"Libra" ،"Virgo" ،"Leo"های لاتین ایرانی با نام
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"Cancer" ،"Gemini" ،"Taurus" ،"Aries" ،"Zodiac" ،"Pisces " و"Aquarius  " نشان داده شده

های لاتین را  های پروین و مشتری که در ترجمه موجود است سرباز زده و به نام تصویر پرداز از آوردن مستقیم نام. اند

 .ترجیح داده است
 زدهممتن اصلی، ترجمه و تصویر مربوط به رباعی یا( 33جدول 

 33تصویر  ترجمه متن فارسی

 

 کردند نیآن روز که توسن فلک ز

 کردند نیپرو و یمشتر شیو آرا

 قضا وانید ز ما بینص بود نیا

 کردند؟ نیما را چه گنه قسمت ما ا

 

I tell Thee this---When, 

starting from the Goal, 

Over the shoulders of the 

flaming Foal 

nd a ParvinOf Heav'n 

they flung, Mushtara 

In my predestin'd Plot of 

Dust and Soul 

 

 
  

 اینشانهانواع دستکاری بین. 8-2

نگاری در تصویر. در سطوح فرامتنی و فرهنگی مورد نظر بوده است جابه جاییدر این نوشتار، دستکاری به معنی تغییر و 

های فرهنگی  ای با عوامل و نشانهیوان فرهنگ ایرانی و شرقی را به گونهاشعار ترجمه شده به وسیله فیتزجرالد، ادموند سال

بنابراین دستکاری بیشتر از . غربی در هم آمیخته که در مواردی هویت اصلی و ایرانی اثر را به کلی از آن گرفته است

سه عنصر مرگ،  .ته استاینکه در سطح معنایی و متنی اثر رخ دهد در بستر فرهنگی و هویتی شعر خیام به وقوع پیوس

اگرچه معنای این سه . اندزندگی و عیش که در شعر اصلی و ترجمه نقشی محوری دارند در تصاویر نیزگنجانده شده

ها و حتی  است اما تصویرگر با گنجاندن نمادها، عبارات متنی، نشانهعامل کلیدی کمابیش در تصویرها هم منتقل گشته

 . استهای فرهنگی و هویت اصلی شعر خیام شدهنشانه ایرانی، باعث تغییراشیای غیر

کند و چنین روند هدفمندی به آرامی مخاطب را از  در این فرایند خواننده بین متن، مفاهیم و تصاویر ارتباط برقرار می

اصلی با توجه به آنچه که در بخش قبل آمد، در دستکاری عوامل متن و فرهنگ . کند فرهنگ و هویت اثر اصلی دور می

 .گیردهای خاصی مشاهده شد که در ادامه مورد اشاره قر ار می نگاریالگوبه وسیله تصویر

 

 التقاط.8-2-3

گیری در بررسی تصاویر موجود یکی از نتای  به دست آمده این بود که التقاط یکی از ابزارهایی بود که تصویرگر با بهره

 . رار دادفراوان از آن هویت شعر اصلی را مورد درستکاری ق

تصویرپرداز در این اثر سعی داشته با استفاده از عناصر متنی و تصویری، فضایی التقاطی در سر تا سر این کتاب ایجاد  

در مواردی مشاهده شد که وسایلی همانند . خورد می هایی از التقاط به وضوح به چشم  تصویر رگه 01مجموعا در . کند

برای )های ایرانی در یک تصویر آورده شده بودند با اشیا و لباس... های فرانسوی و  بشکه، جام، داس، ساعت شنی، فانوس

با نمادهای مسیحی و غربی ... آمیختن نمادهای اسلامی همانند مسجد، اذان، گلدسته و (. 0و  9، 7، 0ملال تصاویر شماره 
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روش دیگری که . ز این فرایند التقاطی برشمردهایی ا توان به عنوان نمونه را می... همانند کشیش، صلیب، ناقوس کلیسا و 

 .تصویرنگار در دستکاری عوامل متن و فرهنگ اصلی از آن بهره جسته است، نماد سازی می باشد

 

 نمادسازی . 8-2-2

ایرانی همچون اسکلت و غیر  در برابر مفاهیمی نظیر مرگ، زندگی، تولد، فناپذیری، عیش و مستی، تصاویر و نمادهایی

در برابر مفهوم مرگ که یکی . نوزاد، گل، فرشته مرگ، داس، جام شراب، قمار و برهنگی قرار داده شده است جمجمه،

ترین مفاهیم شعر خیام است نمادهایی همانند فرشته مرگ و اسکلت قرار داده شده است که مخاطب را به یاد از اساسی

در حالی است که در فرهنگ ایرانی از فصول سال به این . اندازدفرهنگ غرب و نمادهای این فرهنگ برای مرگ می

وجود برهنگی، قمار و . بهار، نماد زندگی و خزان، نماد مرگ است. کنند عنوان نماد جادانگی و مرگ استفاده می

خورد و  مفهوم برهنگی در شعر خیام به چشم نمی. گردندهای شراب نمادی برای عیش و خوشگذرانی محسوب می جام

با وجود اینکه گرایش به خوشگذرانی و عیش در سرتاسر اشعار خیام به چشم  .در تصاویر اضافه شده استاین مفهوم 

 (033: 0999 رضوی امین) .خورد، وی در زندگیش بسیار مقید و ریاضت کش بوده است می 

 

 فضا سازی. 8-2-1

ایرانی و است که خواننده را به یاد فضای غیرهای فیزیکی  منظور ما از فضاسازی در این نوشتار، هرگونه قرار دادن نشانه

مللاً وجود بشکه، جام شراب، ناقوس کلیسا، فانوس و کاروانسرای اروپایی کم کم فضای فرهنگ ایراتی . اندازد غربی می

 . را در شعر خیام از یاد مخاطب می برد

 

 وجود تلمیحات متنی. 8-2-8

در . کنند اند، به فلسفه و ادبیات غرب اشاره میدر تصاویر گنجانده شدههایی از اشعار که  وجود عبارات لاتین و بریده

در  "Abracadabra"تصویری دیگر، تلمیحی به  دیگر شاعر لاتین با نام سرنوس ساموندیکوس شده است و عبارت 

ر ترجمه این در حالی است که نه در شعر فارسی خیام و نه د( . 3: 0931همپلمن و کرفت، )آن گنجانده شده است 

 .خورند گونه تلمیحات به چشم نمیفیتزجرالد این

 

 نتیجه گیری. 0

گردد که در آن نحوه ای محسوب مینشانه، تصویر سازی کتاب نوعی ترجمه بین(3393)بر اساس طبقه بندی یاکوبسن 

؛ (0999 پریرا)صری متن نام برد سازی به عنوان بازآفرینی بتوان از تصویر می. کند ارتباط از نوشتار به تصویرتغییر پیدا می

در اکلر موارد و . توان با اطمینان درباره متن مبدا صحبت کرد های ترجمه شده، نمی گری کتابحال در مورد تصویربا این

. شود سازی هم از روی متن ترجمه شده انجام میگر از گویشوران زبان مقصد باشد، تصویربه خصوص وقتی که تصویر

تصویرگر ممکن است بدون توجه به فرهنگ و هویت متن اصلی دست به بازآفرینی بصری بزند و اثر را در این صورت، 

 . های فرهنگی متن مقصد وفق دهد با ارزش
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این پژوهش با بررسی از ترجمه اشعار عمر خیام توسط فیتزجرالد و مقایسه آن با تصاویری که ادموند سالیوان به این 

تواند اثر را از ماهیت فرهنگ اصلی خود دور کند و آن را در  ای مینشانهداد که ترجمه بین اثر اضافه کرده بود، نشان

شود تا مفاهیم انتزاعی موجود در اثر، به شکلی  کردن سبب میاین نوع تحریف. سطوح فرهنگی و هویتی دچار تغییر کند

مرگ، نیستی، زندگی، تولد و عیش در این برای ملال، مفاهیمی همچون . گر است عینیت پیدا کنندکه مطلوب تصویر

در )استفاده از نمادهایی مانند اسکلت، نوزاد، فرشته مرگ . مجموعه شعر با مناسبات فرهنگی غرب عینیت پیدا کرده است

هاست  ها و فرهنگ نکته دیگر، التقاط ایدئولوژی. و برهنگی در سرتاسر این اثر مشهود است( هیبت یک اسکلت و  داس

پردازی تنها به رسم نتای  این پژوهش نشان داد که تصویر. تواند بستری برای وقوع آن باشد  ر گری کتاب میکه تصوی

تواند با قرار دادن عبارات زبانی در تصویر، ذهن مخاطب را به سمت و  گر میشود و تصویر اشکال و اشیا محدود نمی

گنجاندن اشیای غربی . میحاتی به فلسفه و نگرش غربی بودندبسیاری از این عبارات، تل. سویی که مایل است هدایت کند

در . کردایرانی تصاویر اضافه میبوی غیروهمانند جام، فانوس، خمره می، ناقوس، کاروانسرا نیز هر چه بیشتر بر رنگ

متنی، عوامل متن  سازی و تلمیحسازی، فضاگر این اثر با استفاده از التقاط تصویری، نمادرسد تصویرنهایت به نظر می

 .اصلی را در سطوح زبانی و فرهنگی تغییر و دستکاری کرده است
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 چكيده
بر و جذب تكيه توسط وند، در هجاهاي بدون تكيه اتفاق  اي به دليل سرعت گفتار و يا افزوده شدن وند به هجاي تكيه كاهش واكه

افـزا   كـاهش تقابـل   بنيـاد و -هـاي متفـاوتي از جملـه، كـاهش رسـايي      دگاههاي مختلف بر اساس دي ـ اي در زبان كاهش واكه. افتد مي
مـورد بررسـي و   ) 1996 اندرسـون، ( [AIU]و انگـارة  ) 2005 هريس،(، كاهش مركزگرا و كاهش مركزگريز )2000كراسوايت، (

. ايـم  اندرسون بررسي كـرده   [AIU] ةاي در زبان فارسي را بر اساس انگار اين مقاله كاهش واكهدر . تجزيه تحليل قرار گرفته است
 و شـوند  هستند، به عنوان اجزاي بنيادين در نظر گرفته مي  /, i, u/هاي پايدار كه متناظر با واكه A, I, U ةدر اين انگاره، سه مقول

هـاي واجـي    با مقولـه توان  ها را مي اطلاعات آوايي واكه ،اين انگاره راساسب.   آيند دست مي هاي ناپايدار از تركيب اين اجزا به واكه
بر اين اساس . برقرار نمود [A, I, U]هاي واجي  ها و مقوله هاي طيف بسامدي واكه گذاري نمود و ارتباط مستقيمي ميان شكل نشانه

هـا در هنگـام    در زبان فارسي برخي از واكـه  .هاي واجي همراه است ي از مقولهاي با حذف، واژگوني و اضافه شدن يك كاهش واكه
در برخـي ديگـر نيـز جايگـاه مقولـة      . شود دهند كه اصطلاحاً حذف ناميده مي هاي واجي خود را از دست مي كي از مقولهكاهش، ي

اي جديد جايگزين مقولة حذف  شود كه به آن واژگوني گويند و در برخي نيز مقوله هسته در هنگام كاهش با مقولة ديگر عوض مي
ينـد حـذف، واژگـوني و افـزايش در تحليـل كـاهش       اهـر سـه فر   [AIU]ر اساس انگارة ب.  شود شود كه  افزايش ناميده مي شده مي

 .هاي زبان فارسي كاربرد دارند واكه

 
 .هـاي ناپايـدار   هـاي پايـدار، واكـه    ، اتحـاد طيفـي، طيـف بسـامدي، واكـه     [AIU] ةاي، انگـار  كـاهش واكـه  : هاي كليـدي  واژه
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 مقدمه .1
هجـا   ةپايان(ها در جايگاهي  واكه. است [AIU] ةزبان فارسي بر اساس انگار اي در هدف از اين مقاله بررسي كاهش واكه

اي ناميـده   اين كاهش كـه كـاهش واكـه   .  يابند كه به لحاظ صرفي يا نوايي ضعيف باشد، كاهش مي) و وندهاي بدون تكيه
هـاي   هـا تغييـر كـرده و بـه واكـه      كه كيفيت آوايي واكه طوري هانجامد، ب ها مي هاي ميان واكه شدگي تقابل شود، به خنثي مي

شـدگي قـرار گرفتـه و بـه      هاي بـدون تكيـه تحـت خنثـي     ها در جايگاه برخي از واكه ،به عبارت ديگر. يابند ديگر تمايل مي
س،  (يابنـد   گرايش مي  /ə/هاي ديگري مانند  واكه  [AIU] ةبـا توجـه بـه انگـار    ). الـف  -2000كراسـوايت،  و  2005هـري
شـوند كـه    بندي مـي  هاي پايدار و ناپايدار طبقه خود به واكه (spectral profile)  يف بسامديها بر اساس شكل ط واكه
هاي ناپايدار به دليل شكل طيف بسـامدي خـود    كه واكه يابند، در حالي هاي پايدار در هنگام كاهش تغيير چنداني نمي واكه

 .شوند هاي پايدار تبديل مي ز واكههاي پايدار است، به يكي ا هاي طيف بسامدي واكه كه تركيبي از شكل
در بخش سوم به بررسي و معرفـي   . اند هاي پايدار و ناپايدار ارائه شده در اين مقاله ابتدا در بخش چارچوب نظري واكه

هـاي طيـف    يافتـه در زبـان فارسـي و شـكل     هـاي كـاهش   نيـز واكـه   و ايم اي پرداخته در توجيه كاهش واكه [AIU] ةانگار
 .گيري تحقيق ارائه خواهد شد در بخش آخر نتيجه .بر اساس اين انگاره مورد بررسي قرار گرفته استها  بسامدي آن

 
 چارچوب نظري. 2
 ها اتحّاد طيفي و شكل طيف بسامدي واكه. 2-1

،  F1  ،F2  ،F3هـاي   ها از اتحّاد طيفي سازه هاي آزمايشگاهي مشاهده شده است كه شكل طيف بسامدي واكه در بررسي
F4 بسامد پايه  نيز  وF0  هـا، فرضـية اتحّـاد     بنـدي واكـه   در واقع يكي از معيارهاي آكوسـتيكي در طبقـه  . آيد به دست مي

 F1, F2, F3, F4هـاي   شكل طيف بسامدي هر يـك از سـازه  . است (spectral integration hypothesis)طيفي 
امـا گـاهي    ؛شـود  مـي هـا ديـده    بانـد محـدود در واكـه   هرتز، يك قلهّ انـرژي و پهنـاي    اي است كه در هر يك كيلو گونه به

هاي جـدا از يكـديگر، تنهـا يـك قلّـه انـرژي كـه داراي         هاي مجاور به يكديگر نزديك شده و به جاي قلهّ هاي سازه بسامد
 3-5/3شـوند كمتـر از    اي كه به يكـديگر نزديـك مـي    فاصلة دو سازه. آيد دست مي پهناي باند محدود و عريضي است، به

وارد،  هـي (بارك باشـد، اتحّـاد طيفـي برقـرار اسـت       5/3اي كمتر از  سازه ةاگر فاصلة دو قلّ ،به عبارت ديگر. است ٠F1كبار
2000 :155 .( 

در ميـان  . تـر اسـت   تـر نزديـك   دست آمده بـه قلّـة سـازة قـوي     هرگاه اتحّاد طيفي صورت گيرد، مركز ثقل بسامد قلةّ به     
نيـز   F4و  F3و از سوي ديگر با   F1از يك سو با  F2بيشتر است، زيرا  F1از  F2رات هاي اول و دوم محدودة تغيي سازه

و  F2هاي پسين اسـت، در حاليكـه اتحّـاد طيفـي       مربوط به واكه F2و  F1اتحّاد طيفي . تواند اتحّاد طيفي تشكيل دهد مي
F3  155: 2000وارد،  هي(هاي پيشين است  مربوط به واكه.( 
شكل طيف  /i, u, / (peripheral vowels)هاي جانبي  آزمايشگاهي مشخص شده است كه  واكههاي  در بررسي    

هـاي جـانبي بـه     واكـه . اي هسـتند  هاي مياني داراي شكل طيـف بسـامدي پيچيـده    كه واكه اي دارند، در حالي بسامدي ساده

                                                 
دركي بارك تبديل  -ا به مقياس غيرخطير  هرتز شنيداري  -زير مقياس خطي گرفته شده كه بر اساس فرمول  'Barkhausen'بارك از نام  مقياس  -١

 )142: 2000هي وارد،(  z= (26.18*f)/(1960+f)-0.53. كند مي
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ها كـوچكترين   اين واكه. وستيكي  ابهام ندارنداز  حداكثر فاصله برخوردارند و در نتيجه از نظر آك) 1963(ليندبلام   عقيدة
كراسـوايت  . ها حضور دارنـد  كه در همة زبان طوري هروند، ب ها به شمار مي ترين واكه اي را تشكيل داده و از رايج نظام واكه

 : شمرد هاي جانبي برمي واكه هاي زير را براي ويژگي) الف -2000(
ها بـه صـورت    درك اين واكه ،به عبارت ديگر. توليد ثابت است هاي جانبي در جريان شكل طيف بسامدي واكه -1

هـاي خاصـي دارنـد و     اين سه واكه به لحاظ نحوة توليد نيز ويژگي. گيرد صورت مي  (categorical)اي  مقوله
، نقـل از  1986اسـتيونس  (دهنـد   ،كيفيـت پايـدار از خـود نشـان مـي      (quantal effects) تـأثيرات كـوآنتمي  

دهند كـه برخـي تغييـرات معـين در توليـد واكـه، سـبب         اين تأثيرات هنگامي روي مي). الف -2000كراسوايت، 
ها در مواجهه با انواع مشخصـي از تغييـرات توليـدي،     در واقع اين واكه. ايجاد تغييرات آكوستيكي گسترده نشود

رنـد و توسـط محيطـي    بر ايـن اسـاس ايـن سـه واكـه از نظـر جهـاني پايدا       . دهند كيفيت پايداري از خود نشان مي
نقـل از  به  1986 ديل،(هاي ناپايدار وجود دارد  ها، واكه به بياني ديگر در اطراف اين واكه. اند ناپايدار احاطه شده

 ).       الف -2000كراسوايت، 
شوند و شكل طيف بسامدي منفـرد و   محسوب مي  (focalized vowels) هاي كانوني ها جزء واكه اين واكه -2

) الـف  - 2000نقل از كراسوايت، به ،  1986(به عقيدة استيونس . آيد دست مي ها به ز اتحّاد طيفي سازهشان ا ساده
از اتحـاد طيفـي    /i/واكـة  (هـا   شان يا توسط همگرايي سازه اند، زيرا برجستگي طيفي برجسته /i, , u/هاي  واكه
رد سازة اول با بسامد پايه و يا از برخو) F2 و F1هاي  از اتحاد طيفي سازه /u/و  //؛ واكة   F3و F2هاي  سازه

چنان به يكديگر اي، آن هاي واكهها ، از نظر كيفيت به اعتقاد وي اين سازه. آيد دست مي به)  /u/و /i/هاي واكه(
بر اسـاس خصوصـيات طيفـي فـوق،     . آيد دست مي نزديكند كه از برخوردشان تنها يك برجستگي طيفي منفرد به

هـا  هاي كانوني هستند كه منجر به خصوصيت پايدارتر و برجستگي دركي بيشتر در آنراي ويژگيها دا اين واكه
 . شود مي

هـاي جهـاني    آكوستيكي داراي بيشترين فاصله از يكديگرند و به همين دليـل، واكـه  -اي شنيداري در فضاي واكه -3
 . شوند ناميده مي

از نظـر   ي پايدارند، به لحاظ آكوستيكي حداكثر فاصـله را دارنـد و  از نظر تنوعات توليد /i, u, /هاي  بر اين اساس واكه
اي،  ، در مـواردي ماننـد كـاهش واكـه    كه  بنابراين منطقي است فرض كنيم. اند دركي، به سبب داشتن اتحاد طيفي، برجسته

هـاي جـانبي بـه     اكهسختي درك شود، و كه آن واكه به طوري هجانبي ابهامي وجود داشته باشد، ب اي غير درك واكهاگر در 
باشند كـه بتواننـد بـه لحـاظ واجـي       هايي مي جانبي ، محدود به محيط هاي غير واكه ،به عبارت ديگر. شوند جاي آنها درك 

كراسـوايت،  (گيرند به صورت محدوديت زير بيان شـده اسـت    ها جواز مي هايي كه اين واكه يكي از جايگاه. جواز بگيرند
 ): الف - 2000

جانبي تنها هنگـامي كـه در هجاهـاي     هاي غير واكه :(Lic-Noncorner/stress)هاي غير جانبي ه  و  واكهمحدوديت تكي 
 .گيرند برند، جواز واجي مي تكيه
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هـا   واكه، به عبارت ديگر. يافته باشد هايي فعال است كه تكيه همبستة مستقيمي از ديرش افزايش اين محدوديت در زبان
هاي هجاهاي بدون تكيه داراي ديرش بيشتري هستند و تاكنون زباني يافت نشـده كـه در    واكهبر نسبت به  در هجاهاي تكيه

 .)الف -2000كراسوايت، (بر بيشتر باشد  هاي تكيه هاي بدون تكيه از واكه آن ديرش واكه

باشـد   مـي  F2و F1 هاي است و دليل اين برآمدگي اتحّاد طيفي سازه  (mass)برآمده  //شكل طيف بسامدي واكة 
 ).2005هريس، (

 
 
 
 

 
 )2005هريس، ( //طيف بسامدي واكة ) 1شكل 

 
. اسـت   (dip)به صورت تورفتـه  F1و F0و نيز  F3و F2هاي  به دليل اتحّاد طيفي سازه /i/شكل طيف بسامدي واكة  

) 2شـكل  (اسـت  (rump) بـه صـورت شـيبدار    F2و  F1هاي  ز به دليل اتحّاد طيفي سازهني /u/شكل طيف بسامدي واكه 
      ). 2005هريس، (

 
 
 
 

 
 )2005هريس، ( /u/و  /i/هاي طيف بسامدي واكه ) 2شكل

 
 هـاي  هاي طيف بسامدي واكه هاي مياني از تركيب شكل هاي طيف بسامدي واكه معتقد است كه شكل) 2005(هريس 

بي سـاده و منفـرد اسـت، در    هـاي جـان   هاي طيـف بسـامدي واكـه    شكل ،به عبارت ديگر. آيد دست مي به /, i, u/جانبي 
 /e/طيف بسامدي واكة ميـاني    شكل ،براي مثال. هاي مياني، پيچيده و مركب است هاي طيف بسامدي واكه كه شكل حالي

  شـكل . /i, /هاي  هاي طيف بسامدي واكه تركيبي است از شكل /e/طيف بسامدي   در واقع شكل. برآمده و تورفته است
 .آيد دست مي به /u, /هاي طيف بسامدي  كيب شكلنيز از تر /o/طيف بسامدي 

 
 
 
 

 
 )2005هريس، ( /o/و  /e/هاي طيف بسامدي واكه )3شكل

// 

/u/ /i/ 

/e/ /o/ 
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 اي  كاهش مقوله : [AIU]انگاره. 2-2
از  (particle-based vowel representation)"بنيـاد -اي ذره بازنمايي واكـه  "نخستين بار با عنوان [AIU]انگارة 

هـا از سـه جـزء يـا      اي زبان بلغاري مطرح شده است كه بر اسـاس آن واكـه   ر تحليل كاهش واكهد) 1996(سوي اندرسون 
 ،براي مثـال . آيند هاي مختلف از تركيبات متفاوت اين اجزاء به دست مي واكه. اند تشكيل شده <A, I, U>عضو بنيادين 

 . <I>و  <A>تركيبي است از اجزاي  /e/واكة 
تـوان بـا    دهنـد كـه هـر يـك از آنهـا را مـي       ها را نشان مي مده، اطلاعات آوايي واكهآ دست هاي طيف بسامدي به شكل

هـريس  . هـاي انـرژي در آنهاسـت    كاهش هر يك از اين آواها  مستلزم فرونشاندن قلـه . گذاري نمود هاي واجي نشانه مقوله
بـر ايـن اسـاس او ارتبـاط     . مـود آكوسـتيكي نيـز توجيـه ن    -معتقد است كه هر مشخصة واجي را بايد بتوان از نظر شـنيداري 

 ).2005 هريس،(برقرار كرده است  [A, I, U]هاي واجي  ها و مقوله هاي طيف بسامدي واكه مستقيمي ميان شكل
 

 )2005هريس، ( AIUانگارة  )1جدول 
 واكه مقوله واجي                                 طيف آوايي متناظر

  [A] برآمده

 i [I] تورفته

 U [U] رشيبدا
 [I, A] برآمده و تورفته

 
e 

 o [U, A] برآمده و شيبدار

 [ ] ə 

 
، /= [A]/كه طوري هب. ها هستند دهندة يكي از مقوله نشان /, i, u/هاي پايدار  واكه [AIU]با توجه به انگارة 

/i/= [I]  و/u/= [U] هاي فوق هستند؛  هاي مياني تركيبي از مقوله واكه. است/e/= [I, A]  و/o/= [U, A] .واكة 

[ə] ها مسلط است و به عنوان عنصر هسته در  هاي مياني يكي از مقوله در واكه. طيف بسامدي است  نيز فاقد مقوله و شكل
كه كدام مقوله سمت چپ قرار  ها بر حسب اين اولين عنصر سمت چپ است و در زبان هسته ةمقول. شود نظر گرفته مي

 ). ب- 2000اسوايت، كر(گيرد، متفاوت است  مي
تـوان   در واقـع مـي  . توان به عنوان كاهش اطلاعات واجي و آوايـي در نظـر گرفـت    اي را مي بر اين اساس كاهش واكه
هـريس، فقـدان و از   . گفتـار اسـت  ) سـيگنال (اي، كاهش مقدار اطلاعات آوايـي در علامـت    نتيجه گرفت كه كاهش واكه

بـراي  . دانـد  ها مي حداقل يكي از اين مقوله (deletion) را به دليل حذف  گفتار سريعدست رفتن بخشي از اطلاعات در 
هـاي   كـاهش واكـه  . شـود  مـي  [A]است، سبب حذف مقولة   كه فاقد مقوله [ə] به  //  در زبان بلغاري كاهش واكه ،مثال

 . شترا به دنبال خواهد دا [A]حذف و فقدان مقولة  [i, u]هاي جانبي  نيز به واكه /e, o/مياني 

[A]   → [∅]                                                                                    : حذف[A] 

 .علامت تهي است  [∅]. ، اين مقوله از طريق حذف كاهش يافته است[A] در حذف

 ). 2005هريس، ( است) 2(به صورت جدول  [AIU]هاي كاهش يافته براساس انگاره  در زبان بلغاري، واكه
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 )2005هريس، ( [AIU] ةيافته زبان بلغاري براساس انگار هاي كاهش واكه )2جدول 

 
 
 

 
 

يف، هـاي ضـع  فقـدان ايـن مقولـه در جايگـاه    . هاي قـوي حضـور دارد  تنها در جايگاه در اين زبان، [A]در نتيجه مقولة 
 .ها را به دنبال خواهد داشت ارتقاي واكه

كـه در  در حـالي . رسـد  هاي ضعيف تـلاش توليـدي گوينـده بـه حـداقل مـي       معتقد است كه در جايگاه) 2005( هريس
توليــد   صــورت برجســتهشــنونده را بــههــاي مهــم و تأثيرگــذار بــر  گوينــده جايگــاه. طــور نيســت هــاي قــوي ايــن جايگــاه

ــي ــد مـ ــين  . (hyperarticulation)كنـ ــز چنـ ــنونده نيـ ــاه شـ ــته  جايگـ ــاي برجسـ ــه هـ ــته درك اي را بـ ــور برجسـ  طـ
(hyperperception) شـود  هاي ضعيف از ميزان فراگويي كاسته مـي  در جايگاه. كند مي (hypoarticulation)  .  بـه

 . دهد هاي قوي را افزايش مي هاي ضعيف، برجستگي جايگاه عقيدة هريس وقوع چنين حالتي در جايگاه
-هـا يـا كـاهش رسـايي     از هجاهاي بدون تكيه را به كاهش رسايي واكه [A]وايت در زبان بلغاري، حذف مقولة كراس

به عبارت ديگـر، ايـن مقولـه در هجاهـاي بـدون تكيـه حـذف        . دهد ارتباط مي  (sonority-driven reduction)بنياد
دهـد، بلكـه گـاهي تعـويض      هـا روي نمـي   ف مقولـه البته اين واقعيت همواره بـا حـذ  . ها كاهش يابد شود تا رسايي واكه مي

. شـود  اي بـه واكـة ديگـر مـي     كه كدام مقوله در جايگاه هسته باشـد، سـبب كـاهش واكـه    ها با يكديگر و اين جايگاه مقوله
كراسـوايت،  (اي اسـت   اين زبان داراي نظام هفـت واكـه  . شودهش در زبان سريلانكايي مشاهده مياين نوع كااي از  نمونه
 ). ب-2000

 )ب- 2000كراسوايت، (  [AIU]اي در زبان سريلانكايي بر اساس انگارة كاهش واكه )3جدول 

 
 ها واكه ها مقوله

[U]              [I] 
[U, A]   [ ]   [I, A] 
[A, U]  [A]  [A, I] 

i               u 
o   (ǝ)    e     

ɑ      a     æ 
 

 ,æ/هاي افتادة واكه. شود ظاهر مي //جاي واكة  هبهجاهاي بدون تكيه  تنها در /ǝ/در اين زبان، واكة كاهش يافتة 

, a/ هاي مياني و  به واكه [ə]يعني . يابند كاهش مي/æ/>[e] و[ə]> // و//>[o] هاي  شوند و واكه تبديل مي/i, 

u/ براساس انگاره . مانند نيز بدون تغيير مي[AIU]  تنها واكه/ɑ/ مقولة ،[A] دهد و به  يم را از دست [ə] كه فاقد مقوله
اين واقعيت براساس انگارة . شود ها تعويض مي جايگاه مقوله /æ, /هاي  كه در واكهدرحالي. يابد است، كاهش مي

داند، قابل  ها و در نتيجه فقدان اطلاعات آوايي و واجي مي يكي از مقوله اي را برابر با حذف هريس كه كاهش واكه
واكه ها صورت گرفته است و در عين حال،  اي حذف نشده بلكه جابجايي مقوله ها مقوله اين واكه توجيه نيست، زيرا در

توضيح  (headedness reversal)كراسوايت اين نوع كاهش را براساس شرط واژگوني هسته  .كاهش يافته است
 .گيرد يهاي بدون تكيه در جايگاه هسته قرار نم در واكه [A]به عقيدة وي مقولة . داده است

u 
[U] 

O 
[U, A] 

 
[A] 

E 
[I, A] 

i 
[I] 

 قوي

[U] 
U 

[ ] 
ə 

[I] 
I 

 ضعيف
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[A, X]  →  [X, A]                                                                      :واژگوني هسته 

قرار دارد  كه در صورت كـاهش، جايگـاه آن بـا    ) اولين عنصر سمت چپ(در جايگاه هسته  [A]، مقولة [A, X]در 
[X] )عوض شده و به ) هر مقولة ديگري[X, A] در واقع مقولة . شود تبديل مي[A]     در هنگام كاهش بـه هـر جايگـاهي

توانند بدون آنكه حذف شوند، كاهش  ها مي به عبارت ديگر به عقيدة كراسوايت مقوله. شود غير از جايگاه هسته منتقل مي
 . يابند، به شرط آنكه در جايگاه هسته  نباشند

 ،دهد بنياد ارائه مي -ي از موارد سادة كاهش رساييتحليل بسيار خوب [AIU] ةبه عقيدة كراسوايت گرچه انگار 
و افزايش  (reversal) يندهايي همچون حذف، واژگونياتر نيازمند ياري جستن از فر بررسي موارد پيچيده
(augmentation)  ب  . 2000، كراسوايت(است.(  

 
 هاي زبان فارسي  واكه. 3

هـاي   و واكـه /i, u, / كـه عبارتنـد از    (stable)هاي پايدار فارسي را به دو دسته، واكههاي زبان  واكه) 17: 1992(لازار 
اي  هـاي پايـدار در طـول گفتـار محـاوره      كيفيـت واكـه  .  تقسيم كرده اسـت  /e, o, a/كه عبارتند از  (unstable)ناپايدار

 يجـز مـوارد   هاي شركت فعال ندارند و ب اكهها داراي ديرش ثابتي هستند، در همگوني و اين واكه. يابد تغييرات اساسي نمي
در گفتـار سـريع ديـرش    . هسـتند و كيفيتشـان تغييرپـذير اسـت     هاي ناپايدار داراي ديرش متغير هواك. شوند حذف نمي نادر

يابد كه كيفيت واكه به سـختي قابـل تشـخيص اسـت و      اي تنزل مي به اندازه) هجاي بدون تكيه(ها در جايگاه ضعيف  واكه
هـاي   اي بـه نسـبت زيـادي بـه يكـديگر و بـه واكـه        هاي ناپايدار در گفتار محاوره واكه. شود جر به حذف واكه ميگاهي من

 ).19-18: لازار(يابند  پايدار گرايش مي
ويـژه  بـه . كـاهش نيسـت   [i, , u]به  /e, a, o/هاي  ممكن است گفته شود كه در هجاهاي بدون تكيه، گرايش واكه

. يابنـد  كـاهش مـي   /e, o, a/هـاي   را كاهش در نظر نگيريم و يا تصور كنيم كه تنها واكه // به [a]ممكن است گرايش 
 /i, u, /ها به دو دسته كشـيده   ها مورد توجه قرار گرفته است و واكه شود كه كشش واكه اين ادعا به اين دليل مطرح مي

كند، كشـش نيسـت، بلكـه وجـه تمـايز       كه را متمايز ميكه آنچه اين دو دسته وااند، در حالي تقسيم شده /e, o, a/كوتاه و
پايـداري  . هاسـت  شان در حفـظ وضـوح كيفـي خـود در همـة موقعيـت       پايداري آنها و توانايي /i, u, /هاي  اساسي واكه

قـرار   /e, o, a/هـاي ناپايـدار    مشخصة اساسي كيفيت آنهاسـت كـه بـر اسـاس آن در تقابـل بـا واكـه        /i, u, /هاي  واكه
بنـدي   بندي كمي آنهـا نيسـت بلكـه تقسـيم     كند، تقسيم بنابراين آنچه اين دو گروه واكه را از يكديگر متمايز مي. ندگير مي

 ). 65: 1389 سنگ تجن،شيخ (كيفي آنها بر اساس پايداري و ناپايداري است 
آنجـايي كـه همگـوني    از . دهـد  نشـان مـي   []را با واكـه   /e, a, o/هاي ناپايدار  همگوني و گرايش واكه) 4( جدول

در . اي همـراه اسـت   افتـد، همگـوني بـا كـاهش واكـه      در هجاهـاي بـدون تكيـه اتفـاق مـي      []هاي ناپايدار بـا واكـه    واكه
 .اي بين تكواژي است، جايگاه تكيه نيز تغيير كرده است كه از نوع هماهنگي واكه  [dht]به   /deh-t/تغيير
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  // با واكة /o/و  /a/، /e/هاي  همگوني و گرايش واكه )4جدول
 

    معني
                    

 داده تغييرواكه

 /bahr/ [bhr] بهار

 /mad/ [mʔd] معاد

 /sadat/ [sʔdat] سعادت

 /lahz/ [lhz] لحاظ
 /deh-t/ [dht] دهات

 /emtehn/ [emthn] امتحان

 /enteh/ [enth] انتها

 /mofi/ [mʔfi] معافي

 /moʃerat/ [mʔʃerat] معاشرت

   /mohb/ [mhb] محابا

 
 .يابند گرايش و ارتقا مي  [u, i]هاي افراشته به واكه /o/و  /e/هاي مياني  در جدول زير واكه

 
 /i/     با واكة /e/همگوني واكة ) 5جدول

 

 داده تغييرواكه معني

 /devist/ [divist] دويست

 /belit/ [bilit] بليط

 /celid/ [cilid] كليد

 /sopur/ [supur] سپور

 /nofuz/ [nufuz] نفوذ

 /bolur/ [bulur] بلور

 
. هاي ناپايدار ديگر نيـز گـرايش دارنـد    هاي پايدار به واكه هاي ناپايدار علاوه بر واكه در گفتار سريع و بدون تكيه واكه

 .دهد اين تغييرات را نشان مي )6(جدول 
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 پيش از [a]به  /e/و تغيير واكة   /a/پيش از هجاهاي داراي [o]و  [e]به  /a/تغيير واكة  )6جدول 

 )21 :1992 لازار،( /ɑ/يا  /a/هجاهاي داراي 
 داده تغييرواكه معني

 /barakat/ [barekat] بركت

 /harakat/ [harekat] حركت

 /mi-dav-am/ [midoʔam] مي دوم

 /neh-ɑd-an/ [nahɑdan] نهادن
 /mi-deh-am/ [midaham] دهم مي

 

محسوب شده و در هجاهاي بدون تكيه قرار  (target)هاي ناپايدار كه هدف همگوني  در همه موارد فوق، واكه
به عبارت ديگر، هماهنگي . شوند بر هستند، هماهنگ مي كه در هجاهاي تكيه  (trigger)هاي آغازگر دارند با واكه

  .همراه است اياي با كاهش واكهواكه
. هاي پايدار و ناپايدار اي در جداول فوق ارائه شد، تنها تأكيدي است بر تفاوت واكه هايي كه از هماهنگي واكه مثال

هاي طيف بسامدي  توان به تفاوت شكل هاي پايدار را مي هاي ناپايدار به واكه دليل تغييرپذيري و گرايش نسبتاً زياد واكه
ارائه شده ) تقطيع واكه از همخوان(صورت مجزا  ها به هاي طيف بسامدي اين واكه عد شكلدر بخش ب. آنها نسبت داد

 .است

 
 [AIU]يافتة فارسي بر اساس انگارة  هاي كاهش هاي بسامدي واكه بررسي طيف. 3-1

دسـت   هـا بـه   زهاي هستند و از اتحاد طيفي سا هاي منفرد و ساده هاي پايدار داراي طيف تر ذكر شد، واكه طور كه پيش همان
دات تلفنـي،   هاي زير از پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، دادگان فارس هاي واكه طيف). 159: 2000وارد، هي(آيند  مي

ت، بـه     (citation)صـورت اظهـاري    بـه را  CVهـاي هجاهـاي    يك گويشور مرد كه واكهتوسط  دسـت   توليـد كـرده اسـ

 16ضبط، از كارت صوتي سـاند بلاسـتر    براي. [ʔo] ,[ʔe] ,[ʔa] ,[ʔu] ,[ʔi] ,[ʔɑ] :هجاها عبارتند از. اند آمده
ــرتَ"نــرم افــزار  كيلــو هرتــز و در تقطيــع واكــه از هجــا نيــز از 11بــرداري  نمونــه بســامدبيتــي بــا  بورســما و ( (Praat)"پِ

 .   استفاده شده است) 2010:ونينك

نيـز طيـف ايـن    ) 2005(طـور كـه هـريس     و همان آيد دست مي هاي اول و دوم به فارسي از اتحاد طيفي سازه /ɑ/واكة 
 .است (mass)اي  واكه را نشان داده است، داراي شكل طيف بسامدي برآمده

 
 فارسي /ɑ/طيف بسامدي واكة )  4شكل 
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هاي دوم و سوم ، سوم و چهارم و نيز گـاهي از اتحـاد طيفـي سـازة      نيز از اتحاد طيفي سازه ،)5(، شكل فارسي /i/واكة 
 .است (dip)آيد و شكل طيف بسامدي آن تورفته  دست مي امد پايه بهاول با بس

 
 فارسي /i/طيف بسامدي واكة )  5شكل 

 
آيد و به صورت  دست مي به F2و  F1هاي   نيز از اتحّاد طيفي سازه  ،)6(، شكل فارسي /u/شكل طيف بسامدي واكه 

    . است (rump)شيبدار

 
 فارسي /u/طيف بسامدي واكة )  6شكل

 
 /ɑ, i, u/هـاي پايـدار    هـاي طيـف بسـامدي واكـه     هاي ناپايدار فارسي از تركيب شـكل  هاي طيف بسامدي واكه شكل

. هاي ناپايدار ساده و منفـرد نيسـت، بلكـه مركـب و پيچيـده اسـت       هاي طيف بسامدي واكه بنابراين شكل. آيند دست مي به

 /i, ɑ/ هـاي  هاي طيـف بسـامدي واكـه    و از شكل ،)7(، شكل تورفته و برآمده است /e/شكل طيف بسامدي واكة ناپايدار 
 . آيد دست مي به

 
 فارسي /e/طيف بسامدي واكة ) 7شكل
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آيـد كـه برآمـده و     به دست مـي  /u, ɑ/هاي طيف بسامدي  نيز از تركيب شكل /o/شكل طيف بسامدي واكة ناپايدار 
 .)8(، شكل شيبدار است

 
 فارسي /o/طيف بسامدي واكة)  8شكل 

 

رفتـه   آيـد كـه برآمـده و تـو     به دست مـي  /ɑ, i/هاي از تركيب واكه /e/فارسي همچون  /a/شكل طيف بسامدي واكة 
 . )9(، شكل است

 

 
 فارسي /a/طيف بسامدي واكة ) 9شكل 

 

هـاي واجـي    تـوان بـا مقولـه    هـا را مـي   هاي طيف بسامدي به دست آمدة فـوق، اطلاعـات آوايـي واكـه     با توجه به شكل
ت، مـي    ) 2005(طـور كـه هـريس     همـان  ،به عبارت ديگر. اري نمودگذ نشانه تـوان ارتبـاط مسـتقيمي ميـان      ذكـر كـرده اسـ
تـوان   مـي  [AIU]در واقع بـر اسـاس انگـارة    . برقرار كرد [A, I, U]ي هاي واج ها و مقوله مدي واكههاي طيف بسا شكل

هـاي انـرژي آن    ش هر واكه را به فرونشـاندن قلـه  اي در زبان فارسي را به لحاظ آكوستيكي توضيح داد و كاه كاهش واكه
 .ارائه شده است [AIU]هاي پايدار و ناپايدار زبان فارسي بر حسب انگارة  واكه) 7( در جدول. واكه نسبت داد

 داريناپا يها واكه كه يدرحال اند، يشناخت واج يها از مقوله يكينشانگر  داريپا يها از واكه كيانگاره هر  نيبر اساس ا
كرده است،  انيب)  ب -2000( تيها طبق آنچه كراسوا از مقوله يكي كه يطور به دارنديپا ةدو واك اياز دو مقوله  يبيركت

 ةدو مقول يدارا/ a/و / e/ يها به عنوان مثال، واكه. و مسلط است شود يم گرفتهدر نظر ) head(هسته  ةبه عنوان مقول
]A [ و]I [اما در  باشند، يم/e /ةمقول ]I [ هسته است و در/a /ةمقول ]A.[ 
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 هاي زبان فارسي در واكه [AIU]انگارة  ) 7جدول 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

توان به عنوان كاهش اطلاعـات واجـي و آوايـي در نظـر گرفـت و از دسـت رفـتن         اي را مي كاهش واكهبر اين اساس 
مدعي شده است، به حذف حـداقل يكـي از ايـن    )  2005( توان طبق آنچه هريس بخشي از اطلاعات در گفتار سريع را مي

 . ها نسبت داد مقوله
بـر روي   كه به دليل سرعت گفتـار در هجـاي تكيـه    vist]i[d →st/vie/d  "دويست"در واژة  [i]به  /e/در كاهش 

  dehɑt/→ [dɑhɑt]/"دهـات "در واژة  [ɑ]يابد و در كـاهش همـين واكـه بـه واكـة       كاهش مي [A]دهد، مقولة  مي
 .ها همراه است هاي پايدار با حذف يكي از مقوله هاي ناپايدار به واكه بر اين اساس كاهش واكه. يابد كاهش مي [I]مقولة 
 . توان به صورت زير نشان داد مي [AIU] ةيافته زبان فارسي را براساس انگار هاي كاهش كهوا
   

 [AIU] ةهاي ناپايدار به پايدار در زبان فارسي براساس انگار  كاهش واكه)  8جدول 
 

 i قوي
[I] 

e 
[I, A] 

ɑ 
[A] 

a 
[A, I] 

o 
[U, A] 

u 
[U] 

 i [I] ɑ [A] u [U] ضعيف

را نشان  [ɑ]به  /a/و نيز كاهش واكة  [i, u]هاي پايدار  را به واكه /e, o/هاي ناپايدار  اي واكهجدول فوق تنها ارتق
 .ارائه شده است )9(در جدول  /e, o/هاي تنزل واكه. دهد مي

 
 [AIU] ةبراساس انگار)  فارسي /e, o/هاي  تنزل واكه(هاي ناپايدار به پايدار   كاهش واكه )9جدول 

 

 i قوي
[I] 

e 
[I, A] 

ɑ 
[A] 

a 
[A, I] 

o 
[U, A] 

u 
[U] 

 i [I] ɑ [A] u [U] ضعيف

 

 واكه مقوله واجي طيف آوايي متناظر

 ɑ [A] برآمده
 i [I] تورفته
 u [U] شيبدار

 e [I, A] برآمده و تورفته

 [A, U] برآمده و شيبدار
 

o 
 

 a [A, I] هبرآمده و تورفت
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هاي پايدار نيز بدون تغيير  واكه. اند گرايش يافته [ɑ]هاي ناپايدار همگي به واكة پايدار و جانبي  در جدول فوق واكه
نشان  "حذفشرط "توان آن را به صورت  ها حذف شده است كه مي در هر دو شكل فوق يكي از مقوله. اند مانده

 ).ب.  2000كراسوايت، (هاي حذف شده است  دهندة يكي از مقوله نشان  [X].داد
[X] حذف : [X] → [∅] 

 . است )10(جدول به صورت  [AIU]هاي ناپايدار به يكديگر با توجه به انگارة  كاهش واكه

 
 [AIU] ةهاي ناپايدار به يكديگر بر اساس انگار  كاهش واكه )10جدول 

 
 

                                         
 

 

ها  بلكه در برخي موارد جايگاه مقوله. ها كاسته نشده است با توجه به جدول فوق در اين نوع كاهش، از تعداد مقوله
 ،براي مثال. جديد جايگزين مقولة ديگر شده استاي  ها ثابت مانده و مقوله مقولهعوض شده و در موارد ديگر يكي از 

مقولة  /o/ها به واكة  اما در تبديل اين واكه. با يكديگر عوض شده است /a/و  /e/هاي  ها در كاهش واكه جايگاه مقوله
[U]  جايگزين مقولة[I] شده است. 

دهد، بلكه  ها روي نمي همواره با حذف مقوله [AIU]بر اساس انگارة  اي كاهش واكه به اعتقاد كراسوايت ،بنابراين
اي به  ايش واكهها با يكديگر و اينكه كدام مقوله در جايگاه هسته باشد، سبب همگوني و گر گاهي تعويض جايگاه مقوله

. شود تعويض مي /æ, ɑ/هاي  ها در واكه كه جايگاه مقوله )3( جدولدر همانند زبان سريلانكايي،  ؛شود واكة ديگر مي
هاي  در واكه [A]كراسوايت اين نوع كاهش را با توجه  به شرط واژگوني هسته توضيح داده است كه بر اساس آن مقولة 

به  /a/هاي ناپايدار فارسي تنها در مورد تبديل  اين شرط در كاهش واكه. بدون تكيه، نبايد در جايگاه هسته قرار بگيرد
[e] كه در تبديل واكة در حالي. صادق است/e/  به[a]  مقولة[A] بنابراين شرط واژگوني . گيرد در جايگاه هسته قرار مي

 . ها هستند دهندة مقوله نشان [Y]و  [X].دهيم تا قابل تعميم به موارد مشابه ديگر باشد هسته را به صورت زير تغيير مي
شرط واژگوني :   [X, Y] →[Y, X] 

اضافه و جايگزين يكي از  [U]حذف شده و مقولة  [I]مقولة   [o]به واكة /a/و  /e/هاي ناپايدار  در كاهش واكه 
 .توان به صورت زير نشان داد اين تبديل را مي. گيرد ها شده و در جايگاه هسته قرار مي مقوله

شرط اضافه   : [X, Y] يا [Y, X] →[Z, Y] 

اين مقولة جديد، در جايگاه هسته قرار . ده استاضافه ش [Z]حذف شده و مقولة  [X]با توجه به شرط فوق مقولة 
يندهايي همچون حذف، واژگوني ااي را با توجه به  فر توان كاهش واكه مي [AIU] ةبر اساس انگار ، بنابراين  .گيرد مي

 .ها تحليل نمود و افزايش مقوله

 a قوي
[A, I] 

E 
[I, A] 

o 
[U, A] 

A 
[A, I] 

e 
[I, A] 

 e ضعيف
[I, A] 

O 
[U, A] 

a 
[A, I] 
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 گيري نتيجه .4
ناپايـداري و  . يابنـد  هاي پايدار گرايش مـي  فته و به واكههاي ناپايدار در هجاهاي بدون تكيه كاهش يا در زبان فارسي واكه

در تحليـل كـاهش و گـرايش    . شـود  هاي ناپايدار ديگر نيز مي ها سبب گرايش آنها به سوي واكه تغييرپذيري زياد اين واكه
 [AIU] ةو انگـار  هـا  توان از شكل طيف بسـامدي واكـه   هاي ناپايدار ديگر مي هاي پايدار و نيز به واكه ها به واكه اين واكه

د، ب ـ  گـذاري مـي   نشـانه  [A, I, U]ي هاي واج ها با مقوله يي واكهبر اين اساس اطلاعات آوا. استفاده نمود كـه   طـوري  هشـو
تـوان   در واقـع مـي  . شـود  مشـخص مـي    هاي ناپايدار بـا تركيبـي از دو مقولـه    ها و  واكه هاي پايدار با يكي از اين مقوله واكه

هـا و   هـاي طيـف بسـامدي واكـه     آكوستيكي تحليل نمود و ارتباط مستقيمي ميان شـكل -شنيداريمشخصة واجي را از نظر 
تـوان گـاهي بـه حـذف      اي در زبان فارسي را مي بر اين اساس علت كاهش واكه. برقرار كرد [A, I, U]هاي واجي  مقوله

 .اي جديد نسبت داد قولهها و يا اضافه شدن م ها و گاهي به واژگوني و تعويض جايگاه مقوله يكي از مقوله
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 هایی از زبان لری و لکی بر اساس آنای سیلورستاین و تحلیل مکالمهمعرفی الگوی مراتب نمایه
 

 حمزه موسویسید *
 محمد عموزاده**

 
 چکیده 

ای، با استفاده از الگوی شناسی مراتب نمایهشناختی فرهنگی سیلورستاین تحت عنوان جامعهمقاله حاضر ضمن معرفی الگوی نشانه

شناختی در چارچوب سیلورستاین از طریق اشارتگری نشانه. پرازدهایی از تعامل زبانمندان لری و لکی مییل نمونهمذکور به تحل

این مفاهیم که در مکالمات  .ها، حرکات بدنی و رفتار مشارکین ارتباطی را کشف کردتوان مفاهیم فرهنگی موجود در واژهمی

در این تحلیل، . توان به آنها دست یافت ی خاصی هستند که از طریق بوطیقای آئینی میا اند، دارای مراتب نمایهروزمره نمایه شده

با استفاده از ابزار نشانه شناختی، مفاهیم . شوندهای فرهنگی شناسائی و تحلیل میبندیطبقه اجتماعی، سوابق مشارکین کلام و طبقه

. موجود برای پیشبرد این مکالمات مرهون توازن بوطیقایی استنظم خاص  .کنیمفرهنگی موجود در این مکالمات را استخراج می

-متنی – دهیم که رابطة بین بافت کلان و بافت خرد از اهمیت خاصی برخوردار است و از قطع روابط این دو در نهایت نشان می

 .شود برای طرد مشارکین ناخوانده از مکالمات استفاده می –سازی 

 

 سازی سازی، متنی شخص، زبان لری و لکی، نمایه ای نوعبافت خرد، مراتب نمایه مفاهیم فرهنگی،: ها واژه کلید
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 مقدمه . 3

گیرند و برقراری ای از جملات پراکنده هستند که در کنار هم قرار می تصور عام بر این است که مکالمات روزمره دسته

رسد، چون مکالمات روزمره نه تنها دارای این تصور تا حد زیادی سطحی به نظر می. کنندارتباط کلامی را ممکن می

های یک مکالمه به روند تک واژه که تک کنند، به طورینظم و ترتیب هستند، بلکه مفاهیم فرهنگی را با خود حمل می

از این نظر، مطالعة رابطة بین زبان و فرهنگ در مکالمات روزمره از اهمیت خاصی برخوردار . کنندکلی آن کمک می

تلاش دارد تا با تمرکز بر رابطه بین زبان و فرهنگ، به استخراج مفاهیم فرهنگی در مکالمات ( 1882)رستاین سیلو. است

ای خاص نکرده است، لذا در ای چارچوب خود را محدود به حوزه وی با اتخاذ رویکردی بین رشته .روزمره دست بزند

شناسی مشاهده  شناسی، معناشناسی و جامعه شناسی، نشانه کاوی، روانشناسی، اقتصاد، قوم هایی از مکالمه آثار وی رگه

ای مدل توجهی متاثر آثار پیشین است ولی از منظر ارتباط بین رشتهبا وجود اینکه الگوی سیلورستاین تا حد قابل. شودمی

شناختی  و روش (3303) 3گافمنینکه رویکرد وی با مراتب تعاملی برای مثال با وجودا. تر از آنهاستوی بسیار پیچیده

تر بوده و از عمق نظری بیشتری مراتب منسجمه دارد، اما رویکرد سیلورستاین ب  شباهت( 3307)گارفینکل قومی 

 .برخوردار است

هاچبی و ) یا بین ذهنیتای از مفاهیم بنیادی همچون ذهنیت مشترک  زمینه درک رویکرد سیلورستاین نیازمند پیش

براون و )، و تحلیل گفتمان (3301لوینسون، )، کاربردشناسی (3371گامپرز و هایمز، )اطی نگاری ارتب ، قوم(1881ووفیت، 

 هدف این مقاله علاوه بر معرفی چارچوب نظری سیلورستاین، بررسی . است( 3371؛ سینکلر و گولثراد، 3301یول، 

های کند به پرسش لعة حاضر تلاش میبه عبارت دیگر، مطا. ای از مکالمات روزمره بین لر زبانان و لک زبانان استدسته

ای این مفاهیم مراتب نمایه( در مکالمات لری و لکی چیست؟ بشده  نوع  مفاهیم فرهنگی نمایه( الف: زیر پاسخ دهد

شناختی خرد و کلان در این مکالمات چگونه نمود ی جامعهرابطه( کنند؟ و نهایتاً، جفرهنگی به چه شکل نمود پیدا می

 یابد؟می

 

 مبانی نظری. 1

شکل گرفته است، و تداوم ( 3307)و گارفینکل ( 3303)شاید بتوان گفت که تحقیقات مکالمه کاوی با آثار گافمن 

سَکس : آثار دیگری که به تکامل مکالمه کاوی منجر شد عبارتند از. های بعدی بر روی آثار آنها قرار گرفته استپژوهش

اما آنها به (. 1887)و شگلاف ( 3377)و شگلاف، جفرسون و سکس ( 3372)، سکَس، شگلاف و جفرسون (3331)

اند که بیشتر بر ساختار مکالمه تا مبانی فرهنگی مکالمه متمرکز ای پرداختهدهی و ترتیب مکالمهمباحثی همچون نوبت

وی از سیلورستاین در مقابل، از مهمترین آثاری که به پیر. دورندهشناسی بدر واقع، تا حد زیادی از سنت مردم. است

ای اشاره کرد که به موضوع تنوع معنایی بر اساس مراتب نمایه( 1880) 1توان به ایکرتانجام گرفته می( 1882)

 .سیلورستاین پرداخته است

                                                 
1
- E. Goffman 

2
-P. Eckert  
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 مفاهیم فرهنگی و پیوند زبان و فرهنگ . 2-3

وی به . شناختی است شناسی مردم نبا استفاده از رویکردهای زباسازی فرهنگی  ترسیم مفهو( 1882)هدف سیلورستاین 

سازی فرهنگی استفاده کرده است، زیرا مفاهیم فرهنگی را به عنوان جای استفاده از اصطلاح مفاهیم فرهنگی از مفهوم

سازی فرهنگی را از طریق مراسم آئینی آشکار  وی مفهوم. محور شناخت آدمی تعریف کرده استهای جامعه ویژگی

برای نمونه، . کندتجزیه و تحلیل می( های زبانی در مکالمات روزمره بازی) 1و مراسم آئینی نهان (مراسم مذهبی مسیحیان)

ای از نمونه( Onomic Knowledge)بندی واژگانی  این طبقه . ها را طبقه بندی کننددانند که چگونه واژهانسانها می

( مذهبی)بندی فرهنگی  برای مثال، در طبقه. شود یمفهوم سازی فرهنگی است که در مکالمات روزمره به وفور مشاهده م

 .شوندتقسیم می 2حیوانات به قابل خوردن و غیرقابل خوردن

به تعبیری، مراسم آئینی تضمین . برای آشکارسازی مفاهیم فرهنگی لازم است چهرة واقعی مراسم آئینی را نشان دهیم

-بیان می 1های غیر زبانی شود و یا با استفاده از عادت گفته میهر آنچه . هستند( معمولاً سیاسی و اقتصادی)کنندة قدرت 

شناس  به این ترتیب، هدف زبان(. 1882سیلورستاین، )دهند  شود، همگی بخشی لاینفک از فرهنگ جامعه را تشکیل می

 .های زبان است دادهبررسی از طریق  "نظام فرهنگی"شناختی کشف  مردم

به نظام فرهنگی دسترسی داشته باشیم، نیازمند ابزاری همچون رفتار زبانی ماع اگر بخواهیم از طریق مشاهده و است

ی پیوند زبان با فرهنگ، بتوانیم از چارچوب نظری این رویکرد بهره برده  ، تا به واسطه0شناختی خواهیم بود اشارتگر نشانه

هایی هستند که  شناختی همان نمایه ر نشانهمنظور سیلورستاین از ابزار اشارتگ. فرهنگی دست بزنیم "مفاهیم"و به واکاوی 

ی اصلی هر جامعه است، این  فرهنگ مشخصه .شودبخش دیگر در نظرات پیرس یافت می و 7بخشی در آراء گافمن

سلیورستاین . 0ها به طور سطحی یا عمیق وجود دارد مشخصه به صورت انفرادی نیست بلکه در بطن جامعه و بین گروه

                                                 
 .گافمن که مکالمات روزمره را نوعی مراسم آئینی در نظر گرفته است دارد به اشاره 1

 .معادل حلال و حرام بودن گوشت حیوانات است در فرهنگ اسلامی 2

 
( Charles Sanders Peirce)این موارد برگرفته از آراء پیرس . ای دارد های نمایه عادتهای زبانی بخشی از نظام نشانه شناسی است که اشاره به مشخصه 

 .است

 
دو  .(1883:12، دو وال)بندی شد  معنایی است که اولین بار توسط پیرس فرمول ای ، نظریه(semiotic pragmatism)شناختی  نشانه کاربردشناسینظریة  

نویسد که پیرس قصد داشت او همچنین می. ها دانست نویسد که پیرس مقصود خود از ارایة نظریه اشارتگرایی را آشکار ساختن عقاید، مفاهیم و گزارهوال می

در . گرها، دنیای بیرون و تأویلنشانه: گانه مطرح کرد ای سه او ساختار نشانه شناسی خود را به صورت نظریه .ها دست یابدتا از طریق تجارب به معانی گزاره

ای قابل شناسایی است  ی پیرس معمولاً از طریق رسوم کنشی، واکنشی و اندیشه کند و معنای نشانه نقش مهمی بازی می ی اشارتگرای پیرس عادت نظریه

 (.1880، روش و مرل کی)

است و به حرکات، روش  شناسی که صورتی از رفتار "شدگی آئینی"اول، فرآیند . کند ی گفتگو سه موضوع عمده را مطرح می در مطالعه( 3303)گافمن  

ی سخن، به نحوی  هیا عبارت، تمام افراد در محدود  با بیان هر واژه. است "کنندگان چارچوب شرکت"دوم، . بخشدنگاه کردن، حالت صدا و غیره معنا می

سازیم؛ بریم، خودمان نمی هایی را که به کار می اغلب هیچکدام از واژه. اجزای کلام  است "ایارتباط لانه"ی سوم، نکته. شوند کننده محسوب می شرکت

تاثیر متقابل این سه را حائز اهمیت دانسته ( 3303)گافمن (. 1882سیلورستاین، )دهیم  های قدیمی را با زندگی روزمره تطبیق می بلکه به اقتضای بافت، واژه

 .شناختی یاد کرده است شناسی پیرس پیوند زده و از آنها با عنوان اشارتگرایی نشانه باید توجه داشت که سیلورستاین این مفاهیم را با آثار نشانه.است
 
-یاد می های اجتماعی واقعیت عنوان ای اجتماعی قلمداد کرده و از آنها بهنویسد که فردیناند دو سوسور فرایندهای زبانی را پدیدهمی( 111: 3331)دینن  

تک افراد به  ای اجتماعی قلمداد کرده است که از مجموع دانش تک پنداشته، بلکه آن را پدیدهنویسد که سوسور زبان را محصولی انفرادی نمیوی می.کند

 .ز امیل دورکیم به عاریت گرفته باشدرسد سوسور خود این واژه را ا به نظر می. آید دست می
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( Praxis)ها فرهنگ به صورت کنش( های نشانه)هنگ دارای سابقة تاریخی است و به این ترتیب معتقد است فر( 1882)

بایست اندیشگانی  فرهنگ همانند زبان می. یا الگو در افراد جامعه درونی شده است و بر گفتار ما نیز سایه افکنده است

را در خود و دیگران   دیگران شواهدی از وجود آنباشد، چون افراد به هنگام برقراری ارتباط با ( ای از مفاهیم دسته)

 . یابند اجتماعی در ذهن به صورت ناخودآگاه هستند و به هنگام کاربرد زبان ظهور می-مفاهیم فرهنگی. کنند کشف می

های  شناختی از سه درس عمده برای استخراج مفاهیم فرهنگی از بطن صورتسیلورستاین در حوزه زبانشناسی مردم

همان کشف الگوهای  نام دارد که( Poetics of Ritual)ی بوطیقای آئینی  درس اول مطالعه: برد هره میزبانی ب

 Discursive)گیری از تعامل گفتمانی  را با بهره اجتماعی-شناختی است، تا از این طریق مفاهیم فرهنگی نشانه

Interaction )سازی  فرآیند متنی ، ازبرای انجام این مهم. به زمان و مکان کنونی پیوند دهیم(Entextualization) ،

مفهوم بوطیقا را از یاکوبسن به عاریت  سیلورستاین .بریمبهره می ،(Contextualization)سازی  در مقایسه با بافت

سیلورستاین، . ک.ر) 3بهره برده است( Classic Text)گرفته و از آن برای پیوند اجزای مکالمات به متن کلاسیک 

سازی مکالمه را به در تکمیل درس اول، تعامل گفتمانی با استفاده از فرایند متنی(. ش نقد در انتهای همان مقاله، بخ1882

-Metalingual)های نقش فرازبانی  از واژه  این مشخصه یاکوبسن در بیان. دهدزمان و مکان کنونی انتقال می

Function ) و نقش بوطیقایی(Poetic Function )کند؛ تر مینقش فرازبانی، گفتمان را ملموس. ده استاستفاده کر

 (.3338بومن و بریگس، )کند  های صوری گفتمان را برجسته می در حالی که نقش بوطیقایی مشخصه

این عبارات . کند ها و عبارات تاکید میواژه( Denotational capacity)درس دوم بر روی تاثیر ظرفیت دلالتی 

. گیرندها در قالب دنیای تجربی یا تخیلی قرار میگیرند و به این ترتیب واژهبافت قرار می-در-همانند ژل در قالب متن

در بافت گفتمانی، این الگوها بر . انگیزنداجتماعی را بر می-ها علاوه بر نقش ارجاعی، تلویحاً الگوهای فرهنگیاین واژه

اجزای دلالت ارجاعی در مکالمات به دو بخش . رندکنندگان در تعاملات گفتمانی نظارت داچگونگی ارتباط شرکت

هایی که جایگاه اجتماعی  دوم، نمایه. ی خصوصیات مدلول خود هستند هایی که ترسیم کننده اول، دلالت: شوند تقسیم می

مره به هایی از دانش مفهومی خود را در مکالمات روز ها مثالبه این ترتیب انسان. کند و دانش کاربران آنها را مشخص می

ها  ای نشانه ی کاربرد نمایه ی افراد به واسطه به طور خلاصه، سیلورستاین معتقد است که هویت و زندگینامه. گیرند کار می

 (. 1882سیلورستاین، . ک.ر) 38ی راسل دارد شود که اشاره به گفته تعامل مشخص می-در-در اثنای گفتگو

                                                 
 
ی هنر گفتاری با دیگر هنرها و  موضوع اصلی بوطیقا بررسی رابطه کند؟ چه چیز پیام صوتی را اثری هنری می: کند بوطیقا ما را با این سوأل مواجه می 

پردازد، دقیقا همان گونه که نقاشی به پژوهش  فتاری میبوطیقا به پژوهش ساختار گ. شود رفتارهای گفتاری است و چراغ راه مطالعات ادبی محسوب می

دهد  شناسی را به خود اختصاص می شناسی دانش جهانی ساختارهای گفتاری است، بوطیقا بخش مهمی از زبان از آنجایی که زبان. ساختار تصویری

 (.3308یاکوبسون، )

  
ی  گفتار، پیشینه-ی عبارت، ابعاد بیانی پاره ی افراد، مقصود گوینده ز زندگینامهرسیدن به محتوای برخی از عبارات را، بدون آگاهی ا( 3328)راسل  

شناسی قومی در استدلال  مقصود روش( 38: 3307)گارفینکل . ی بین گوینده و مخاطب غیر ممکن تلقی کرده است نهفته  گفتگو، روابط خاص و رابطه

ای دارای ترتیب  های نمایه این مشخصه. ر گفتار و سلوک اعضای جامعه قلمداد کرده استای د های نمایه شناختی را کوشش برای کاوش مشخصه جامعه

ای  ، عبارات نمایه38های تعقلی ای از مشخصه روش شناسی قومی را حوزه( 33: 3307)گارفینکل . گردد خاصی هستند که در پرتو آنها تفاهم فرهنگی ایجاد می

 . کند ی مردم معرفی می ی هنری منظم و متجلی در زندگی روزمرهو دیگر اعمال به منظور دستیابی به الگوها
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در سطح کلان . ارد که از لحاظ تاریخی تصادفی اما ساختمند استدرس سوم به مراتب تعاملی نهاد بزرگتری اشاره د

مراکز آئینی بر روی تمام رویدادها و تعاملات گفتمانی  -( Macrosocial Orders)شناختی کلان  مراتب جامعه –

 –قتصادی موازین سیاسی و ا "مثلا  –شناختی کلان  وقوع هر بخش ازتعاملات گفتمانی در فضای جامعه. گذارند تاثیر می

اگر اینگونه به مطلب بنگریم، تمام رویدادهای گفتمانی، به درجات . دهد ی تعاملی را تشکیل می های شبکه ی از گرهاگره

های گفتمانی هستند  به این ترتیب این آئین. کنند متفاوت هویت و سند ارزشی خود را از طریق مراکز قدرت دریافت می

در . ن این مناسک، امکان دستیابی به معنای حقیقی مکالمات روزمره ممکن نیستکه به گفتگوها هویت بخشیده و بدو

برای درک . )نیازمندیم( Pragmatic Poetic)گشایی آئین تبادلی به ابزاری از بوطیقای کاربردشناختی  واقع، برای رمز

های  هایی از فعالیت گفتگوها رگه منظور سیلورستاین این است که در تمام(. مراجعه کرد( 3)توان به نمودار درس سوم می

خرد به دست آمده و اگر بر روی کلام  شود که این خود از طریق روابط بافت سیاسی و اجتماعی مراکز قدرت دیده می

 .هایی از این نظام به وضوح آشکار خواهد شد سازی شکل گیرد رگه فرآیند متنی

 

 نشانه شناسی آئینی صریح . 2-2

قابل ( ای نمایه( )Gestural)های ایمایی  های اجتماعی و صورت روهی از جامعه از طریق آئیندانش و عقاید مشترک گ

با . گذارندهستند و در زندگی روزمره از خود ردی به جا می( Iconic)ها دارای هویتی تصویرگونه  آئین. دستیابی است

هایی از عقاید را در گفتار و کردار خود ، نمونهها، مشارکین در کلام با در نظر گرفتن زمان و مکانبهره گیری از آئین

 (. 1882سیلورستاین، . )کنند نمایه سازی می

          های منظم آن بخشد، که همانند شعر به سازههایی به خود نظم میهای زبانی یا غیر زبانی در سازهآئین

و آن را سازی دست زد  توان به متنی ی میگشداز طریق موسیقائی. شود گفته می( Metricalization)شدگی موسیقائی

در واقع سیلورستاین برای تحلیل مکالمات روزمره،آنها را رویدادهایی . سازی کرد در امتداد محور دانش و عقیده بافت

شدگی در مکالمات روزمره به موسیقائی. باشد ها می کند که در آن هویت مشارکین در گرو پیروی از آئین تصور می

 . شناسی آئینی استی است، به این معنی که کشف نظم و ترتیب آنها نیازمند استفاده از ابزار نشانهصورت مجاز

 

 شدگی در فضای کلامبه مثابه موسیقائی آئین تعاملی. 2-1

توان محتوای آن را تفسیر  آئین تعاملی همیشه آشکار و دارای شکل مشخص نیست، بلکه در مواردی به طور شمّی می

شناختی به  های نشانه سازی متن تعاملی، با مشکل روشمندی نظری رو به رو است؛ زیرا صورت شمّی در مدلروش . کرد

کنند، با هم مقایسه  شوند، تقابل ایجاد می دهند، بلکه مکالمات روزمره در ژانرهای خاصی تکرار می تنهایی روی نمی

 (. 1882سیلورستاین، )ی علیّ و معلولی دارند شوند و با هم رابطه می

در نظام بوطیقایی شعری، اشعار . باید دقت داشت که نظام بوطیقایی در مکالمات روزمره به صورت نهفته وجود دارد

شناسی در شعر را  توان ابزار نشانه شوند و از این طریق می هایی منظم مثل بند، مصرع، بیت و غیره تقسیم بندی می به بخش

ها چندان آشکار شعر، مرکز ثقل آئینی آشکار است، در مکالمات روزمره نمایه هر چند در فضای. آشکارا مشاهده کرد

شدگی پنداشته و آنها را نوعی ی موسیقائی سیلورستاین بوطیقای مفهومی را سازنده(. 1882سیلورستاین، . ک.ر)نیستند
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 روند عبارتند از ای به کار می هراشا  عملگرهای کاربردشناختی که به صورت. گیرددر نظر می( Deictic)ای  مقولة اشاره

 .بعدو  اکنونو  آنجاو  اینجا

توان با آئین تعاملی  های ارجاعی باشد، آنگاه می اگر در مکالمات روزمره، نظام ادراک یا تفسیر ما از طریق دلالت

های ارجاعی در متن در متون مختلف، دلالت. رفتار کرد( های مذهبی مثلاً آئین)های واقعی  همانند آئین(مثلاً مکالمه)

ای و دیگر  بنابراین نظم و ترتیب ساختاری مکالمات در گرو کاربرد ضمایر اشاره. تبادلی دارای ترتیب خاصی هستند

های  شباهت آئین واقعی و آئین مجازی در این است که ادراک و تفسیر هر دو از طریق دلالت. ای است های نمایه صورت

 (.1882سیلورستاین، )های ما وابسته است ر در متن ارجاعی به کارگفتگیرد و نظم عناص ارجاعی شکل می

 

 هابندی واژگانی و مفاهیم فرهنگی موجود در واژه طبقه. 2-4

برای مثال تصور ما . سازد های زبان، نمایی از تصورات ما در مورد دنیای بیرون را آشکار میهای ارجاعی در واژه دلالت

از . های خاصی دارند گیرند و اعضای آن طبقه ویژگی و گیاهان در طبقاتی خاص قرار می بر این است که برخی حیوانات

بوده و در درجات متعدد در   ها تا حدود زیادی به شناخت ما از دنیای بیرون وابسته بندی ها و طبقهلحاظ مفهومی، این واژه

های فرهنگی نیز خالی از  بندی م، بدون شک طبقهای متعدد باشی های طبقه اگر در جستجوی ساختار. جامعه مشترک هستند

فرهنگی بیش از پیش ما را در دستیابی به مفاهیم فرهنگی   بندی های طبقه به این ترتیب، موشکافی مدل. لطف نیستند

های  در فرهنگهای فرهنگی بحث حلال و حرام  ندیب یکی از این طبقه(. 1882سیلورستاین، ) رسانند شده یاری می نمایه

های مختلف با هم  ها و همچنین محرم و نامحرم بودن افراد در فرهنگ برای مثال حلال و حرام بودن غذا. ختلف استم

توانیم به رمزهای فرهنگی  بندی مفاهیم فرهنگی عینک غربی را کنار بگذاریم، می به این ترتیب اگر در طبقه. تفاوت دارند

مفاهیم )ها  در نتیجه کلیشه. آید های مختلف به دست می ترک گروهها در قالب دانش مش این رمزگذاری. دست یابیم

 . یابند در روند مکالمه تجدید حیات می( فرهنگی

 

 " هویت"و  (Kind) "نوع"تولید منطقی مفاهیم فرهنگی . 2-5

شایی مفاهیم توان نظام هویتی را از طریق رمزگشناختی این است که چگونه می شناسی مردم های زبان یکی دیگر از دغدغه

 "مذکر"و  "بورژوا"، "وکیل"، "کارگر"هایی همچون  برای مثال، هویت. شناسی کلان بازسازی کردفرهنگی در جامعه

هنگام مکالمه دو نفر با یکدیگر، علاوه بر انتقال اطلاعات، مشارکین توانایی دستیابی . ها قابل دستیابی هستنداز طریق واژه

شده  شناختی کلان با جایگاه نمایه ارتباط جایگاه جامعه. دیگران را نیز خواهند داشت( کلان  یشناخت جامعه)به ابعاد هویت 

کند و  سازی می طبقه اجتماعی آنها را نیز نمایه "نوع"کند، بلکه  خرد، نه تنها هویت افراد را آشکار می شناسی  در جامعه

 (. 1882سیلورستاین، )باطات اجتماعی است این سومین بحث مهم در باب پیوند مفاهیم فرهنگی با بحث ارت

ی  ها در محدوده این علایق و هویت. کنند های فرهنگی و علایق اجتماعی رشد می درتعاملات کلامی، هویت

اند، در فضای ها و عبارات ملحق شدهکه به واژه( مفاهیم فرهنگی)ای  معانی کلیشه. گیرد شناسی کلان قرار می جامعه

، دانش فرهنگی (طبقه اجتماعی افراد)ها انسان "نوع"ی  در مقوله. اندمند انتشار یافتهیچیده اما نظامتبادلی به صورت پ

  های نمایهدر مکالمه، مشارکین از واژه(. 1882سیلورستاین، )آید نوعی دانش ذاتی است که از هویت انسانها به دست می
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شناسی همیشه با بخش  به این ترتیب، بخش کلان جامعه. کنندیاجتماعی استفاده م  ها برای تشخیص هویت شده و کلیشه

 . خرد در ارتباط است

. ای ممکن نیستشود، بافت سازی زبانی بدون در نظر گرفتن مراتب نمایه مشاهده می( 3)طور که در نمودار  همان

     جود در بافت کلان کسب اند و ارزش و اعتبار خود را از مفاهیم مومقولات هویتی در بخش بافت خرد قرار گرفته

( Essentialization)ای سرشار از مراسم آئینی به ماهیت سازی توان در پیکرهبا در نظر گرفتن این رابطه می. کنندمی

     اگر . توان هویت مشارکین در مکالمات را بازسازی کرددست زد، به این معنا که با در نظر گرفتن این رابطه می

. در مکالمه را با استفاده از متنیت کشف کنیم، دستیابی به ساختار ارزش اجتماعی آسان خواهد شدهای موجود ارزش

 . توان بافت خرد را نیز درک کردهای بافت کلان، میبنابراین با فهم ویژگی
 

 
 (1881سیلورستاین، )خرد و بافت کلان  ی بین بافت رابطه (3)

 

ای موجود در بافت کلان را ترسیم نموده و خط سیر آنها را مشخص  یههای نما در شرایط تعاملی، هر بافت خرد نقش

های واژگانی را را مشخص نموده و صورت "نوع شخص"توان در هر بخش از اجتماع، در ژانرهای مختلف می. نماید می

کند و از این میفضای اجتماعی و بوطیقایی ارزش و اعتبار خود را از مراکز آئینی کسب . های اجتماعی ربط دادبه نقش

شناسی کلان به  نتیجه اینکه بسیاری از حقایق جامعه(. 1882سیلورستاین، )بخشند طریق به تعاملات گفتمانی معنا می

شناسی کلان است که  به طور کلی، در این فرآیند جامعه صورتی از جامعه. صورت تلویحی در بافت تعاملی موجود است

 .شودیشدن نظام ارتباطی مباعث اقتصادی

 

 شده در مکالمات روزمره لری و لکیمفاهیم فرهنگی نمایه. 1

. کاوی تحقیقی جدید در زبان فارسی مبتنی بر چارچوب مفاهیم فرهنگی سیلورستاین انجام نگرفته استدرحوزه مکالمه

و لکی را مورد هایی از لری شاید بتوان گفت تحقیق حاضر نخستین کاری است که با استفاده از این چارچوب مکالمه
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و ( ی بالا گریوه گونه)در این قسمت، به بررسی نظام فرهنگی حاکم بر مکالمات روزمره بین مشارکین لر . کندبررسی می

برای انجام این تحلیل پس از گردآوری بیش از شش نمونه مکالمه هر کدام به مدت دو ساعت، به . پردازیملک می

ایم و بر اساس مدل سیلورستاین مفاهیم فرهنگی موجود در این مکالمات را  ختههایی از این مکالمات پردا گزینش بخش

 . باشد می 3131این مکالمات مربوط به دید و بازدیدهای نوروز . ایم استخراج نموده

ها در ایران به راحتی قابل فهم بوده و حتی فارسی  برای سایر زبان( ی بالا گریوه گونه)باید دقت کرد که زبان لری 

این در حالی است که زبان لکی در بسیاری از موارد . بانان هم ممکن است در بسیاری از شرایط زبان لری را درک کنندز

از آنجایی که بین مشارکین لر و . در صورت عدم تماس زبانی با لک زبانان برای برخی از گویشوران لر قابل درک نیست

لک زبانان موقعیت مطلق دوزبانگی را . کنندنها زبان همدیگر را درک میهای ما تماس زبانی برقرار بوده، آ لک در نمونه

آباد توانایی درک زبان لکی را  هر چند لر زبانان خرم. توانند به هر دو زبان صحبت کنند کنند به این معنا که می تجربه می

برد و تفاهم گفتگو زبان خود را به کار می در این مکالمه هر کدام از طرفین. دارند، اما اکثراً توانایی تولید آن را ندارند

 .بین آنها وجود دارد

 

 آئین مهمانی. 1-3

شوند، مهمانی هم نوعی  ذکر کرده است، مکالمات روزمره نوعی آئین محسوب می( 1882)همان طور که سیلورستاین 

رین اجزاء مهمانی، آئین از مهمت. سازد ی آن را می آئین است و دارای مراتبی است که یکی پس از دیگری شالوده

تعارف یکی از اجزای مهم هر مهمانی است، تعارف ابزاری . ی مهمانی است چگونگی آغاز مهمانی، بدنه مهمانی و خاتمه

دهد و یکی از کاربردهای آن رعایت عرف و  های مختلف مکالمات افراد را تحت تاثیر قرار میلایه است، به شکل  چند

وارد شدن از درب ورودی همراه با تعارف است، نشستن در قسمتی که دورتر از درب ورودی هنگام مهمانی، . ادب است

با توجه به شکل منزل، تعارف برای نشستن در جایی خاص بیش از . است نوع دیگری از تعارف در برخی از منازل است

اولین مرحله از . ز مهمانی استتعارف میزبان برای نشستن مهمان در جایی خاص بخشی از آئین آغا. گیرد پیش قوت می

کند تا زودتر وارد  مراحل آغاز مهمانی تعارف برای وارد شدن از در ورودی است که در آن میزبان به مهمانان تعارف می

ی سوم،  مرحله. یابدی آغاز مهمانی ادامه می گانه ی دوم، روبوسی و احوالپرسی که در کل مراحل سه مرحله. منزل شوند

 . ی دورتری از در ورودی استنشستن مهمان در جایی خاص که مسلماً در فاصلهتعارف برای 

های مشارکین تحت تاثیر رویدادهای اخیر و در مورد اشخاص مرتبط شکل  صحبت "در بخش میانی مهمانی مشخصا

وابط خود با معمولاً مشارکین با صحبت کردن در مورد افرادی که در مکالمه حضور ندارند، به یادآوری ر. گیرد می

های دیگری  این بخش از مهمانی ممکن است به شکل. زنند هایی بین خود و شخص غایب دست می دیگران و یا مرزبندی

هایی خاص مثل تولد نوزاد، ازدواج فرزندان، خرید منزل و غیره  نیز پیش رود، برای مثال صحبت کردن در مورد موقعیت

های مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و  ها در خود رگه بحث. برد حله را به پیش میهمگی از مواردی هستند که بحث در این مر

 .ی این مفاهیم هستند ها و عبارات حمل کنندهکنند که واژه سیاسی را حمل می
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 آئین آغاز و خاتمه مهمانی. 1-2

شود و سپس ه است تحلیل میهایی از مکالمه که برای آغاز و خاتمه مهمانی به کار رفت در این قسمت از مقاله، ابتدا بخش

ها انتخاب شده که در آن دو خانواده هایی از آغاز یکی از مهمانیقسمت.  شودهایی از بدنه مهمانی آورده میبخش

همزمان مهمان هستند که در آن یک دسته از مهمانان از قبل حضور دارند و هنگام ورود مهمانان جدید، مهمانان قدیمی 

پس از تعارف برای . کند رود و آنها را به داخل هدایت می  وند و میزبان به سمت در ورودی میش از جای خود بلند می

ی بیشتری با در  کند تا در جایی که فاصله وارد شدن به منزل، مهمانان به یکدیگر و میزبان به هر دوی آنها تعارف می

و جایی که نزدیک در ورودی است  "بالا"ی دارد ی بیشتری با در ورود نشستن در جایی که فاصله. ورودی دارد بنشینند

ها نمایه سازی شده  خود در این واژه "بالا"احترام میزبان به مهمان برای نشستن در قسمت . شود در نظر گرفته می "پایین"

و مادر  Fو پدر میزبان با  G2، مهمان دومی با G1و مهمانانی که زودتر رفته بودند با  Hدر این بخش میزبان با . است

هر چند بسیاری از آواهای لری و لکی در زبان فارسی وجود دارد، با این حال برای . نشان داده شده است M میزبان با 

 .المللی استفاده شده است بیان مکالمات روزمره از علائم آوانگاری بین
  

 آئین آغاز مهمانی ( 3)مکالمه 
1 H: selɑm. χuj? selɑmatɨ? batʃunet χuen? [COMMON EXPRESSIONS] 

2 [G2: tø selɑmat. selɑmat bɑj. marhemat dɑri.  ʃemɑ χueit? [LORI]  

3 H: befarmɑ bɑlɑ. ɪra gana. betʃu a belenga. [LAKI] 

4 G2: befarmɑ bɑlɑ. befarmɑ tøne χodɑ. rəʊ bɑlɑ… [LORI] 

5 G1:gɪjun tø nematʃem. valɑ nematʃem. valɑ nematʃem [LAKI] 

6 G2: ha χo bɪja ɨtʃe. bɪjɑ ɨlɑn me. tø rəʊ bɑlɑ [LORI] 

7 H: benɨʃen a belenga. buren beniʃen [LAKI] 

8 F: he ɨle. hwɑr o beleng tʃa dɨrɪ. buren benɨʃen. [LAKI] 

9 G2: χo bɪjɑ rɑhat baʃɪ ɑh. [LORI] 

10 G1: me aslan χwaʃma ma a hwɑra tak dera benɨʃem [LAKI] 

11  [? ………………………………………..??? 

12 H: dɨta va χɜ:r tʃe korɪ dɨrem… [LAKI] 

13 G2: valɑ mar beɪremeʃ….  [LORI] 

14 H: zamat nakɨʃ. [LAKI] 

15 G2: valɑ χu gole rɨʃ derɑwerde. [LORI]  

   (00:34 seconds) 

 (3)ترجمه مکالمه 

 ت خوبن؟هاخوبی؟ سلامتی؟ بچه. سلام: میزبان

 هستید؟ بشما خو. داری مرحمت. سلامت باشی. تتو سلام: 1 مهمان

 .بفرمایید بالا. تاینجا بد اس. بفرما بالا: میزبان

 .برو بالا. تو رو خدا بفرما. بفرما بالا: 1 مهمان

 .به خدا نمیرم. به خدا نمیرم. نمیرم وبه جان ت: 3 مهمان

 .تو برو بالا. طرف من نبیا ای. اخوب بیا اینج: 1 مهمان

 .بیایید بشینید. بالا نبشینید او: میزبان
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 .بیایید بشینید. بالا و پایین نداره! هابچه: نپدر میزبا

 !آها. خوب بیا راحت بنشین: 1 میزبان

 .من اصلا دوست دارم پایین نزدیک در ورودی بشینم: 3 میزبان

 بینی چه پسری دارم؟می: میزبان

 .مشوالله باید بگیر: 1 میهمان

 .زحمت نکش: میزبان

 والله خوب تیکه ریشی سبز شده: 1 مهمان

های شود، عبارتشوند آغاز میهایی که عرف محسوب میمهمانی با عبارتدر خطوط ابتدایی این مکالمه در آغاز 

ر هایی که به صورت ناخودآگاه مهمان لدر لکی و پاسخ ?batʃunet χuenو  ?χuj?  ،selɑmatɨ: همچون( 3)سطر 

ی این مراحل با ، و شروع دوبارهmarhemat dɑriو  tø selɑmat  ،selɑmat bɑj(1)کند، همچون سطر  بیان می

شوند و های مذکور همگی بدون وقفه گفته میصورت. یابدادامه می( 1)در انتهای سطر  ?ʃemɑ χueitگفتن عبارت 

-معنا را به کار میای و گاهی همهایی کلیشهرسی خود عبارتمیزبان در احوالپ. شوندای همزمان بیان میهای کلیشهپاسخ

پرسیدن سوال در مورد سلامت بودن . پرسدگیرد و از مهمان در مورد فرزندانش که البته همراه او هستند سوال می

ارت دیگر، به عب. نشان دادن اهمیت خانواده مهمان برای اوستبرای پاسخ این سوال، فقط  وجود آشکار بودنفرزندان، با 

گویی پدر صاحب خانواده ( لری و لکی)گ ی احترام به تملک پدر خانواده است، به این معنا که در این فرهندهنده نشان

هایی از این دست نظام خانواده در فرهنگ لری و وجود کلیشه. است و باید مسئولیت سلامت اعضای خانواده را ادا کند

در لری به صورت مفرد به کار ( شما)لری و لکی باید گفت که  در ʃemɑمورد  در. کندلکی را به خوبی تشریح می

  به عنوان مسئول خانواده نماینده پدربه این معنا که . باشدمیی شما خانوادهدر این مکالمه  شمانرفته است، بلکه منظور از 

بنابراین، بحث احترام در گویش لری . شودخطاب می "شما"شود، که از طریق کلمه کل خانواده و رهبر آن محسوب می

عمو، )های مربوط به روابط خانوادگی ها از واژهوجود ندارد و در این زبانتو به جای شما و لکی با استفاده از ضمیر جمع 

برای مثال، شخص برای احترام به شخصی بزرگتر ممکن است وی را . شودبرای بیان احترام استفاده می( دایی و خاله

 . کندخطاب می "عمو"

. کنندمشارکین در مورد مکان نشستن خود و دیگر حاضرین صحبت می( 31-1سطور )مکالمه در بخش دوم از این 

و ( بالا) در لکی به معنای belengaدر لری و  bɑlɑهای در واژه  befarmɑ bɑlɑ:گویدمی( 1)میزبان به مهمان 

معادل مکانی است  بالا. شده استمفهوم فرهنگی احترام نمایه( پائین)در لکی به معنای  hwɑrدر لری و  hɑrمتضاد آن 

معادل مکانی است که نزدیک درب ورودی است، به این ترتیب در  پائینکه از درب ورودی فاصله بیشتری دارد و 

. کندسازی میهشوند و علاوه بر تعارف، ادب و احترام را نیز نمایمنازلی که معماری سنتی دارند، این مفاهیم مطرح می

بنابراین، در واکنش به مهمان که قصد . سازی شده استجایگاه اجتماعی بالاتر شخص با نشستن در جایگاه بالاتر نمایه

یعنی مناسب جایگاه اجتماعی شما و در شأن شما ( 1)در سطر  ɪra ganaدارد نزدیک درب ورودی بنشیند عبارت 

به مهمانی که از قبل آنجا بوده ( 1)مهمان . بردرا به کار می  betʃu a belengaنیست را به کار برده است و در ادامه

ی بازگشت احوالپرسی و روابط بوطیقایی در این متن در خطوط ابتدایی با چرخه. بنشیندبالا کند که در جایگاه تعارف می
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توازن . شودمطرح می پائینو  بالان شود و در مورد جایگاه نیز این توازن بوطیقایی در بحث بیها تکمیل میچرخش نقش

همین کار را ( 2)کند و در سطر سازی مینمایه( بالا)ی ای است که میزبان جایگاه اجتماعی مهمان دوم را در واژهبه گونه

در حال اشاره  )  befarmɑ bɑlɑ ،befarmɑ tøne χodɑ:گویددهد و میمهمان دوم در مورد مهمان اول انجام می

را نشان داده  بالارا لفظی به کار برده است و یک بار هم با اشاره  بالای دو بار واژه.  rəʊ bɑlɑ، (رد نظربه مکان مو

شود که مهمان اول از رفتن استنکاف کند و او توازن زمانی حاصل می. را به کار برده استبالا است، یعنی سه بار مفهوم 

-در جایگاه پائین تصور می( 1)خود را نسبت به مهمان ( 3)بنابراین مهمان  .خواهد به آن جایگاه برودمی( 1)نیز از مهمان 

را برای بیان  nematʃemو  gɪjun tø nematʃem:نمایه سازی کند( 1)کند تا اینگونه مفهوم احترام را در سطر 

دهد که در مجموع سه بار نشان می (والله)امتناع از رفتن را دو بار گفتن . بردبه کار می بالانرفتن به جایگاه  جایگاه پائین و

شرکت کرده و  پایینو  بالامیزبان با تعارف به هر دو مهمان در توازن بین . شود تا توازن بوطیقایی این دو فراهم شودمی

که در اینجا  benɨʃen a belenga: گویدمیزبان خطاب به هر دو مهمان می. کنددعوت می بالاهر دو را به 

benɨʃen همان طور که در این مکالمه . سازی نشده استار رفته است و در لکی مفهوم احترام با جمع نمایهجمع به ک

  های لری و لکیدر مهمانیپائین و بالا مشاهده شد، مفاهیم احترام و تعارف در بخش آغازین مهمانی بین دو مفهوم 

 .سازی شده بودند و توازن شعری گرد این دو مفهوم بودنمایه

در این مکالمه با استفاده از پیش کشیدن موضوع فرزندان و بوسیدن آنها در سطر پائین و  بالای تعارف مرحله گذر از

 . انجام گرفته است( 31)

(1) dɨta              va     χɜ:r       tʃe      korɪ     dɨrem 

     have you seen     to      good     how     son       have 

 ه پسر خوبی دارد؟بینی چمی

 

ی میانی مهمانی است، همچنین راه حلی برای باز کردن ی آغازی به مرحلهاین جمله راهکاری برای گذر از مرحله

 . سر صحبت است

پردازیم، نوبت به  های بعدی به آن می دهد و در بخش پس از بخش میانی که قسمت اعظم مهمانی را تشکیل می

مشارکین در مهمانی از ترفندهای متعدد برای کشیدن مکالمه خود به سمت خاتمه دادن . سدر خاتمه دادن آئین مهمانی می

های مختلفی به خود  باشد و در شرایط مختلف صورت ها میتعارف بخش لاینفک مهمانی. کنند مهمانی تلاش می

اگر واقعاً قصد خاتمه دادن به  کنند، های متفاوت عمل می در خاتمه دادن به مهمانی معمولاً مشارکین به صورت. گیرد می

کنند و اگر قصد آنها فقط انجام تعارف باشد آن را به سمتی پیش  هایی جدی را نیز آماده می مهمانی را داشته باشند بهانه

پردازیم که در این بخش به قسمتی از یک مکالمه می. برند که دلیلی برای رفتن نباشد و رقابت به سود میزبان تمام شود می

در این مکالمه . کنند ی آئین توافق می در آن مشارکین کلام قصد خاتمه دادن مهمانی را دارند، ولی در نهایت با ادامه

 .لک است( H)لر است و میزبان ( G)میهمان 

 خاتمه دادن ناموفق مهمانی( 1)مکالمه 

1 G: χo rɜ:m de? verɪ tɑ rɜ:m. (LORI) 

2 H: kodʒɑ? ha χɑsɪn ............. (LAKI) 
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3 G: sɜ:! sɜ:! (LORI)  

4 H: valɑ gɪjʊn bəwama berendʒ ɑmɑda dam kɨʃɨ me rʊɪn kame.(LAKI)  

5 G: na na! aselan neməʊ.... (LAKI)  

6 G: se kʊ......(LORI)  

7 H: χorɪʃtem ham ɑmɑdəaʔ. (COMMON EXPRESSION) 

8 G: dʒʊn χota sɜ:... (LORI)  

9 H: veʒdɑnan rəʊ sɜ: ka aʔ deruəm vet hɪz ka. (LAKI)  

10 G: hejse batʃʊ jɑn horeneʃ. (LORI) 

11 H: velmʊ ka. aslan emkɑn nerɪ. (LAKI)  

  (00:29 seconds) 

 (1) مکالمه ترجمه

 دیگه بریم خوب: مهمان

 .......شدین بلند کجا؟: میزبان

 !ببین! ببین: مهمان

 بابام برنج آماده و دم کشیده، باید روش روغن بریزم به جان: میزبان

 .......ببین: مهمان

 .خورشت هم آماده هست: میزبان

 ........به جون خودت ببین: مهمان

 (و برین) اگه دروغ گفتم بلند شین. برو نگاه کن! وجداناً: میزبان

 .خورنشآیند و میمی( یت)هاالان بچه: مهمان

 .امکان ندارهاصلا ! بی خیال: میزبان

خوب دیگه )  ?χo rɜ:m deپرسدمیدر مکالمه دوم که برای خاتمه دادن به مهمانی است، مهمان رو به همسرش 

ابزار غیر مستقیم برای بیان . تا از جایش برخیزد و آماده رفتن شوند (پاشو)  verɪکند که و به همسرش پیشنهاد می( بریم؟

آن به صورت مستقیم است و این ترفندی برای کشاندن مکالمه به سمت خاتمه  هدف، روشی برای گریز از دشواری بیان

کنندگان در مورد خاتمه دادن یا ندادن  شود و شرکت در این بخش نیز رقابت تعارفی آغاز می. دادن به آئین مهمانی است

( ببین):sɜ: sɜ کوتاه است مثل  جملات مهمان در مقایسه با میزبان دارای توازن. پردازند به مهمانی با هم به رقابت می

، این در حالی است که (به جان خودت ببین) ...:dʒʊn χota sɜیا ( نه اصلا نمیشه)  na na! aselan neməʊو

 .شوندتر بیان میجملات میزبان بلند هستند و سریع

rʊɪn kame. me        dam kɨʃɨ berendʒ ɑmɑda bəwama gɪjʊn (2) valɑ 
oil   do should      cooked      rice   ready father      life            Allah 

 .ه هست، دم کشیده و فقط باید روش روغن بریزمدوالله به جون پدرم، برنج آما

 

بلندی جملات میزبان و کوتاهی جملات مهمان نمایه کردن حسن نیت میزبان و جدیت او در ابراز تعارف را نشان 

میزبان برای اینکه نشان دهد . ی آئین مهمانی استسازی تمایل به ادامهکوتاهی جملات مهمان نمایه دهد، در حالی کهمی
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آورد و آن را با آماده بودن غذا توجیه  که در تعارف کردن حسن نیت دارد حالتی اضطرار برای میزبان خود به وجود می

کند، این روش غیر مستقیم پاسخی است به بودن غذا بیان مییعنی تعارف برای ادامه دادن به مهمانی را با آماده . کند می

 . های مهمان توازن برقرار کرده استروش غیر مستقیم مهمان برای پایان دادن به مهمانی و در کل با گفته

توان به کلمات  کند، از آن جمله می مهمان از ابزار بسیاری برای نشان دادن عدم جدیت خود در تعارف استفاده می

را به لکی ( نمیشه "اصلا) ....aselan neməʊ ی لر عبارتدر حالتی که شرکت کننده. تاه، و کدگردانی اشاره کردکو

کند در حقیقت عدم جدیت او در خاتمه دادن به مهمانی است، به این معنا که عدم جدیت مهمان در پایان دادن به بیان می

ه این ترتیب در این بافت، به کار بردن جملات کوتاه نمایه شدن ب. مهمانی به صورت کدگردانی نمایه سازی شده است

 . عدم جدیت و به کار بردن جملات بلند نمایه سازی جدیت است

همچنین نشان دادیم که تعارف بخش وسیعی از آئین . در این بخش به مهمانی به عنوان نوعی آئین نگاه کردیم

ی اینها بخشی از دانش فرهنگی  لایل بسیاری داشته باشد و البته همهدهد که وجود آن ممکن است د مهمانی را تشکیل می

افراد است، به این معنا که در برخورد با این شرایط گویشوران دانش مشترکی در مورد تعارف دارند و این دانش مشترک 

. اسبی از خود نشان دهندها نمایه شده در گفتگوی آغازی و پایانی رفتار منکند که در مواجهه با واژه به آنها کمک می

در . و چگونگی پاسخ به تعارف همگی نیاز به دانش مشترک دارند پائینو  بالابرای مثال دانش مشترک در مورد مفاهیم 

به عنوان نوعی مفهوم فرهنگی در برگزیدن رفتار مناسب در این  پایینو  بالااین شرایط دانش مشترک مشارکین در مورد 

ی فرهنگی  تعارف به عنوان نوعی بافت کلان، فضای اجتماعی را برای ما  علاوه، مشخصه به. کند شرایط کمک می

بخشد و در نهایت  هایی را که در رابطه با تعارف وجود داشتند آشکار کرده و به آن هویت می مشخص نموده و ارزش

هایی تک واژه در نهایت تک. گیردمطالب مذکور در چارچوب تعارف است که اعتبار یافته و مفهوم خاصی به خود می

های سازند که اعتبار خود را به طور گسترده از بافت های خردی میبردند بافت را که مشارکین در این دو بافت به کار 

شدن بریم و به چگونگی نمایه های آئین مهمانی را به پایان می در همین جا بحث در مورد قسمت. کند کلان کسب می

های  بندی رد در رابطه با بافت کلان، به چگونگی هویت بخشیدن به شخص غایب و دست زدن به گروهها در بافت خواژه

سازی برای درک مکالمه و استفاده از بوطیقای آئینی  ها و اهمیت دانش مشترک فرهنگی و بافتی اجتماعی از طریق کلیشه

 . پردازیم در بخش میانی مهمانی می

 

 بندی فرهنگیغایب و طبقهسازی شخص  نوع شخص، هویت. 1-1

کنند، ولی  شناسند معمولاً با پرسیدن سوالات متعدد، هویت همدیگر را آشکار می اشخاصی که همدیگر را از پیش نمی

های هویت  یکی از روش. کنند های متعددی استفاده می برای آشکار کردن هویت شخصی که غایب است از روش

ی زمانی بیش از پیش آشکار  با این روش، هویت شخص در بازه. ها است نبخشیدن به شخص غایب استفاده از داستا

شود معمولا به مشخص ساختن هویت  ای در مورد اشخاص غایب گفته می خاطراتی که در رویدادی مکالمه. شود می

 . شودی شخص غایب کاملاً آشکار میبه این ترتیب، برای شنونده زندگینامه. کند شخص غایب کمک می

 ( 1)ه مکالم
1 A: alɨpenɑ χodɑ ramatʊ keɪ. muʃɪ: aʒ ɪ mɨva bahɑra χwaʃma tʃʊragʊɪna mɑ. 

(LAKI) 
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2 B: (laug hter) janɪ e nazar əʊ tʃʊragʊɪn mɨva bɨasɪ. (LAKI) 

3 A: muʃɪ aʒ ɪ mɨva bahɑra χwaʃma tʃʊragʊɪna mɑ. (LAKI)  

4 B: məʊqe arusi meʃtabɑ kor alinaqi tʃɨmn arɑ tʃegenɨal. bezal a ura sanity. menʊ 

5     alnaqɨ tʃɨmna ʊra bezal bɑrɨm. e tʃegenɨa e tʃega. tʃɨmen. har e dam mal hat 

vet ja 

6     χwer-zɑtuna. va tʃegenɨal. χoda ʃɑhed ʒanɪ das dɑtɪa røɪ bɑjast panʒɑ 

tʃʊragʊɪn 

7     dɑʃtɪ. se tʃan ava rʊɪn ɑwerd kerde num. χodɑ ʃɑheda se tʃwɑrɪ e ava 

hordem. janɪ 

8     har rasɨmna mɑl vaχtɪ bʊɪ bemerem. (LAKI) 

9 A: valɑ ɨse kaleɪ agar ʃɨra bɑʃtɑe (LAKI) 

10 B: na rʊɪn χɑles bʊɪ.... (LAKI) 

11 A: na ʃɨra hatman bɑjad dɑʃdutɪ (LAKI)  

                (02:12) 

 

 (1) کالمهم ترجمه

 .های بهار از چرکرین خوشم میاداز بین میوه :کنه، میگفت رحمتش خدا پناه، علی: الف

 .یعنی از نظر او چرکرین میوه بوده( خنده: )ب

 .های بهار از چرکرین خوشم میادگفت از بین میوهمی: الف

منو علی رفتیم اونجا بزها رو . خریده بودبزها رو از اونجا . هاموقع عروسی مجتبی، پسر علی، رفتیم روستای چگنی: ب

خدا شاهد است . به محض ورود از در خونه اومد و گفت این خواهر زاده شماست. ها در روستای چگنیاز چگنی. بیاریم

خدا شاهد  .روشون ریخت( حیوانی) سه برابر اونها روغنکه زنی از سبد خودش بیش از پنجاه تکه چرکرین بیرون آورد 

 .تا رسیدم نزدیک بود بمیرم یعنی. چهار تا ازشونو خوردم است سه یا

 [خوردیممی( ]خرما) والله کربلایی باید همراه شیره: الف

 ...... نه روغن خالص بود: ب

 .نه برای شما باید حتما شیره داشته باشه: الف

 

پایانی مهمانی نوعی توازن  های آغازی وایم، همانند بخشی مهمانی استخراج کردهکه از بدنه( 1)ی در مکالمه

ی جملات کوتاه و بلند و ؛ در پایان مهمانی توازن بر عهدهپائینو  بالادر آغاز مهمانی توازن بین مفهوم . شودمشاهده می

استفاده از جملات غیر مستقیم بود، در حالی که در این مکالمه از زمان گذشته و حال برای ایجاد توازن استفاده شده 

 .دهیمدر نمودارهایی ارائه می(1882)بوطیقایی در این مکالمه را به پیروی از سیلورستاین  توازن. است
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 ی مهمانیجدول بوطیقایی آئینی مربوط به بخشی از مکالمه از بدنه (3)

 
 اینمایه هویت و موجودیت

 Bاکنون-اینجا A آن موقع-آنجا  (محل وقوع مهمانی)شهر ( پناهمحل زندگی علی)روستا 

 A ,Bاکنون -اینجا Aآن موقع-آنجا (شهر)آجیل و شیرینی ( روستا)گین چر

 A, Bاکنون  -اینجا (مرد جوان)پناه رد نظر علی(مرد مسن)پناه پذیرش نظر علی

 Bاکنون -اینجا Bاکنون -آنجا (شهر)مرد جوان (             روستا)چگنی، مرد جوان 

 Bاکنون-آنجاB اکنون-اینجا (تا، گوشت بزروس)غذا (              تالار، شهر)عروسی 

 Aاکنون -اینجاB اکنون-آنجا (شهر)همراه شیره خرما (            روستا)روغن حیوانی خالص 

 Bاکنون-اینجا A اکنون-اینجا (خالص)مرد مسن (      همراه شیره خرما)جوان امروز 

 

. شوداشاراتی می( اینجا)و شهر ( آنجا)مکان روستا  ی دور، نزدیک و زمان حال ودر این مکالمه بین زمان گذشته

کرده پناه که در قید حیات نیست در روستا زندگی میشود، مشخص است که علیهویت افراد در طول مکالمه نمایان می

را  tʃʊragʊɪnکه های خوراکی را نداشته است، چرا از دیگر فراورده رسد توانایی تشخیص میوهاست و حتی به نظر می

در  tʃʊragʊɪn. ی حیوانی خالص است، نوعی میوه در نظر گرفته استکه نوعی نان نرم خیسانده شده در روغن و کره

داشته  این مکالمه معادل فرهنگ روستایی و قدرت فیزیکی است، چرا که هضم این غذای پر کالری نیاز به بدنی ورزیده

ی اشاره به این فرآورده. شودل فرهنگ شهری در نظر گرفته میاست، در حالی که شیرینی و آجیل در مهمانی معاد

 . زندروستایی، به هنگام خوردن میوه و شیرینی نوعی نوستالژی را برای مرد مسن رقم می

گفتگو را با ( A)ی کنندهشرکت. کنیمبررسی می( 1جدول )حال روند کلی مکالمه را از نظر توازن بوطیقایی 

در این مکالمه تقابل بین زندگی روستایی و شهری و . پناه آغاز کرده استی دور و ارجاع به علیصحبت در مورد گذشته

نجام گرفته ا( 3)در سطر  χodɑ ramatʊ keɪی پیوند مکالمه با زمان گذشته با استفاده از سازی آن به وسیلهنمایه

دور پیوند خورده است و یکی از غذاهای آنجا  ی خیلیاست، مکالمه با این اصطلاح به نوعی زندگی روستایی در گذشته

ها راهی برای بیان نه تنها بندی این ماده جزو میوهطبقه. از ملزومات آن دوره بوده استtʃʊragʊɪn و شاید آن موقع 

برای مرد مسن مهاجرت از روستا و . ی روستا و شهر استهویت شخص بلکه راهی برای مقایسه وضعیت کنونی و گذشته

های مرد مسن از ی صحبتدر ادامه( B)ی کنندهشرکت. در شهر گذر از موقعیت خوب به موقعیت بد است سکونت

arusi meʃtabɑ(عروسی مجتبی ) که مشابه موقعیت مورد نظر  آنجای خود با موقعیت  برای پیوند تجربه( 2)در سطر

که اقوامی ( 1)در سطر ( هاچگنی) tʃegenɨalی را در واژه آنجای مرد مسن است بهره برده است و صحبت و تجربه

از آنجا که دارای ( B)ی کنندههمچنین شرکت. کنند نمایه سازی کرده استهستند که در مناطق روستایی زندگی می

bezal (بزها ) وtʃʊragʊɪn در دستʒanɪ (زنی )پناه ساخته است تصویری مشابه شرایط و موقعیت زندگی علی

 janɪ با 0و  1داستان و صحبت در مورد آنجا در موقعیتی مشابه، مریض شدن خود را با در سطور در پایان این . است

har rasɨmna mɑl vaχtɪ bʊɪ bemerem  (مردیموقتی رسیدیم خونه داشتیم می ) ابراز کرده است، یعنی

فیزیکی خود در آن موقع و مرد مسن هویت خود و قدرت . بیندشرایط فیزیکی خود را متناسب با موقعیت روستایی نمی
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سازی کرده است، او شرایط فیزیکی و موقعیت شهری جوان را در با روغن خالص نمایه tʃʊragʊɪnآنجا را با خوردن 

ی شیره) ʃɨraهمراه  tʃʊragʊɪnی او به استفاده از داند و توصیهاینجا و اکنون مناسب روغن حیوانی خالص نمی

 . کم پسر جوان است نمایه سازی قدرت فیزیکی( خرما

بندی هیچکدام از افرادی که در این محفل حضور در طبقه. بندی فرهنگی اشاره کردتوان به طبقهاز موارد دیگر می

 aʒ ɪ mɨva bahɑraبندی شده باشد و به  ها طبقهجزء میوه tʃʊragʊɪnشود که در ذهن کسی اند، تصور نمیداشته

χwaʃma tʃʊragʊɪna mɑ   ی کنندهاند و شرکتواکنش نشان دادهبا لبخندB  این جمله را نوعی طنز در نظر

بندی فرهنگی و بندی نوعی طبقهرسد این طبقهبه نظر می. کندبندی او را فقط یک شوخی تلقی میگرفته است و طبقه

  ل بهار به وفور یافت دانند که روغن حیوانی در فصاستعاره باشد، چرا که افرادی که در این فرهنگ حضور دارند می

ها صاحب شیر فراوان و به تبع آن روغن ها و برهی تولد گوسالهشود و در این زمان است که حیوانات اهلی به واسطهمی

بندی این طبقه. ی بهار یعنی محصول بهار استاینگونه است که چرگین میوه. شوندای برگرفته از ماست میحیوانی ماده

درک این . کنندبه خوبی پذیرفته است، در حالی است که جوانان با طنز خاصی با آن رفتار می( A)فرهنگی را آقای 

وجود -کرد  –های فرهنگی که بین اقوام لر و لک و شاید اقوام دیگر مکالمه بدون درک مفاهیم فرهنگی و طبقه بندی

 . داشته باشد ممکن نیست

در ( B)و آقای ( A)شود، برای مثال هویت و نوع شخص آقای یی افراد آشکار مدر طول این مکالمه زندگینامه

با افراد قدیمی و کسانی که در قید حیات نیستند رابطه داشته است در ( A)این که شخص . شودطول مکالمه آشکار می

هویت خود را ( A)شخص . کندتر صحبت می که شخصی جوان است بیشتر در مورد اشخاص جوان( B)حالی که آقای 

مردی هفتاد ساله و ( A)آقای . بیندهویتی در زمان آینده و حال می( B)بیند در حالی که شخص گرو گذشته خود می در

ی غذایی هویت افراد در رابطه با ماده. میانسال و کارمند بانک است شخصی( B)بازنشسته است در حالی که آقای 

کنندگان متفاوت است، به طوری که هر کدام از شرکت خاصی که محصولی بسیار چرب  و مربوط به گذشته است برای

گوید که با خوردن این ماده چرب بیمار شده است؛ این خود را از گذشتگان مجزا کرده و در اثنای مکالمه می( B)آقای 

افرادی هویت بسیاری از . کندهویت خود را با پیوند زدن به این ماده غذایی سنتی آشکار می( A)در حالی است که آقای 

که در این مکالمه مورد بحث هستند ممکن است از طریق والدین آنها آشکار شود، برای مثال در بحث در مورد عروسی 

اند ، نسبت دادهیکی از جوانان، برای شناسایی شخص مورد بحث و آشکار کردن بیشتر هویت وی، او را به والدینش، علی

 . ودتا شاید هویت این شخص بیش از پیش آشکار ش

ها با توجه به هویت واژه. در این بخش مشاهده شد که مکالمات دارای ترتیب خاصی هستند و توازن بوطیقایی دارند

شوند و به این ترتیب متن کلاسیک که مختص فرهنگی خاص است با توجه به بافت و سازی میو نوع اشخاص نمایه

 . بخشدوم میموقعیت کلامی بافتی سازی شده و به مکالمه معنا و مفه
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 در درک مکالمات روزمره اهمیت دانش مشترک. 1-4

برای اینکه نقش دانش . پردازیمدر بخش آخر از تحلیل مکالمات به اهمیت دانش مشترک در درک مکالمات روزمره می

پرداخته  صورت گرفته (E)و خانم ( D)و آقای ( C)آقای مشترک را بیش از پیش بشناسیم به یکی از مکالماتی که بین 

 . دهیمو سپس مفاهیم فرهنگی ذخیره شده در آن را نشان می

گردد، که در آن اتفاقاتی افتاده است، از جمله بازمی( C)به موضوع خواستگاری رفتن برای فرزند آقای ( 2)مکالمه

مجلس آورده و  ی دختر عقب افتاده ذهنی بوده است و خانواده دختر آن فرد را هم بهاینکه یکی از اعضای خانواده

-شرکت. بایست به عمد بوده باشدکند که این رفتار میکنندگان تصور مییکی از شرکت. اندرفتاری نامناسب با او داشته

برای ( D)و ( C)ی کنندهبه این ترتیب شرکت. از این موضوع اطلاع نیابد( E)ی کنندهکنندگان قصد دارند که شرکت

های صورت و بدن است که خیلی کنند، یکی از این ابزار حرکتر بسیاری استفاده میرمزی کردن این مکالمه از ابزا

     خواهم دیگر ای سر به معنای این است که در مورد این موضوع خاص نمیاهمیت دارد، مثلاً حرکت نیم دایره

 . دگان استکننها برای دیگر شرکتابزار دیگر، غیر ارجاعی کردن واژه. کنندگان اطلاع یابندشرکت

 

 (2)مکالمه 
1 C: bɨtʃɑre əu muʃɪ ʒan arɑ tʃamasɪ. (LAKI)  

2 D: me χo veʃ gotem agar duni de sɨ tʃɪ ɪmɑn kaʃɨdɨ ɨtʃe? (LORI) 

3 C: jɑrua? ke? ha? belaχare mɪɑ ɑdem. eʃtebɑo kerdim tʃɨmen valɑ. me aslan 

dʒunma tʃɪ arɑ o zena. (SOMETHING IN BETWEEN LORI AND LAKI) 

4 D: χosusan ɑwerdenʃɨ nɪɑnʃɨ utʃe. (LORI) 

5 C: dʒunma tʃɪ arɑ o deta. (LAKI) 

6 D: gom χosusan! (LORI) 

7 C: mizanu e num sareʃ -ʃerp- əʊɪʃ məʊəta du. ɨma ham jakmuna dɑʃt məʊətɪ 

duuu duuuu (LAKI)  

8 E: ki? (COMMON) 

9 D: je jaki bi. (LORI) 

10 E: tʃene ku? (LAKI) 

11 D: na dɑɑ. muʃem hɪn dua mahordi azatela. (LAKI) 

12 E: me əwilikem tø fanem da. (LAKI)  

   (02:51) 

 ( 2)ترجمه مکالمه 

 .گیرمبیچاره اون میگه زن نمی: پ

 من خوب بهش گفتم اگه میدونی دیگه برای چی ما رو اینجا کشیدی؟: ت

 .برای اون زن خیلی ناراحت شدم(. اونجا) به خدا اشتباه کردیم رفتیم! ؟ بالاخره آدم بایداون رو: پ

 .خصوصاً آورده بودنش اونجا: ت

 .براش خیلی ناراحت شدم: پ

 (!آورده بودنش) میگم خصوصاً: ت
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 دووو: گفتداشتیم می( آشنا) ما هم یک. گفت دوواونم می–شررپ–میزدن تو سرش: پ

 کی؟: ث

 !بودیکی : ت

 کجا رفته بودین؟: ث

 . خوردمی( تلفظ لری و لکی دوغ) میگم عزت اله دوو! نه مادر: ت

 !ای هستم بیا فریبم بدهبچه: ث

 

باشد، این متن برای ها موثر میدر این مکالمه، دانش مشترک مشارکین بیش از پیش در تعیین مفاهیم متصل به واژه

از رویداد خاص ( D)و ( C)درک مفاهیم برای او بدون دانش مشترکی که متنی سازی شده است و ( E)ی کنندهشرکت

از رویدادهایی که اتفاق افتاده اطلاع یابد ( E)قصد ندارند که خانم ( D)و ( C)کنندگان شرکت. پذیر نیستدارند امکان

وع مورد بحث را آشکار ها موضبرند که کلمات و واژهسازی را طوری پیش میای و متنیو به همین دلیل متن مکالمه

 . نکند

 me χoیجمله( D)ی شرکت کننده( 3)در سطر  bɨtʃɑre əu muʃɪ ʒan arɑ tʃamasɪی ی جملهدر ادامه

veʃ gotem agar duni de sɨ tʃɪ ɪmɑn kaʃɨdɨ ɨtʃe?  ها را این جمله. را به کار برده است( 1)در سطر

شرکت . کنند او را از این مکالمه کنار بگذارندارکین سعی میکند، چرا که دیگر مشدرک نمی( E)ی کنندهشرکت

تا در مورد این رویداد احساس پشیمانی خود را  eʃtebɑo kerdim tʃɨmen valɑگوید در ادامه می( C)ی کننده

که هر دو تلاش برای مخفی نگاه داشتن   me aslan dʒunma tʃɪ arɑ o zenoومخفی کند  Eاز شرکت کننده 

کند به موضوع بافت خرد با استفاده از دانش سعی می( E)ی کنندهدر تمام این مدت شرکت. کنندمیکالمه موضوع م

کند بافت کلان خود دست یابد، اما هنوز ارجاعات و بخشی از موضوع تیره است، چون ادامه مکالمه باز به او کمک نمی

ی جمله. کندو را به بافت خرد رهنمون نمیهم ا( 2)در سطر   χosusan ɑwerdenʃɨ nɪɑnʃɨ utʃeیو جمله

دهد و واکنش نشان می (E)ی کنندهبنابراین شرکت .هم همین شرایط را دارد( فت دووومیزدن بر سرش و اون میگ)دیگر 

دهد که دیگر مشارکین عمداً بافت خرد را نشان می!( یکی بود)کی؟ جواب یکی از شرکت کنندگان به او : گویدمی

     تلاش دیگر برای دستیابی به این بافت است که با پاسخ نامرتبط ( کجا رفتید؟)سوال . کنندشکار نمیبرای او آ

برای گنگ کردن ( خوردمیگم عزت الله دوغ می) muʃem hɪn dua mahordi azatela( C)ی کنندهشرکت

اینجاست که واکنش . بط داده استر( دوغ) duی را به واژه ماندهتوسط دختر عقب du، تولید صدای موضوع مکالمه

این واکنشی است که  (31)در سطر  me əwilikem tø fanem daگوید شود و میآغاز می( E)ی کنندهشرکت

. کنند ارتباط بافت کلان و بافت خرد را برای او تیره کنندکنندگان تلاش میکند که دیگر شرکتدهد درک مینشان می

مراجعه کنید و تصور کنید روابط بین این دو بخش مختل ( 3)وابط این دو به جدول برای درک چگونگی تیره شدن ر

 .پذیر نخواهد بودمانند این مکالمه دستیابی به مفهوم کلی مکالمه امکانگونه هشود، این
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 گیری نتیجه. 4

کالمات، سعی کرده ای فرهنگی در مهمانطوریکه مشاهده شده است این مقاله ضمن معرفی چارچوب نظری مراتب نمایه

شدگی مفاهیم فرهنگی هایی از مکالمات مردم لر و لک زبان به نحوه فرایند نمایگیاست با توصیف و تحلیل نمونه

ای نشان دادیم که در فرهنگ لری و لکی همانند دیگر مناطق ایران تعارف بخش عمده( الف)در پاسخ به سوال . بپردازد

. دهد که در تمام مراحل مهمانی و گفتار افراد در این مناطق نمایه سازی شده است یاز فرهنگ آئین مهمانی را تشکیل م

ی بیشتری دارد همه و همه  از تعارف برای ورود به منزل از در ورودی تا مفهوم بالا برای جایی که از در ورودی فاصله

در . است( ج)ی سوال ه روشن کنندههای خرد سایه افکنده است کبخشی از بافت کلان فرهنگی است که بر تمامی بافت

بخش شروع و خاتمه مهمانی رقابت افراد در تعارف کردن را مشاهده کردیم که خود بخشی از ابراز ادب و تعاون است، 

یابند، این در حالی است که درک کنند دست می شده به نیت افرادی را که تعارف میهای نمایهو مشارکین از طریق واژه

در بخش بدنه نیز نشان دادیم که . ی برای شخصی که از بافت کلان اطلاعی ندارد بسیار دشوار استمفاهیم فرهنگ

کنند، اشخاص برای مشخص نمودن  آنها دست پیدا می "نوع"شده به هویت افراد و اشخاص چگونه از طریق مفاهیم نمایه

ه از داستانی خاص برای آشکار نمودن هویتی برند، از جمله استفاد های متعددی بهره می هویت خود و دیگران از روش

ای خاص و دستیابی به هویت آن شخص با توجه به  اند و یا ربط دادن آن شخص به قبیله که از آن شخص ساخته

 ها نقش مهمی در فعالیتهای  کلیشه. گیرد اند صورت می هایی که در طول تاریخ از آن قوم برای خود ساخته کلیشه

های اقتصادی و منافع اجتماعی سایه  ها بر زندگی، ازدواج، همکاری کنند و این کلیشه لک بازی می ی مردم لر وروزمره

در قسمت دیگر نشان دادیم که درک مفاهیم فرهنگی در بافت خرد بدون دانش مشترک ارجاعی در آن . افکنده است

هایی است که از طریق آن ی از روشسازی غیر ارجاعی یکبافت خرد مورد نظر غیر ممکن است، به این ترتیب متنی

به خوبی ( 1)جدول ( ج)در پاسخ به سوال . گذارند کنندگان شخص دیگری را از جریان مکالمات خود کنار می شرکت

 .زنندای پیشین پیوند میداد که شرکت کنندگان چگونه خود را با مراتب نمایهنشان می
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Silverstein’s Model of Indexical Orders and Its Application to the Analysis of Some 

Lori-Laki Conversations  

H. Mousavi
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University of Isfahan 

M. Amouzadeh
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University of Isfahan 

Abstract 

This study attempts to study some Lori-Laki conversations based on silverstein’s 

framework in terms of cultural concepts and indexical orders. To this end, we apply his 

model as a kind of analytical tool to describe and analyse a number of interactions occurred 

among Lori and Laki speakers. Silverstein’s framework asserts that cultural concepts are 

indexed in participants’ lexicons, gestures and behaviours and are attainable by tools 

proposed in semiotic pragmatism. Indexical orders are likely to be obtained, and 

conversational orders are discernable by means of the application of poetic rituals upon the 

conversational discourse. Analysing conversations, it is possible to discover important 

factors such as “kind” of a person, participants’ biography and cultural “onomics”. In this 

paper, we try to discover cultural concepts indexed in conversations of Lori and Laki’s 

speakers conversed in banquet rituals during Norouz. Some concepts like bala, belenga (up) 

and har, hwar (down) have been determined. The concept of poetic rituals employed as a 

tool to show that conversation are harmonious. Last but not least, the importance of the 

relation between micro-context and macro-context have been confirmed through a 

conversation in which participants try to keep information away from an intruder.  

 

Keywords: Cultural Concepts, Micro-Contexts, “Kinds” of People, Indexicality, 

entextualization 
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[AIU] Model of Vowel Reduction in Persian 
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 University of Tehran 

 
Abstract 
Vowel reduction occurs in a rapid speech in unstressed syllables or it happens when an affix is 
added to a stressed syllable and it attracts the stress. Vowel reduction was described through 
different approaches like; Sonority-Based Reduction, Contrast Enhancement Reduction, 
Centripetal, Centrifugal and [AIU] model. In this article, we describe Persian’s vowel reduction 
by Anderson’s [AIU] model in which vowel phonetic information is encoded by phonemic 
categories and there is a direct relationship between vowels spectral profiles and phonemic 
categories [A,I,U]. Therefore, vowel reduction occurs when one of these categories delete 
(Deletion), the categories are reversed (Reversion) or even one category is replaced by another 
(Augmentation). All of these processes are applicable in Persian. 
 
Keywords: Vowel reduction, [AIU] model, spectral integration, spectral profiles, stable vowels, 
unstable vowels.  
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Intersemiotic Translation, Illustration and the Manipulation of Culture  

 

S. Zahedi
 *
  

University of Mashhad  

M. Jazeb **  

University of Allameh  

Abstract 
Hyland (2005) presents a theoretical framework on metadiscourse to treat interaction between a 

text writer and the intended reader. Based on this model, any writer employs a number of devices 

such as positive and /or negative attitude markers (adjectives like eloquent, weak), hedges 

(adverbs such as maybe), and boosters (adverbs such as certainly) to convey the values of a 

phenomenon or the (un)certainty of expressed statement. This study takes Hyland (2005)’ model 

to provide a concrete scheme of book review genre in Persian language. As such, forty book 

reviews published in Iranian linguistics journals are selected as the corpus of study, and the 

frequency of four discourse variables including positive attitude markers, negative attitude 

markers, hedges, and boosters are analyzed. The findings indicate that the negative attitude 

markers are the most frequent interaction devices. It is also shown that most discourse markers 

are used in the closing section of book reviews. In addition, the frequency of negative attitude 

markers as well as boosters in the corpus of male critics is higher than that of female ones giving 

weight to the gender divide over language use. It is also revealed that female critics mainly deal 

with the writer of the book to be reviewed while male critics mostly analyze the book itself.      
 

Key words: book review genre, Hyland model, attitude marker, hedges, booster  
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A study of Conversion in the Persian Language 
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Abstract 

Conversion is one of the most important word formation processes in languages. In 

conversion a word of one grammatical category becomes a word of another grammatical 

category without any change to spelling or pronunciation. The present research studies 

conversion in Persian with Ferenc Kiefer’s model (2005). The goal of this study is to 

determine the categories in Persian which conversion is employed. First, 228 words are 

classified in different syntactic categorieswhich are obtained from The Moaser Persian 

Dictionary by GholamHosein Sadri Afshar (2002), then the words are analyzed and classified 

into six syntactic categories. Each category is studied to understand if the existence of the 

words in different syntactic categories is as a result of conversion process or not. In this 

regard, the three criteria of Kiefer’s model in Conversion are used; word class, lexicalization 

and direction; According to Kiefer’s three criteria; there are three conversion processes in The 

Persian language: Adjective to Noun, Adjective to adverb and Verb to Noun.  

 

Keywords: word formation, conversion, word class, lexicalization, direction. 
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Freezing Effects and Canonical Subject position in Persian  
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Abstract 
This paper investigates the position of subject in Persian with particular reference to 
freezing effects first suggested in the study of syntactic islands. The research is carried out 
within the framework of minimalist theory and deals with a proposal by Boeckx (2003 & 
2008). In his analysis, it is argued that once subject DPs move to Spec TP to check their 
Case and the EPP feature of TP, they become frozen in a checking domain. The present 
study has analyzed some Persian data in the light of this hypothesis. The results show that 
freezing effects as proposed by Boeckx receive support from The Persian data, Subjects 
disallow subextraction in this language. We, then, take a look at previous studies on 
subextraction from DPs in Persian; and show that some Persian data are problematic for 
those analyses. Finally, we present an analysis based on freezing effects that supports 
Anooshe's (1389) analysis according to which the canonical subject position in Persian is 
Spec, TP rather than Spec, vP. 

 

Key words: freezing, subextraction, checking, checking domain, EPP 
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Abstract 

Fundamentalist discourse was divided into various sub-discourses in parliamentary elections 

in 1390. United Front of Fundamentalism and the Stability Front of the Islamic Revolution 

were the most important sub-discourses of the 1390 elections. The purpose of the present 

research is to study and analyze the sub-discourse of Fundamentalist based on Laclau and 

Mouffe’s (1985) Discourse Theory and Fairclough’s (1995) Critical Discourse Analysis. The 

results showed that the United Front of Fundamentalism emphasizing on central signifier 

“velayt-e-faghih” and the floating signifiers such as “justice”, “spirituality”, “service”, 

“islam”, “economic development” ,“ stability” “spiritual and material development” made an 

attempt to hegemonize their own discourse through the deconstruction and redefinition of the 

opponent signifiers. In contrast, the Stability Front of the Islamic Revolution representing 

their articulation around central signifier “velayt” and different floating signifiers like 

“spirituality” , justice, “values”, “service”, “stability “. 

 

Key words critical discourse analysis, United Front of Fundamentalism, the Stability Front of 

the Islamic Revolution, semantic conflicts 
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